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 دکتر محمد خاقانی اصفهانی   زندگی نامهخلاصه 

 

 13۷1-13۶۷دکتری,زبان و ادبیات عرب,دانشگاه تهران,ايران,  •
 13۶۷-13۶4مدرس,ايران,  لیسانس,زبان و ادبیات عرب,تربیتفوق  •
 13۶3-1355لیسانس,زبان و ادبیات عرب,دانشگاه اصفهان,ايران,  •

سال   در  اصفهاني  خاقاني  محمد  دبستان    1337دکتر  در  را  خود  ابتدائي  تحصيلات  وي  گشود.  جهان  به  چشم  اصفهان  در 
اند، دورة کارشناسی را در رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان در  مودّت و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان هراتي گذر

سال    1355سال   در  و  معلومات    1363آغاز  ارزشيابی  به  عنايت  با  مقطع  اين  در  تحصيل  با  همزمان  شد،  التحصيل  فارغ 
  87رشد را سال  حوزوی اش در سحح کارشناسی ارشد به تدريس دروس معارف اسلامی مشغول شد. گواهينامة کارشناسی ا

ازدواج کرد که ثمره آن يک پسر و   1359از دانشگاه تهران گرفت. در سال   71از دانشگاه تربيت مدرس، و مدرک دکتری را سال 
يک دختر است. وي علاوه بر عضويت هيأت علمي در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي نيز بطور نيمه وقت مشغول،  

ميني شهر و واحد برون مرزي لبنان شده است. نيز تأسيس دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  و موفق به تأسيس واحد خ 
بار دستگير و زندانی    3شهرکرد و مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان از فعاليت هاي اوست. نامبرده در مبارزه با رژيم طاغوت  

خيبر شرکت داشت. اشعار فارسی و عربی و ملمعات او که در    شد، و در دورة دفاع مقدس در عمليات دارخوين، فتح المبين،
 ديوانش منتشر شده، به دو جايزة ملی و دو جايزه بين المللی در کشورهای اسپانيا و کويت نايل شده است 

 .به مرتبه استادي ارتقاء يافت  1389به مرتبه دانشياري و در سال  1384ايشان در سال 

http://m-khaqani.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC01189.jpg
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 انی اصفهانی زندگينامه خودنوشت محمد خاق

 چکيده دفتر به روايت شعر 

قصيده ای که از نظرتان می گذرد چکيده اين دفتر به روايت شعر است. بنای اين قصيده بر کاربرد افعال جعلی )با ترکيب اسم  
و پسوند »يدن«( است. ريختن اسماء در قالب های فعلی ويژگی بارز زبان عربی است. اعراب از اسم قميص در باب تفعّل  

عل جعلی می سازند، و بجای لبس القميص )پيراهن پوشيدن( در يک کلمه تقمّص می گويند. يا کلمة فرنگی »تلفن« را در  ف
 .نحت« می گويندل ديگر. و به اين رويکرد اصطلاحا "باب فعلله بکار می برند، و در تلفن يتلفن صرف می کنند. و هزاران مثا

چون از دسته زبان های هند و اروپايي است اين خصلت را بر نمی تابد. نويسنده از  زبان فارسی اما فاقد اين ويژگی است. و  
ديرباز مايل بود اين سياق را در شعر فارسی بيازمايد، و چون اشعاری از مرحوم طرزی افشار شاعر عصر صفوی بر اين نمط  

 :يافت، رغبت بيشتر کرد، و قصيده زير بر اين سياق است 

 پريدمدوشينه من از خواب 

 دوشينه به يکباره من از خواب پريدم 

 و آرام خزيدم از تخت بپـــــــــاييدم

 تا آن که نخسبم دگر و هيچ نچرتــم

 و يک قهوه دميدم  و چاييدم دوشيدم

 در خلوت شب جلوت افکار تجلّــيد

 تا يکسره در طيف خيالات خليــــدم

 انگار که از قيد مکان ها شـــدم آزاد 

 ژرفای زمان ها سفريــدم يا آن که به  

 در ذهن تماشيدم دوران جــــــــوانی 



 ۷                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

 از خاطرة کودکی خود عـــــــجبيدم 

 گويا که نشستم به تماشای همه عـمر 

 يا زمزمة گردش ايام شــــــــــــــنيدم 

 از اوّل بچّيدن و از دورة خــــــــردی

 کز فرق سرم تا نوک پا نيم وجبــيدم 

 سلــــــــيدم از لذّت دنيای طفولت گ

 از شيطنت و بازی مستانه رهيــــــــدم

 ازگرگی وقايم موشک وازپل وچفته

 از ترتری و بازی هف سنگ بــــريدم 

 روزی پدرم سخت در آغوش فشــردم

 نازيد مرا چندی و می داد نــــــويدم

 می گفت که بايست بدرسی و بمـشقی 

 تا آن که کنی پيش خدا روی سپيدم 

 ختمی را در خواب بديدم من حضرت 

 من دست تو در دست شريفش بهليدم

 دستم بگرفت او و مرا برد به مکـــــتب 

 تا شيخ بياموزدمی علم مفــــــــــــيدم 

 در حلقة جمعی پسر پر شر و پر شـــور 
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 ترسان و هراسان وسط جمع چپــــيدم 

 هرگز نفراموشم آن روز نخـــــــــستين 

 شه خميدم چون جوجه بلرزيدم ويک گو 

 ملا پسری را به فلک بست حـــــــسابی 

 او هی فلکيدی و من از ترس تکـــــيدم 

 کم کم شدم آرام وبه همراهی آن شيخ 

 چندی سور از آخر قرآن حفظـــــــيدم 

 وگه »عمّ« می آموخت  «گه جزوة »پنجلحم

 تا سبک هجی کردن قرآن بلديــــــدم

 کشتم خودم آن دوره به تکرار و به اصرار

 تا »ب دو زبر بنّ و دو زير بنّ زبريــدم

 يک چند بمشقيدم و و از ابجد و هــــوّز 

 حطّی کلمن سعفص و ثخّذ ضظغـيدم

 آن شش که مغايب بود آن را سه مذکّر

 بعدش سه مؤنّث همه را می صرفــيدم 

 اعشوشب را هر شب و استصبح را صبح 

 يک ضرب ضربنا ضربوا می ضربيدم 

 بپاشيدمش آن روز به مکتـب بذری که 
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 سرتاسر عمر از ثمرش می درويــــدم

 از نوچه نهالی که در آن برهه بکشــتم

 ميويدم و از بار و برش می ثـــمريدم 

 القصه: به لطف پدر و همّت اســــــتاد 

 رفتم به دبستان و در آن جا دبســيدم 

 بار دگر از وحشت آن روز نخســـتين

 فراريدم و از جای پريــــدم فی الفور 

 از ترس مدير خپل و ترکة نمـــــناک 

 بگريختم و ناله و فرياد کشــــــــــيدم 

 هر بار که در گوش کسی می شتلقّيد

 چون مرده کف مغسله من می سکتيدم

 از ياد نبردم که يکی طفلک معــصوم 

 در زير کتک داد همی زد: غلطــــيدم 

 بت کار عاق او بس که بزد ضجّه تريد

 من بس که زدم قهقهه گويی ترکــيدم 

 بيچاره همی مادرم آن روز به صــحرا

 می گشت پی من که چنان برق دويدم

 بگذشت سه روزی و من آرام شدم رام
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 گل کردم و دل از دل استاد قپـــــــيدم 

 چون غنچه شکفتيدم وچون مرغ پريدم 

 چون کبک خراميدم وچون چشمه جهيدم

 را می بغليــــــــدمناظم به همه صبح م 

 تا در سر صف بر کف کرسی بنــــهيدم

 تا می بتلاوم نفسی زآيـــــــــت قرآن 

 کس می نتلاويد بدان سان که تليـــدم

 هم مدرسه رفتيدم و هم حوزة عــلمی 

 من مدرسه با حوزة علمی جمـــــــعيدم

 هر درس که در نزد معلّم قرئيــــــــدم

 خوش خط کتبيدمدرسيدم و مشقيدم و 

 در مدرسه شيميدم و فيزيـــدم و آن گاه

 يک چند رياضيدم و آخر ادبـــــــــيدم 

 در حوزه بصرفيدم و نحويدم و زان پس

 يک چند بفقهيدم و آخر حکمـــــــيدم 

 در فهم معمّای اشارات و در اســـــــفار 

 شب تا به سحر گرد خودم می پلــــکيدم

 کـــده رفتم در شهر صفاهان چو به دانش 



 11                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

 دنيای نوی گشت در آفاق پــــــــــديدم

 هرچند که صرفيدم و نحويدم و در کار 

 پيوسته تلاشيدم و در گل نتــــــــــــپيدم

 هر چند بلاغيدم و از هر کـــــس ديگر 

 در درس بپيشيدم و واپـــــس نرميـــــدم 

 اما به مصاف سپه شاه دغـــــــــــل نيز

 نياسودم و و هرگز نلمــــــيدم يک لحظه 

 در صحنة دانشگه و در کوی و خــيابان

 تکبير زنان مشت بر آنــــان گرهيــــــدم

 بر خويش حراميدم هر بوالهوســــــی را 

 بی باک به جان محنت هر رنج خـــريدم

 چون سر به در هر کس و ناکس نخميدم 

 انگشت ندامت به دهانــــم نجـــــــويدم

 جوانيم از اين سوی واز آن سوی در اوج 

 من دخترکان و زنکان را نچــــــريــــدم

 من چشم به آغوش طبيعت بصــــــريدم

 من گوش از آهنگ حقيقت نکــــــريدم

 از تنبليم کشک نسابيدم و هــــــــرگز
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 سمّاق نميکيدم و آلوچــــــه نچـــــــيدم

 همواره برم وقت طلا بود، از اين روی 

 لحظه در انديشة ســـرّی ســـــــپريدمهر 

 تا آن که خدا از کرم خود کرميــــدم 

 با همسرک فاضلــــــــکی ازدوجـــــيدم 

 اين جمع ثنايي بثلاثيد و رباعـــــــــيد

 با مهديک و مريمـــــــکی کرد مـــزيدم 

 من مزّة شيرينی ايمان و تب عـــــــشق

 ــشيدم در خلوت سلّول و سيه چال چــــــ

 يک روز چنان سخت به زنجير زدنـدم

 کز درد بپيچيدم و در خون بـــــــخــليدم 

 زندان همگی غرق شپش بود وسه ماهی 

 من غرق شپش در کف سلّول کــپيدم 

 گاهی به صفاهان و زمانی به خراســان 

 اينجا هلفيدم من و آنــجا هــــــچليدم 

 شه رفت و امام آمد و باطل به سر آمد

 ة فجرش بتراويد اميــــــــــدماز چشم

 آزاد شدم از نفس قدس خـــــــمينـی 
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 زان لحظه که انفاس خوشش روح دميدم

 يک چند به دانشگه لبنان لـــــبن علم 

 نوشيدم و نوشـاندم تا خود لبــــــــنيدم 

 در بلدة بيروت بسی واحد لاهـــــــوت 

 درسيدم و دانشکده ای را علمــــــيدم 

 سوريدم و»صيدا« سمک ناب در »صور« ب

 صيديدم و در »بعلبکش« بعلبکــــيدم 

 در مشرق و در مغرب لبنان جبل و دشت 

 در کسب تجارب همه جا را سرکيدم 

 جمعی به هوس بازی وجمعی به صف جنگ 

 آن قدر شگفتيــدم کز عقل تهــــــيدم 

 در دشت جنوب و به جبل عامل لبــــــنان 

 گرويــــــــدمبر خيل جوانان مــجاهد 

 در جبهة شيران بلا ديده هــــــمان نور 

 ديدم که در اين جبهه به فيضش برسيدم 

 من در صف پيکار جوانان بسيـــــجی 

 اسطورة مردان خمينی همه ديـــــــــدم

 ياران چه رهيدند سبکبال پريــــدنــد
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 من اين همه را ديدم و از خود خجليدم 

 دآنان ملک مرگ در آغوش کـشيدن

 چون شير که از سينة مادر بمکــــــيدم 

************* 

 باری به کجا بودم وچون شد که چنين شد؟

 افسار سخن از قلم خود گـــــــــسليدم 

 اين طيف خيال است که از مکتـــب ملا

 از چوب فلک تا فلک يار کشيـــــدم؟ 

 يا شوق وصال است؟ ندانم ز چه اين سان 

 ا ســـــفريدمکوچيدم از اينجا و به آنج

 خاقانی ! از اين لحظه بخاموش!که در صمت 

 سرّی بنهيده است که در حرف نــديدم 

 «اين را عيان است چه حاجت به بيان است؟»

 وان را که نهان است نهان دار در اين دم 

  

 پيش گفتار 

با ولادت او گشوده می شود، و دير   با جسمش به خاک  سرنوشت هر کس در کارگاه بزرگ طبيعت دفتري است که  يا  يا زود 
فراموشی سپرده می شود، يا در کتابخانه تمدن بشری به ثبت می رسد، تا ديگران از فراز و نشيب زندگيش عبرت آموزند، از بي  

 .ادبيش ادب بياموزند، يا به اسرار پيروزيش دست يابند، و نردبان ترقي خود کنند
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ضبط خاطرات روزگار ناقابل خود انديشه کردم. به دلم خطور کرد که دفتر    من نيز فترتي با خويش گلاويز شدم، و در ثبت و
عمرم را برای ديگران بگشايم و سفره دل را برای همگان بويژه فرزندان دلبندم مهدي و مريم و شاگردان پرنشاطم باز کنم، باشد  

 .بهای تارشان شودکه فرازهاي مثبت زندگيم مشعل راهشان گردد، و فرودهای تاريک لغزشهايم هشدار ش 

نوع   قالب  در  مستقل  تحليلهای  بجای  و  ندهم.  کف  از  را  اختصار  جانب  خاطرات  و  حوادث  تداعی  در  کرد  خواهم  تلاش 
 .گزارش، احساس خود را حوادث بيان کنم

تر از مشترکات    و هرچند مختلفات را به عدد، انبوه    از آغاز بر اين نکته واقفم که نسل ما را با نسل نو اختلافات فراوان است.
 .می دانم، اما ارزش مشترکات را بيشتر می بينم

با   در شيوة نگارش طبعاً سياقی اديبانه را دوست تر دارم، و کاربست نثر روان برايم تکلف است. اما در اين اوراق نثر روان را 
 .تداعی کند مناسب تر يافتم  استعمال ترکيباتی که فضای آن خاطرات را 

 .ن باب نه با وسوسه ای شيطاني که با الهامی ملکی آغاز و انجام يابداميدوارم فتح اي

 .رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا

 : نسبم

يم فرزند ابراهیم فرزند يوسف  : نگارندة اين دفتر يم فرزند تقی فرزند کر يم فرزند تقی فرزند کر است. نام    محمد فرزند کر
پدر بزرگم که در محله ماشاده رهنان اصفهان می زيست )با انتساب به جدش( تقی ابراهيم يوسفی بود. اما سرنوشت او را به  

آژداني( زمان رضا خان درآورد ، و به جهرم و فسا و شيراز منتقلش کرد، و آنجا نام خانوادگی خاقانی را به  )استخدام ژاندارمری 
پرآوا فرزند خردسالش  احترام شاعر  و  ماهرخ  فارس همسرش  فسای  منطقة  در  او  برگزيد.  برای خود  ايران خاقانی شروانی  زة 

کريم را به اين سو و آن سو و اين پاسگاه و آن پاسگاه با خود يدک می کشيد و با اشرار )و شايد اخيار( درگيری های نظامی 
 .اسبی در اسطبل اسبان ژاندارمری جان باخت فراوان داشت. سرانجام در پاسگاهی در شيراز با ضربه لگد 

 : مادرم

مادرم معصومه ده بزرگی بود. اهل شيراز. براي ما آيينة گذشت بود و فداکاری. در حالی که پدر روحيه ای ارتشی داشت و سال  
د تشريفات تلفظ  به سال بچه هايش را نمی بوسيد و صبحها با يک بار شنيدن کلمه محمد که با حاء حطّي و به سان افسر گار

می کرد از رختخوابم بيرون می پريدم، مادرم اما تلاش می کرد اين کمبود محبت را جبران کند و در اين کار افراط می کرد. آرام  
نيم ساعت، تا رنج از خواب پريدن های پدرانه را بزدايد.   به اندازه  او مرا در خانه ای در زاجان   از خواب بيدارم می کرد گاه 

وی دو خشت به دنيا آورد. در کودکی به بيماری سختی دچار شدم و اميدی به زنده ماندنم نبود. و مادر مرا نزد حکيمی  رهنان ر
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می برد در اصفهان به نام آقا حسن. حکيمی بود حاذق و مرا علاج کرد. يکبار طبابت کرده بود به دختری که از دل درد در شرف  
می گفتند با اين کار استفراغ کرد و قورباغه ای که هنگام نوشيدن آب وارد معده اش  ليتر روغن کرچک بخورانند.    4مرگ بود  

شده بود خارج شد. او برای طبابتش پول نمی گرفت. من ديدم که وقتی مريضها روی ميز کارش پول می گذاشتند به پول ها  
 .دست نمی زند و با تخته ای آنها را درون سطلی می ريزد تا به مستمندان دهد

ادر هر روز صبح يک زرده تخم مرغ در گلويم می انداخت. او بود که گهگاه مرا به شهر می برد. اتوبوسهای شهر اصفهان م 
ريال( کرايه می گرفتند و تمام شهر را می گرداندند. اولين بار که اتوبوس واحد سوار شديم غر می زد که کرايه    5/1سي شاهی )

 .است ريال افزايش يافته   2گران شده و به 

و   کرد  نرم  پنجه  و  دست  با سختيها  عمری  دنيا.  منال  و  مال  به  تعلق  بی  و  آزاد  بود.  عطوفت  دنيا  يک  اما  نداشت  سواد  مادر 
صبوری کرد. اواخر عمرش همواره آرزوی مرگ می کرد. آخرين بار که بيمارستان بردمش ناخواسته دست مرا بوسيد و گفت من  

خدا بخواه. فردای آن روز سبکبال به ديار باقی شتافت. در مراسم ترحيمش از وفور و ازدحام  ترا دعا می کنم و تو هم اجل مرا از
 : جمعيتی که به ما سرسلامتی می دادند همه ابراز شگفتی می کردند. در رثايش چنين سرودم 

 : پدرم

تواند شد،   نيز اطلاق  بشر  بر  و  نام اسم علم خدا نيست  اين  نام داشت. و هرچند  الکريم  پدرم کريم  داد که عبد  ترجيح می 
 .خطابش کنيم

 :او خاطراتي از کودکی و جوانی اش برای من نقل می کرد. پشت يکی از عکس های قديمی اش نوشته بود

 به عکس عمر من اي عکس يادگاری باش 

 نشانه ای زمن و دورة جوانی باش

با   و  استخدام شد  ارتش شاه  در  ابراز ذکاوتش  با  که  می گفت  از خودش  به  و  ابتدا  بود  آموخته  مکتب  از  که  مختصر سوادی 
نظام اکابر تايپيست منطقة نظامی   6سرکارگری کارگران ساخت اسفالت و سپس به منشی گری گماشته شد، و با گرفتن مدرک  

درواز در  منزلی  نشين  اجاره  مادرش،  با  زندگی  از  امتناع  دليل  به  اش  شيرازی  اول  همسر  دادن  طلاق  از  پس  و  شد،  ه  شيراز 
 .اصفهان شيراز شد، و با دختر صاحبخانه ازدواج کرد، دختری که مادر من شد و نامش همدم ده بزرگی بود

يافت. در   العاده ای  فوق  به فعاليتهای مذهبی گرايش  ماند  که بر من پوشيده  به دلايلی  و  آغاز جواني برخلاف پدرش  از  وی 
کرد. متن سخنان تايپ شده او بايستی قبلا توسط مقامات اطلاعات   مناسبتهای مذهبی در مرکز هوانيروز اصفهان سخنرانی می 

به اخراج   بار کارش  نبود و چندين  به تراشيدن ريش خود  ارتش شاه کنترل می شد. او تنها کسی که بود که در پادگان حاضر 
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بود که بخاطر   مقاومت کرد. روزگاری وصيت کرده  أما  او    4کشيد،  بلوغ برای  اول مرحله  نماز و رزوه قضا بجا    سال  4سال 
 .بياورند اما خود به اين مهم همت گمارد و بار خويش بر دوش ما ننهاد

پدر   به    26مرحوم  تافت  نمی  بر  را  کاری  بي  بلندش  روح  و چون  استعفا کرد.  يکمی  استوار  درجه  با  و  ماند،  ارتش  در  سال 
گاهی در خط   .ه ها قليان می کشند و ليچار می گويندرانندگی روی آورد. استوارهای هم قطارش را می ديد که گوشه قهوه خان 

رهنان بجای کرايه استخوان قمار در دستش می گذاشتند، و آزارش می دادند، و او صبوری می کرد، و با من و فقط با من درد  
بين شهرها و استا به جان آفرين تسليم کند. چندين سال  به  دل می کرد. آرزو می کرد که در حين انجام کار جان  نهای ايران 

حمل بار مشغول بود. ومن که گهگاه از سر تفنن شاگرد اين شوفر مهربان بودم به ياد دارم که با عرق و جبين و کدّ يمين چگونه  
ساعتهای متمادی در جاده های پيچ طبيعت ايران چونان جاده های زندگی اش می خراميد و راه های طولانی را در می نورديد  

هرگاه که خسته و کوفته به شهر يا روستايي می رسيد با لباس کار ژنده اش در   .نس می گرفت و می باليدو با طبيعت خدا ا
مساجد بين راه زبان به سخن می گشود و با خطبه ای يا قرائت شعری يا نقل آيت و روايتی دل و جان مردمان را شگفت زده  

خنور می پرسيد آقا شما چکاره ايد؟ با لبخندی می گفت: من  سرشار از اميد می کرد. وقتی روحانی مسجد از اين غريبه س
فقط يک شوفرم. او هم از زندگی ساده و بي آلايشش لذت فراوان می برد و هم سر و سرّی با فرشته مرگ داشت. هرگاه کسالتي  

، رو به قبله دراز می  به او دست می داد و فشار خونش بالا می رفت، فرزندان و نوادگانش را به دور بالين خود جمع می کرد 
 .کشيد و با لبخندی گرم به آنان وصيت می کرد 

سالش بود ازدواج کرد، و قبل از تولد من نيز   9او پس از طلاق دادن همسر اولش دو همسر ديگر اختيار کرد. با مادر من وقتی  
ن حکايتها داشتند از ناسازگاری، که نتيجه  با نامادريم را که قرار بود برای مرد ديگری کارسازی کند برای خود گرفت. و اين دو ز

اش خانه بدوشی ما بود از اين سو به آن سو. وپدرم که بدون خواهر و برادری روزگار خود را در شيراز با غربت و تنهايي آزار  
 .د پاسخ می گفت دهنده ای گذرانده بود، با تکثير نسل و توليد هرچه بيشتر گوينده لا إله إلا الله به بخشی از نياز درونی خو

فرزند بود که يکی تلف شد، و مابقی ماندند و زيستند. در بين کشاکش دائم دو خانوار من وضع    12دست آورد اين دو ازدواج  
ويژه ای داشتم . همواره با برادران و خواهران نا تنی ام و حتی با نامادری ام رابطه ای گرم داشتم. و بازی های کودکانه خود را با  

 .احمد تقسيم می کردم. برادر ناتنی کوچکی نيز داشتم علی نام که به شهادت رسيدو از او سخن خواهم راند محمود و

در سپاه و بسيج خدمت کرد. مدتی که     باری، پدر پس از عمری کار در ارتش شاه پس از پيروزی انقلاب به سپاه پيوست و
ايد الوصف برای فرزندان شهيدان پدری می کرد، و در پشت کوه  رئيس بنياد شهيد لردگان استان چهار محال شد، با شوقی ز

های ستبر زاگرس ساعتها با قاطر راه می پيمود تا به خانواده شهيدی در ايلات و عشاير سرکشی کند و کمک نمايد . روزی مرا  
راهي را طی کرديم که او    به روستاهای خفر و خينه در سينه سخت قله کوه دنا دعوت کرد تا سخنرانی کنم. و ما با پيرمردی

 .همواره می رفت و به سختی آن نديده بودم
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 : حکايت من و پدر 

پدر مرا بسيار گرامی می داشت. هر بار که وقت نماز می شد امر می فرمود تا جلو بايستم و به من اقتدا کند. او ملاک امامت را  
تنها دستور پدر بود که هيچگاه اطاعت نکردم و آرزوی يکبار  علم و فضيلت می دانست و مرا اعلم از خود می پنداشت. واين  

 .اقتدا به من بر دلش ماند

من نيز بسيار دوستش داشتم. با افتخار کفش هايش را جفت می کردم. آفتابه اش را آماده می کردم. بچه که بودم صبح های  
دن از خواب برايم سخت بود حتی در مسير برگشت  و من از بس بيدار ش جمعه کله سحر مرا بيدار می کرد و به حمام می برد.  

 .از حمامی با اين مشخصات در راه چرت می زدم

پدر مرا با مسجد و منبر آشنا کرد. به تشويق او از بدو کودکی در مساجد اقامه می گفتم . دفتری مخصوص داشتم که هر بار  
 .تومان پول شد و مبلغ هنگفتی بود و دريغ نکرد  60ريال علامت می زدم. سرجمع اين علامتها  2اقامه را برای دريافت 

پدر به تدريج پا به سن گذاشت و قامت رشيدش خميده شد، از صلابت آن قد سرو مانند و صدايي با قوت يک استوار ارتش  
به اسلام و انقلاب و خط نبود. با صدايي نرم ما را  ر لحظه  امام و نماز اول وقت تشويق می کرد. افسوس که د   ديگر خبری 

صبح تماس گرفت و خبر ارتحال او را بمن داد در حال تدريس    7احتضارش در لبنان بودم. روزی که يکی از دوستان صاعت  
او گفتم به  را  ادامه دادم و سپس خبر  از شنيدن خبر  بودم . کلاس را پس  لبنانی  به يک دانشجوی  خونسردی و   .درس فلسفه 

و پرواز او را به عالم ملکوت. روحش شاد باد.   ی دانستم آمادگی پدر را برای اين سفر  تحمل من برايش نامفهوم بود. ولی من م 
 :و من در رثايش چنين سرودم

 پدرم! هجر تو بگسست بسی بنـــيادم

 سنگ بگريست از اين ضجه که من سردادم

 ديده از هجر رخت گرچه بسی می بارد 

 دلم از وصل تو می بارد و زين دلشـــادم

 بت زمزمة قــــــرآن بود نغمة نيمه ش

 از میِ ساغر تو مســـــت خراب آبادم 

 طاق ابروی تو بد بر سر ما ســاية مهر 
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 پدرم! چهرة ماهـــــــت نرواد از يادم

 در لوای تو شدم همچو نگين عـــزّت 

 زانکه در حلقة مستان سر ذلّت ســــادم

 در سراپردة محراب تو تکبـــــير زدم

 ــليم و رضا بنهادم سر به سجّادة تســــ

 جز به رعنا صنم ميکده سر خم نکنــم 

 من که پشت قد ســـروت به نماز استادم 

 ای کريم! از تو مدد خواهم و از ربّ کريم 

 تا کند از تب و تاب دو جهــــــان آزادم

 1374بهمن 

می گفت زير قبه طلايي سالار شهيدان در  به همه فرزندان خود عشق و ارادت می ورزيد اما برای من حسابی جدا باز کرده بود.  
کربلا آنجا که دعای خود را مستجاب می دانست برای من دعا کرده است که با جهاد و اجتهاد در خدمت اسلام باشم و به  

 .اجتهاد در دين نايل آيم

در طول عمر بر رابطة من و او  او اين احساس ويژه را در مورد من بيشتر مرهون خوابي بود که برايم ديده بود، رؤيايي غريب که  
سايه افکند: ألم تر إلی ربک کيف مدّ ظلّ؟ سايه ای که من نيز همچنان زير چترش نفس می کشم و روزگار می گذرانم. نيمه  
شب جمعه ای را مادرم به ياد می آورد که چگونه پدر از خواب پريده و ساعتها گريسته است، او به رغم اصرار مادرم از رؤيای  

گورتان   خويش محله  در  نيز  جمعه  روز  آن  چند  ساليانی  عادت  به  برساند.  واقعيش  تعبير  به  آنرا  اول  تا  نگفت  سخن  وی  با 
اصفهان نماز جمعه را به امامت فيلسوف عارف و متکلم نامی دوران ما مرحوم آيت الله ارباب بجای آورد و سپس با او خلوت  

با وی پ شت سر پيامبر نماز خوانديم. پس از نماز پسر را جلو بردم و دستش را در  کرد و وگفتش که پسری دارم خرد سال و 
دست پيامبر گذاردم و خواستم در حقش دعا کند. حضرت نيز دست نوازشی بر سر او کشيد، و دعايش کرد. مرحوم ارباب بی  

با شگفتی پاسخ مثبت داد. او گفت اين پسر متعل نام اين پسر محمد است؟ و پدر  بلکه از آن  درنگ پرسيد:  ق به تو نيست. 
 .پيامبر و در خدمت اسلام خواهد بود. به او توجه کن اما به حال خويش رهايش کن تا خود راهش را بيابد
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سفارشم می کرد که کمتر با بچه های هم سنم بازی   .اينچنين بود که پدر مرا گونه ای ديگر می نگريست، و محبت می ورزيد
 .ک سه چرخه و بعدا يک دوچرخه بود، که تا سال دوم دبيرستان از آن محروم ماندمکنم. بيشترين آرزويم داشتن ي

 : برادر شهيدم

و   پر کشيد  زود  که خيلی  بود  مرغ عشقی  داشت.  بر لب  مليح  لبخندی  مهربان. هميشه  و  بود  نام. ساده  علی  داشتم  برادری 
سالگی در جنگ ايران و عراق به جبهه رفت. چون سنش    15کلاس درس خواند و در    6علی   .سبکبال به عالم بالا سفر کرد 

قانونی نبود نمی بردندش، اما شنيدم با دستکاری در کپی شناسنامه اش بالأخره خود را به بسيج محل تحميل کرد و با جسمی  
کی از اقوام  بغايت کوچک اما روحی بغايت بزرگ عازم جبهه شد. آخرين بار که به مرخصی آمد برای زيارت مزار شهيدان با ي 

به تکيه شهدای رهنان رفته بود. عجيب آن که بيست متری مانده به اولين رديف قبور شهيدان روی زمين نشسته بود ، وبا انگتش  
روی خاک مستطيلی رسم کرده و روی آن نوشته بود: قبر شهيد علی خاقانی. و جالب اين که رفت و شهيد شد و جنازه اش  

پيدا شد و برش گرداندند که دو سه رديف به قبور شهدا اضافه شده بود و دقيقا به همان جا رسيده  مدتی در جبهه ماند و وقتی  
بود که آن مستطيل را کشيده بود. زير همان مستطيل در زير خاک آرميد. او در عمليات محرم در رودخانه دويرج غرق شد. و  

آوردند که با تيتر : وصيتنامه شهيد علی خاقانی آن را شروع  پيکرش مدتی در آب ماند. همراه با جنازه اش وصيت نامه اش را  
کرده بود. او شهادت را بو کشيده بود. در وصيتنامه اش آرزو کرده بود در محرم بميرد: خدايا کن نصيبم در محرم که همچون  

از   بعد  آنرا  نام  که  رسيد  شهادت  به  عملياتی  در  اما   . نمرد  محرم  ماه  در  بميرم.  جعفر  هم  و  محرم  عون  او  وصيتنامه  نوشتن 
برگ بود. او تا صفحه هفتم مطالبی نوشته بود.    40گذاشتند. در جيبش همراه با وصيتنامه دفتر کوچک خاطراتش را يافتيم که  

 !اما در صفحه هشتم يک ضربدر بزرگ کشيده بود و روی آن با خط درشت نوشته بود: پايان 

مش يافت علی کوچک دوست داشتنی را به راه خدا تقديم کرد. در لحظه دفنش  و پدر، از يازده فرزندی که از همسر دوم و سو
 .از صبر و اميد برای مردمان سخن گفت و خم به ابرو نياورد 

  

 : خاطرات کودکی 

تداعی خاطرات کودکی برای همه لذت بخش است. عصمتی به زلالی آب وصفايي به لطافت برف. ساده و بي آلايش. گاه به  
به دود ممتد هواپيما های جت زل می زدم تا بفمم مسافران کجا  آسمان چشم می   بلندای آن شناور می شدم .  دوختم و در 

نشسته اند! چون خود هواپيما را خيلی کوچک می ديدم گمان داشتم که مسافران بر آن نوار سفيد رنگ )که نمی دانستم دود آن  
ومن که به   .می شد مرا در گرداب حيرت های کودکانه ام فروتر می برد  است( سوار شده اند. اما انتهای آن نوار که در هوا پخش 

پرسشهای بی پايانم از طريق پدر و مادرم دست نيافته بودم از آغاز کودکی عادت کردم که در خودم فرو روم و     پاسخ برخی از 
ه از دنيای بيرونم شلوغ تر بوده است. و  تنها از خودم و خدايي که در درونم بود بپرسم. از آن زمان تا کنون دنيای درونم هميش 
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اين درونگرايي برايم ارمغان های فراوان داشت بعضی خوب و برخی بد. از بدی هايش ضعف مفرطم در تعامل با ديگران بود  
سه ای  و ناتوانی در يافتن دوستان صميمی. در مجموع دوره دبستان و دبيرستان يکی دو رفيق نيم بند بيشتر نداشتم. بعدها در جل

در بسيج در ميان جمعی از بزرگتر ها از من خواسته شد سخنی بگويم. نيمه جمله سوم بود که ديگر هيچ چيز به يادم نيامد. 
دهانم از سخن باز ماند و دهان حاضران نيز از مشاهدة اين وضع باز ماند. تلاش فراوان کردم حد اقل آن جمله را تمام کنم. اما  

تار تار، که رئيس جلسه به کمکم شتافت و منظورم را از زبان خويش بيان کرد. اين     د و دنيا در برمصفحة ذهنم سفيد سفيد بو 
نقيصه تا اوايل حرفه معلمی باقی ماند و بعد چنان شد که در هر جمعی سخن می گفتم به تلافی آن ضعف سابق همگان را  

بمباران می کردم. و هنوز اين افراط پس از آن تفريط به اعتدال  به قول همسرم شنوندگان را    آماج رگبار سخنان خود می کردم. و
 .کامل نرسيده است 

در کوچه ما مشهدی حسين نامی بود مشهور به حسين کتی. گله دار بود وسگی داشت به هيکل يک شير نر و به مخوفی گرگ.  
رد بند دلم پاره می شد. هر وقت  باعث وحشت همگان بود. شبها که روی بشت بام خانه صاحبش رژه می رفت و پارس می ک

از ترس به خود می لرزيدم زير کرسی باريک می شدم و می گشتم تا نوک شصت پايم را به پای پدرم بچسبانم و آنوقت بود که  
 .آرام می گرفتم

 شهر من : رهنان 

يی بود بسته. کشوری برای  اما آن روزها دنيا .کيلومتری اصفهان. الآن بخشی از شهر اصفهان است   6شهر من رهنان بود. در  
خود با سه اقليم رقيب سه محله اصلی: زاجان و ماشاده و طاحونه. در دنيای کودکی ام همچون سه امپراطوری بود چون روسيه  
با تزاری هايش و روم با سزارهايش و چين با خاقان هايش. و رهنان کدخدايي داشت به نام محمد علی پابريده. دو پايش قطع  

با صندلی چرخ دار ميان مردم می آمد. در دسته های سينه زنی و زنجير زنی که روزهای عاشورا راه می انداختيم و از  شده بود و  
گذر رد می شديم در يکی از گذرها که خانه کدخدا پا بريده بود محکمتر زنجير می زديم. بالاخره کدخدای محل بود و    25

که گرده ما را به خون می کشيد آبگوشت چربی در خانه کدخدا نوش جان می    البته بعد از زدن يک زنجير جانانه  .ولی نعمت 
کرديم. دسته های سينه زنی و زنجير زنی شکوه خاصی داشت . حتی معدود افرادی که بجای تمبان شلوار می پوشيدند با تمبان  

دم کش دسته آنها را مرتب می    دويت که گشاد بود و چرخ می خورد و دور طرف می پيچيد در صف دسته قرار می گرفتند. و
اينجا   .کرد. بعدها که بزرگتر شدم منهم يکی دو بار دم کشی کردم. گذر آخر مسجد بزرگ بود که بايد سنگ تمام می گذاشتيم

در حضور يک کدخدای مدرن اجرای فن می کرديم که شهردار رهنان بود. او با يک کراوات عجق وجق روی تنها صندلی آن  
و از پشت عينک دودی اش با ژستی همچون باورن اتو ادوارد لئوپولد پرنس دو بيسمارک پادشاه اتريش به  مجلس می نشست  

عزاداری ما رونق می داد. و ما هر چه محکم تر با آن زنجير سنگين بر دوش خسته خود می کوفتيم کمتر اشکی از پشت آن 
گذر. و هر گذری    25چای در    25يک چای داغ می خورديم.  عينکهای دودی روانه می ديديم.. در هر گذر زنجير می زديم و  

نماد تشخص و هويت و اصالت آن محله يا آن کوچه بود. البته در پشت اين منيت ها بدون شک عشق حسين بود که در جسم 
هم    و جان ما ريشه می کرد. قمه زدن هم حکايتی مخصوص به خود داشت. شايد نوعی توحش بود از ديد ديگران. اما شايد
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ديدن خونی که می جهيد و بر کفنهای سفيد جويبار سرخ می کشاند و از خون حسين قصه ها می گفت مايه شهامت می شد  
برای انعقاد نطفة حرکتی که خون می طلبيد و جسارت طلب می کرد. گاهی در تقدم و تاخر حرکت دسته ها که بايد پشت سر  

اگر چه شيخ بهايي خدا بيامرز طرحی بی   .غشته با اختلاف آنها سر تقسيم آبهم گذرها را طی می کردند دعواها بپا می شد آ
بديل برای تقسيم آب زاينده رود ميان همه زمينها و همه طاق ها کشيده بود که کما بيش اجرا می شد، اما گاهی سرطاق های  

دند و آنوقت بود که سرطاقهای رهنان  قلدر به حق خويش بسنده نمی کردند. سرطاقهای سده آب طاقهای رهنان را بالا می کشي
کميسيون ها می گرفتند و گلوگاه سده را که جاده کهندژ بود می بستند. و قمه ها بود که به کمرها بسته می شد. و گرزها که در  
که   بچه های محل  از  يکی  يکبار   . طلبيدند.  می  نفس کش  کردند و  می  که رجز خوانی  لوطی های محل  می چرخيد.  هوا 

ا چاقو پراه شده بود و روده هايش بيرون ريخته بود با دست خود روده هايش را جمع کرد و در کوچه ها می دويد تا او  شکمش ب
را به بيمارستان رساندند اين لشکر کشی ها بعدها در کشاکش انقلاب اختلافات محلی را با سياست در آميخت. روزی که  

طاحونه رفتيم چون تصنيفهای مرسوم چند صد ساله را کنار گذاشته بوديم و با  طبق معمول سنواتی در دسته زنجير زن زاجان به 
خواندن اشعار انقلابی و دعوت مردم به بيدار شدن از خواب خرگوشی به نظر پيشکوستان طاحونه بدعتی نابخشودنی در دين  

به کوچه ای تنگ برسيم و پاره    گذاشتند .گذاشته بوديم بخصوص که عکس دکتر شريعتی را پيشاپيش دسته با خود می برديم
آجر ها و شفته ها بود که ناگاه از پشت بامها بر سر ما باريدن گرفت. بعد هم جنگ هوايي به جنگ زمينی تبديل شد و سواره  
نظام و پياده نظام چماق بدست دسته مارا لت و پار کرد. نصيب من مفتول آهنی سنگينی بود که کمرم را شيت کرد. البته کمک  

 .نان انقلابی طاحونه ما را از مهلکه نجات دادجوا

در رهنان هم مثل بعضی جاهای ديگر برخی ها »روضة عمر« می گرفتند. دوره حکومت شاه دست های خبيث که قصد ايجاد  
می شد،    تنفر بين جامعه اسلامی داشتند فراوان بودند. الغرض، در يکی از اين برنامه ها که در سالروز قتل عمر تعزيه های برپا 

در مسجد درودگری رهنان که حوض بزرگی پر از آب در وسط آن بود، فردی در نقش امام علی)ع( در حال رجزخوانی بود. او  
قصد داشت دری چوبی را که نماد در قلعة خيبر بود سر دست خود بلند کند. روی لبه حوض ايستاد و در را با ضرب و زور سر  

رد و داخل حوض افتاد و در هم روی او افتاد. ولوله ای در مردم افتاد که نگو و نپرس. همه  دست بلند کرد. بيچاره پايش سر خو
از ته دل می خنديدند. چند لحظه بعد که از زير آب و زير آن در درش آوردند بلند شد و خطاب به فرزندش که غفور نام داشت  

 ! ست من پسش ور نمی آم؟داد کشيد و گفت: غفوری! ريشه کنده! نگفتم اين در طويله سنگين ا

خوراندن   با  را  خود  کبوترهای  او  گذراند.  می  روزگار  بازی  کفتر  با  بود.  مشهور  »پهلوان«  نام  به  که  داشتيم  رهنان  در  قلدری 
شاهدانه که در شيرة خرما می خيساند معتاد می کرد و می فروخت. کبوتر فروخته شده دوباره به خانة او بر می گشت. و بار  

 .ته می شد. به من می گفت برخی کبوترها را بيش از ده بار فروخته امديگر فروخ 

مايجون،   حسن  قارای،  احمد  ليلوی،  حسين  شورتی،  بتراشند: رحيم  لقبی  محل  در  کسی  هر  برای  داشتند  عادت  ها  رهنانی 
 .عباس کربوره، رضا تی تی بخای از مشاهير محل بودند
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 ”. می گفتنديکی از حمام های معرف رهنان حمام بزرگ بود

 حيف از مسجد که در سمنان بود 

 .حيف از آن حمام که در رهنان بود

اهالی معتقد بودند اين همان حمامی بوده است که با مهندسی مرحوم شيخ بهايي با يک شمع آبش گرم می شده. افسانه ای  
دفن کرده بوده ولی ماری بزرگ روی  هم حکايت می کردند از گنج زير يکی از ستون هايش که سازنده آن برای بازسازی حمام  

آن خوابيده و باعث فرار دزدهايي شده که قصد استخراج آن گنج را داشته اند. محله ما زاجان رهنان بود. حمامی داشت، که  
بودم و    صبح مردانه بود و بعدش زنانه. آنروز رابه ياد دارم که با مادرم در حمام  8امروز به عنوان اثر ملی به ثبت رسيده است تا  

چون عروسی را به حمام آورده بودند بين افراد قويت پخش کردند. عروس تنها زنی بود که با شورت آمده بود. بقيه لنگ می  
بستند. زن اوستا حمام به مادرم گفت اين پسر را ديگر نمی پذيريم. بعد از آن با پدرم حمام می رفتم. لنگ می پوشيديم و در  

من دو دستی به لنگ پدرم می چسبيدم و دست و پا می زدم . بارها شد که مثل ساير بچه ها  .رديم  خزينه بزرگ حمام شنا می ک
تون تنور     در خزينه ای انباشته از مردم ادرار کردم. چه بايد می کردم؟ خزينه گود بود و ترسناک! و خزينه روی تون حمام بود. و 

درجه دلو بزرگ آب را از چاه حمام بالا می کشيدند تا به    50اشيبی  گدازان حمام بود. دو گاو آهن بزرگ و تنومند در يک سر
منبع آب ريخته شود و با تون حمام گرم شود. در حمام هر کس دو لنگ می گرفت و به بالا و پايين می بست و بعد از شنايي در  

م  و پيشش را کيسه کشد.  بخواباند و پس  و  بيفتد  به جانش  به نوبت دلاک  تا  مال هم لذت فراوان  خزينه می نشست  شت و 
بزرگترها هم   .داشت. با شگرد وآداب خاصی انجام می شد. و خستگی از تن افراد بيرون می کرد و دنيايي از نشاط می آفريد

قبل از زدن صابون با کيسه ای که پف می کرد به تاريکخانه ای می رفتند و با کشيدن واجبی خود را تميز می کردند. ولی رفتن  
قس  اين  برای بچه ها غير ممکن به  ديدن تون حمام  يا  بزرگتر     مت  بود. وقتی  اين قسمت ها جن داشت و خطرناک  بود. آخر 

شديم يکبار با دوستم که کليد حمام را از دائيش گرفته بود تنها به حمام رفتيم و با ترس ولرز فراوان دنبال جن گشتيم ولی جز  
چيزی نيافتيم. در محل زاجان مسجد زاجان را داشتيم با يک شبستان  صدها سوسک مخوف که به سوسک حمامی مشهور بود  

تاريک و نمور. معمولا از آن استفاده نمی شد. يکبار اکبری آقا که خادم مسجد بود از گرمای تابستان به خلوت خنک شبستان  
ی ديد هوا تاريک است فکر می  مسجد پناه برد و يک بعد از ظهر در آنجا خوابيد. بيچاره هر وقت از خواب بيدار می شد و م 

روز و سه شب پشت سر هم آن جا خوابيده بود و خانواده و اهل    3کرد شب است و دوباره می خوابيد. به همين نام و نشان  
    .محل دنبالش می گشتند و کلانتری ها و بيمارستان های اصفهان را زير و رو می کردند
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 : ملّا و مکتب 

مرا به مکتب برد. ملا حاج ملا عبد الرحيم مجتبايي بود. پيری مريض احوال که با شاگردان ديگر زبانش  پنج ساله بودم که پدر  
زبان کتک و فلک بود و با من زبان عشق و محبت. روزی در آن سن و سال روزه گرفته بودم. امر فرمود تا بچه ها مرا به زمين 

 .بخوابانند و خود با آب کتری اش روزه ام را خورانيد

سوره قران با آيات الحمد. روش آموزش زبان قرآن بود. آن روزها فکر    5پيش او پنج الحمد می خواندم که جزوه ای بودشامل  
آغاز می شد. و    ونمی دانستم به چه معنی است. ، و با الف دو زبر أن و دو زير إنّ و دو پيش أنّ    می کردم »پنجلهم« است 

 :ا می کرديمم؟؟؟ فی المثل ابراهيم را چنين هج

 .إبراهیم :ميم جزمي هيم .إبراهي :ه يا زی هي  .إب :ب جزمی  إ  :الف زير 

 .يادم هست روزی برادرم محمود در مکتب موقع خواندن ياسين آنرا يِس قرائت کرد و همه را خنداند

د داد. اعداد را به  به من آموخت و حساب جمّل را ياابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ لا  ملا حروف الفبا را با  
 .خط سياقی می نوشت که من نيز تمرين کردم و فرا گرفتم

 .سالگی آموختم. و اين آغاز آشنايي من با زبان عربی بود 5با عنايت مخصوص استاد خواندن قرآن را در 

 :دورة دبستان 

س از رفتن او فرار کردم. چند بار ديگر  در دبستان مودت نام مرا نوشتند. روز اول همراه مرحوم مادر وارد دبستان شدم . ولي پ
معلم کلاس اول ما  .اين فرار که از ترس مدرسه و کتک معلمان بود تکرار شد، و مادرم در مزارع روستا به دنبال من می گشت 

و خاک    آقای معظم نام داشت که از او بغايت می ترسيدم. با موتور وسپا از شهر به ده ما می آمد، و برای حفظ موهايش از گرد 
جاده خاکی رهنان پارچه کش داری را کلاه خود کرده بود. گاهی سر کلاس کش اين پارچه را می کشيد وبسوی بچه ها نشانه  
می گرفت که به آنان پرتاب کند، و من بغايت يک موشک اسکاد از اين پارچه می ترسيدم و گاهی از مدرسه می گريختم، اما  

ير روشن گشت در دل آنان جای گرفتم. آقای معظم هر صبح برای قرائت قرآن که تنها من  همينکه استعداد من برای معلم و مد
يکبار   .در مدرسه می توانستم بخوانم در برنامه صبحگاهی بلند می کرد و روی صندلی می نشاند تا آياتی از قرآن تلاوت کنم

قرآن  آيات  از  برخی  تا  برد  آن کلاس  به  دوم  از کلاس  مرا  پنجم  بخواند    معلم کلاس  درست  توانست  نمی  هم  خودش  که  را 
بغل   و در  برد  بالا می  مرا  برابر ساير معلمان  و در  در دفتر مدرسه  ما  يوسفی معلم مهربان کلاس دوم  آقای   . برايشان بخوانم 

 .خويش بالا می انداخت و می گفت آخرش اين پسر يک کسی می شود
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داريد در آينده چکاره شويد پاسخ اکثر بچه ها اين بود: آجان بشيم. آجان يا  وقتی معلمی از بچه های کلاس می پرسيد دوست 
 .آژدان نيروی انتظامی پاسگاه ژاندرمری بود. و من در آن بين تنها کسی بودم که دوست می داشتم معلم شوم

دانش آموز که جز من و    600از دبستان مودت خاطرات فراوان دارم. مدرسه ای با حياطی خاکی و انباشته از گرد و خاک با  
پنج شش نفر ديگر همه بچه ها با تمبان گشاد از جنس پارچه دويت مدسه می آمدند. بيچاره ها هر روز از ناظم با ترکه کتک  
بپوشند. اما يا خود شلوار را نداشتند يا فرهنگ آن را نداشتند. در کلاس اول روزی ناصر   می خوردند که بجای تمبان شلوار 

گردی هايم خودش را در توالت خيس کرد. بيچاره تمبانش را در آورده بود و برهنه در حياط مدرسه به زمين می  نامی از همشا
کشيد و می برد و صد نفر بچه تخس شيطان پشت سرش هورا می کشيدند. روزی از اداره بهداشت به مدرسه آمده و موی سر  

چلی اعلام کردند. برای درمان کچلی سر ما را زير برق می کردند و گاه  بچه ها را وارسی کردند و جز چند نفر همه را مبتلا به ک
 .دو سه نفر ما را می گرفتند تا تمام موهای سر ما را با بند ريشه کن کنند

سال دبستان کمترين کتک را بين همه    6کتک زدن به بچه ها برنامه روزانه و لا ينفک مدير و ناظم و معلمها بود. و من در طول  
خوردم. هر بار که ترکه می خورديم يا فلک می شديم يا با طناب چند ساعت به تير چراغ برق دم در دفتر می بستندمان   بچه ها

بار کتک خوردم. اما يد الله نور محمدی که در جنگ عراق    30می شمرديم. از کلاس اول تا کلاس ششم ابتدايي من مجموعا 
 .بار کتک خورده بود  660بعدها شهيد شد 

نفر ديگر از آمدن سر    مدير بيات يک شب مانده را قبول نداشت. هر روز حيدری مبصر کلاس ما و يک  خپلوی ما هم ترکه 
کلاس معاف بودند. آنها يکی دو ساعتی بالای درخت چنار مدرسه می رفتند تا در برابر ديدگان همه دانش آموزان ترکه تازه و  

آب حوض مدرسه می خيساند تا حسابی به بدن بچه ها بچسبد. او از انجام اين  لسم بچينند. مدير هم ترکه ها را دو ساعت در  
 .مسئوليت که جزو حرفة او بود خيلی لذت می برد 

  

 : بازی ها و سرگرمی ها

قبل از ناهار بايد يکی دو ساعت با ترتری آهنی خود که رينگ چرخ يک دوچرخة اسقاطی بود     از مدرسه که به خانه می آمدم
ا می دويدم. چه کيفی داشت! بازی های مورد علاقه بچه ها گرگی بود و گرگ با گفتن ده بيست سی چهل تعيين می در کوچه ه

پنگل   به چند سوری« و »گاو گوساله  و پل و چفته و هفت سنگ و »سوری سوری  بازی  قايم موشک می کرديم و گل  شد. 
لی بچه ها تير کمان داشتند و گنجشک می زدند، اما من دلم  پنير«. گاهی با قلوه سنگ به پرتاب سنگ دل خوش می کرديم، خي

البته من با بچه های ديگر از درختان بالا می رفتم و   «نمی آمد. و گاه با بالا رفتن از درختان چنار »خونه قلاق در می آوردند
 .ما حمله ور می کرد خوش نداشتمشايد اين بهترين سرگرمی من بود، اما درآوردن تخم کلاغها را که آنها را بر می آشفت و به 
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گاهی با يک ليوان از مادی محله بچه ماهی می گرفتيم و با همان آب لجنی سر می کشيديم. دوز بازی هم رونق فراوان داشت.  
و بيشتر از آن موزوارکی که نوعی يک قل دو قل بود با تعداد زيادی سنگ ريزه که موقع بالا آنداختن بايد پشت دست فرد فرود  

ی آمد. هر کس می بازيد بايد آپوق می خورد: تلنگری محکم روی استخوان مفصل انگشت وسطی بر پشت دست. بازنده  م 
بعضی با زی ها هم بايد کتی می داد يا کتلی و در مسيری که تعيين می شد فرد برنده را دوش سوار می کرد و می چرخاند. اين 

باز بودند. در صحرای روستا آنها را می ديديم که )قام( های استخوانی را به هوا  بازی بچه ها بود. اما جوانهای محل عمدتا قمار
و   دراز  اما  زولبيا  مثل  بود. نوعی شيرينی  کنند. آن روزها گاگاليلی مورد علاقه بچه ها »سری«  اندازند و شرط بندی می  می 

ل می داد و سر اين سری را می گرفت و بالا می  ريا  1سانتيمتر. هر کس    20تابيده شده دور يک ظرف گرد در دايره ای به قطر  
ريال بود می خريديم تا شايد يک   1کشيد. تا هرجا بالا می آمد و شکسته می شد سهم او بود. قوطی های قويت هم که قيمتش 

با عربدة   اکثر جعبه ها نوشته بود: »پوچ«! صبه های زمستان  ببريم. ولی روی کاغذ داخل  يا سوتک  يا پاک کن  مشهد  مداد 
  1حسين باقلا فروش از خواب بيدار می شديم. و کاسه باقالای کوفته پخته را که پاتيل کوله پشتی اش پر می کرد و روی آن  

فراموشش   بتوان  که  نيست  از خاطراتی  اشنو زير کرسی  با  باقالا  برديم. خوردن صبحانه  به خانه می  سانت روغن می ريخت 
رای من خاطره تلخ و شيرينی دارد. روزی از سرمای چله زمستان تا خرخره زير کرسی  کرد. اما اين کرسی که ذکر خيرش شد ب

رفته بودم و هفت کله خواب بودم که حس کردم پاچه زير شلواريم می جنبد . اول فکر کردم خيالات برم داشته است يا »بينی  
خير. پاچة زير شلواری باز هم تکان می خورد.  گلی« سراغم آمده است. با چند بار لعنت به شيطان دوباره می خوابيدم . اما  

خدا نصيب شما که هيچ ، نصيب گرگ بيابان نکند، وقتی فهميدم يک موش داخل کرسی شده و توی زير شلواری من است  
تر می دنيا در نظرم تيره و تار شد. با لگد و با هر چه در توان داشتم به زير کرسی لگد می زدم بلکه دربيايد اما آن بيچاره بالا

نمی دانم سوراخ دعا را گم کرده بود يا راه فرار را ! دربدر مهمان شيرازی ما که او هم زير کرسی خوابيده بود از خواب   .رفت 
 !پريد و داد می زد چه خبر شده؟

شد توی  در محل، هرپسری بايد يک زنجير با چندتا »جوزه گره« که گره های دسته چرمی زنجير بود و به طرز خاصی بافته می  
 .بزرگترها بجای زنجير پنجه بکس داشتند و چاقوی ضامن دار .جيبش برای دفاع از خودش می داشت 

رفتيم . ما سوار تنها اتوبوس خط رهنان شديم که   (نفر از هم کلاسی ها به شهر )اصفهان   5در اواخر کلاس ششم ابتدايي با  
اين اولين بار بود که جدا از پدر و   مال آقای کبيری بود. او هر بار اتوبوس را با زدن هندل که وسط سپر جلو بود روشن می کرد.  

ششم   مدرک تصديق  صدور  برای  خواستيم  می  کرديم.  شخصيت  و  استقلال  احساس  خيلی  رفتم.  می  شهر  به  عکس  مادرم 
بگيريم. اما به بهانه اين عکس برای دومين بار به سينما رفتم. بار اول با پدر و خانواده ام فيلمی را از مراسم حج ديده بوديم.  

تومان    5چون هنوز تلويزيون نيامده بود برای ديدن يک فيلم سينمايي شور و شوق عجيبي داشتيم. ما شش نفر بوديم و فقط  
فيلم روی صحنه :»حسن کچل« بود.   .بليط بپذيرد   5ما چهارباغ با التماس فراوان ما پذيرفت ما با  کارمند سين .پول داشتيم  

سئانس آن را تماشا کرديم. البته چون آنروز دير به خانه برگشتم از پدرم کتک   3خيلی خوش گذشت. آنقدر در سينما مانديم که 
 .مفصلی نوش جان کردم
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پيش  شدم.  »پيشاهنگ«  هم  سالی  دو  ارزشهای  يکی  تثبيت  هدف  با  بيشتر  که  شاه  رژيم  در  بود  ای  برنامه  فوق  کار  اهنگی 
مربيان اين دوره بيشتر خانمهای بي حجاب »سپاه دانش« بودند، که برای اولين بار   .شاهنشاهی در روح بچه ها شکل گرفت 

يم. البته بچه هاي کم جنبه تر از  مينی ژوپ را به رهنان آوردند. از ديدن يک زن بی حجاب سر کلاس درس هيجان زده می شد
يکی از آنان يک روز روی کاغذی نوشته بود: »در عقب صندلی جلو«. اين برگه آغشته به مربا   .شيطنت هم فروگذار نمی کردند

می  و  گفتيم  می  او  سر  پشت  مدرسه  محوطه  در  ما  و  چسبيد  او  پشت  پلاک  مثل  بود  شده  گذاشته  خانم  صندلی  روی  که 
 .خنديديم

و ميدان  چند  به  کاميون  با  را  ها  پيشاهنگ  بخصوص  مدارس  آموزان  دانش  از  خيلی  آمد  می  اصفهان  به  شاه  که  بار  يک  قت 
مجسمه )ميدان انقلاب فعلی( می بردند تا »جاويد شاه« بگويند. برای ما بچه های آن دوره شاه تجسمی از خدا بود. ابر مردی  

ود که ما چنين باوری داشتيم. گاهی که به يک نهر بزرگ می رسيديم از هم می  سال ب   2000با توانايي های خارق العاده. انگار 
 .«!پرسيديم : بچه ها کی می تونه از اين نهر به اونطرف ببپره؟ و همه با هم می گفتيم: »شاه می تونه شاه می تونه

اشت. رژه می رفتيم و سرودهای  در دوره پيشاهنگی اونيفرم نظامی داشتيم که برای خودش با آن سوت مخصوص برو و بيايي د
 .شاهنشاهی می خوانديم. برخی از آن سرودها را هنوز از بر دارم

تابستان ها بايد يک کاری می کرديم. همچنين بعد از ظهر روزهای سال و من گاهی شاگرد کبابی بودم، يا شاگرد بستنی بند  
ل حاوی شير و شکر و زعفران را در يک پاتيل بزرگتر حاوی  مشهور رهنان بودم و روزی دو ساعت زعفران می کوبيدم و بعد پاتي

تکه های يخ و نمک به سرعت می چرخاندم تا شير ببندد و بستنی شود. مدتی نون واسون بودم و در مغازه نانوايي که مال پدرم  
های زود خميرها را مشت  بود از تنور نان در می آوردم گاهی چانه می گرفتم يا خمير را با خمير ترش مخلوط می کرده و صبح  

و مال می دادم تا ور بيايد. يک بار که مقدار زيادی آرد در دهانم ريختم نزديک بود خفه شوم . با فشار شير آب راه تنفسم را باز  
حدود   معادل  بود  من  يک  وزن  واحد   . فروختم  می  نان  هم  گاهی  و    6کردم.  صدرم  نصفش  و  من  نيم  نصفش  و  گرم،  کيلو 

نار. )شنيدم که يک اصفهانی در تهران برای اينکه لفظ قلم    5صفش بيست و پنج و نصفش ده نار و نصفش  نصفش پنجاه و ن
 (!حرف بزند به سبزی فروشی گفته بود لطفا دهنار پهنار پَياز بدهيد

ر در  ولی ثابت ترين شغلم خاتم سازی بود. پيش اوستا عباس کار می کرديم. سريشم درست می کرديم، آن روزها بجای فيب
خاتم از استخوان شتر استفاده می کرديم که بوی گند ما داد و ما هم همان بو را می داديم. پره می پيچيديم توگلو می سابيديم  
گندلی   که  شديم  می  محکوم  کرديم  می  شيطنت  وقتی  گذاشتيم.  می  فشار  زير  و  بستيم  می  قامه  پيچيديم،  می  گل  و  شيش 

پيغامی پيش اوستا احمد نجار فرستاد. پس از آنکه پيغام را به او رساندم به من گفت از    بپيچيم. يک بار اوستا عباس مرا برای
اوستا عباس چپ و راست کنی را بگير و برای من بياور. چپ و راست کنی ابزاری بود که برای چپ و راست کردن دنده های  

م چپ و راست کنی را بده تا برای اوستا احمد ببرم  اره خاتم بری و تيز کردن آن استفاده می کرديم. وقتی به اوستا عباس گفت
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نگاه تندی به من کرد که بند دلم پاره شد. بعد با تغير از من پرسيد به اوستا احمد سلام نکردي؟ من يادم آمد که سلام نکرده  
 .بودم و فهميدم منظورش از چپ و راست کنی دو کشيده آبدار بود

ريال چای می خريدم و يک ريال قند. اين جيره ما بود. با    2عباس من بودم. هر روز    مسؤول دم کردن چای هم در مغازه اوستا
چای را روی فرمز   :وعده . چاره ای نبود  3کارگر، به هر کارگر در يک روز    11تا چای می دادم به     33اين دو ريال چای بايد  

آن قوری که از قلب صدام سياه تر بود می گذاشتم  يک ساعت می جوشاندم و چراغ فشاری را که بايد مرتب تلمبه می زدم سينه
ناهار يک کاسه ماست و خامه   موقع  دادم. ظهرها  الله چای می  به خلق  قير سياهی که بجای چای درست می شد  اين  از  و 

ضی  مخلوط می خريديم و می خورديم. گاهی هم مربا که تکه ای کره در وسط آن بود. مغازه ما در مسجد سيد اصفهان بود. بع
کيلومتر پياده بر می گشتيم تا دو ريال مزد آن روز را از مغازه حاج علی محمد بستنی بخريم و با اين    6روزها از آنجا تا رهنان  

بستنی بتوانيم در مغازه اش بنشينيم و از تنها تلويزيون رهنان يک فيلم تماشا کنيم. بهترين فيلم آن روزگار سريالی سرخ پوستی  
د. يا سرزمين عجايب و آدم کوچولوها. يک روز هم بجای فيلم برنامه مستقيم پياده شدن يوری گاگارين و نيل  به نام چاپارل بو 

 .آرمسترانگ را روی کره ماه ديديم

 : درس طلبگی 

 .در طول دوران دبستان تابستانها طلبه بودم. اما نه در حوزه بلکه با يک معلم خصوصی که پيشنماز مسجد محل بود

صبح با وحشت تام از کنار خانة حسين کتی با آن سگ مخوفش باريک می شدم و به    5ابستان هر روز ساعت  در طول هر ت
 . منزل استاد ملا علی می رفتم. مادر پيرش در را باز می کرد. ملا با زن و بچه اش خواب بود که وارد سالن خانه می شدم

ه را می انداختم و سماور را روشن می کردم. غلغل سماور که بلند می  وظيفه داشتم برابر درسی که از او می آموزم کار کنم. سفر
شد و چای را دم می کردم با احترام به در اتاقش می زدم تا بيدار شوند. خود و خانواده اش صبحانه را ميل می کردند، و پس از  

هب چهارده صيغه بود. شش مغايب  آن او به من جامع المقدمات می آموخت. از شرح امثله شروع کرديم: فعل ماضی را از ذ
متکلم را بود. آن شش که مغايب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را    2را بود و شش مخاطب را بود و  

بود: ضرب ضربا ضربوا. و آن سه که مؤنث را بود: ضربت ضربتا ضربن. وآن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه  
بود. آن سه مذکر را بود: ضربت ضرتما ضربتم. و آن سه که مؤنث را بود: ضربت ضربتما ضربتن. و هکذا. وسپس    مؤنث را 

که کلمات لغت عرب بر سه قسم است: اسم است و فعل است و   _صرف مير را خواندم: بدان _ ايدک الله تعالی في الدارين  
د. در اين مدت من می بايستی درسها را با خودکار آبی می نوشتم  حرف… بعد هم نوبت هدايه در نحو و انموذج و صمديه رسي

و با خودکار قرمز برای هر صيغه خط کشی می کردم، و با خودکار سبز اعراب گذاری می کردم: احمارّ احمارّا احمارّوا… وقس  
ت را تحويل می داد  درس که تمام می شد چوبخط را می گرفتم برای ملا از قصاب محل گوشت بخرم. قصاب گوش  .علی هذا

و يک خط روی چوبخط ور می کرد تا سر برج وجهش را حساب کند. در درس آملا علی يک همشاگردی هم داشتم که فقط  
ساله و يک پيرمرد    6سال با من اختلاف سنی داشت: مرحوم کربلايي برات، حکايت غريبی است قصه رفاقت يک پسر    54
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محل بود. او درس نمی خواند اما پای درس ما حاضر می شد. به ملا علی ارادت    ساله! پيرمردی نوراني که خادم مسجد  60
خاصی داشت، و هر روز صبح سری به او می زد. خدا رحمتش کند. گاهی مرا به خانه اش می برد. آخر ناسلامتی همشاگردی  

برای کاری: يک جفت برای رفتن    جفت گيوه داشت هم تميز و مثل برف سفيد. اما هر کدام  6بوديم. در تميزی لنگه نداشت.  
به مسجد، يک جفت برای رفتن به کارخانه، يک جفت برای رفتن به دستشويي و…. خوراکش هم نان بود و »ماست ميش يک  
دست« و چای نبات. من او شبهای احيا در مسجد زاجان دعای جوشن کبير را نصف می کرديم. نصفش را او می خواند و  

برای گذراندن شبهای احيا در مسجد يک ريال نخودچی می خريديم که هر دو جيب کتمان را پر می   نصفش را من. آن زمان ها
کرد. برای اين که نخودچی ها تا سحر ما را بيدار نگه دارد يکی يکی می خورديم. گاهی که خواب بر من چيره می شد، پدرم  

مخمل و به لطافت نسيم سحری. من و کربلايي برات هر    مرا در محراب می خواباند. و پتويي رويم می کشيد: خوابی به نرمی 
دو مکبر مسجد زاجان بوديم. يک روز برای نماز صبح در سمجد بوديم. بعد از اتمام نماز همه مسجد را ترک کردند. من مانده 

مس  اطراف  در  کشيدم کسی  فرياد  در  پشت  از  رفت. هرچه  و  کرد  قفل  را  مسجد  در  خبر  بی  برات  کربلايي  و  نبود.  بودم  جد 
مصيبت وقتی شروع شد که از شدت نياز به دستشويي طاقتم طاق شد. مسجد بود و نجس کردن آن حرام بود . اما من به خود  
می پيچيدم و از فکر نجس کردن مسجد عزا گرفته بود. آخر به ذهنم رسيد در سوراخ فاضلاب کنار حوض خودم را خلاص  

 !يغه مسجد نخوانده اندکنم. گفتم لا بد وسط سوراخ فاضلاب که ص 

 :دورة دبيرستان 

دوره ابتدايي با شش سال تحصيل و همه خاطراتش تمام شد. و من به عنوان شاگرد اول تمام آن سالها آماده شدم که به دبيرستان  
علی   ان و بروم. دوره دبيرستان هم شش سال بود و به دو سيکل: سيکل اول و سيکل دوم تقسيم می شد. مرحوم پدر با ايثار فراو

سر عائله با حقوق استواری مرا در يک مدرسه ملی )خصوصی( معروف    14رغم تنگنای مالی و تحمل مخارج فراوان زندگی  
 .تومان بود که آن روز خيلی سنگين بود 500اصفهان )مدرسه کيهان واقع در پل فلزی( ثبت نام کرد. هزينه ثبت نام يک ساله  

ريال به چهارسوی اصفهان می آمدم و بقيه راه را    2ی فورد آلمانی خط رهنان با پرداخت  در سيکل اول هر روز با ماشين ها
روزهای اول دبيرستان وقتی ديدم بعضی بچه ها کتاب انگليسی را می خوانند حسابی ترسيدم.   .پياده تا پل فلزی می دويدم

راست باز می شود و الفبايش چطور خوانده می  چون تا آن زمان خط انگليسی را نديد بودم و نمی دانستم کتابش از چپ به  
از   را  ما  مرموزانه  و  بود  عناصر ساواک شاه  از  ما  فارسی  ادبيات  دبير  و درس خواند.  افتادم  جا  در کلاس  تدريج  به  اما  شود. 

داشت. فقط  آدمهای خطرناک و تروريست می ترساند. اما مدير ما آقای نيل فروشان مرد شايسته ای بود و به من علاقه فراوان  
يکبار سر من داد کشيد. و آن وقتی بود که توپ فوتبال مدرسه سر درخت چنار بسيار بزرگ مدرسه مانده بود و چون هيچکس  
برابر چشمان وحشت زده بچه های دبيرستان تا   جرئت بالا رفتن از آن درخت را نداشت، من موقعيت را مغتنم شمردم و در 

 .دمنوک درخت بالا رفتم و توپ را آور
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قرار   هم  با  و  کردم  اغفال  را  دبيرستان  دوم  کلاس  های  بچه  بار  يک  آمد.  نمی  بدم  شيطنت  از  بندرت  اما  نبودم  تخسی  بچه 
گذاشتيم در امتحان املای پايان سال همه کلمات را عمدا غلط بنويسيم مثل اصفهان را عسفحان و است را عصط می نوشتيم. 

 .د که چطور نمره بدهدبيچاره دبير املای روحانی ما مانده بو 

تنها سالی که به نظرم از اول دبستان تا آخر دوره دکتری رتبه اول کلاس را از دست دادم و رتبه دوم شدم سال دوم بود دبيرستان  
 .بود. رقيبی داشتم به نام عباسی که لر و بچه يک ايل از شهرکرد بود. هرچه تلاش کردم در رياضی به نبوغ او نرسيدم

ريال هر روز يک ساندويچ تخم   10ريال آن خرج کرايه ماشين می شدم و با   4ريال پول تو جيبی داشتم.   15ه روزی  در اين دور
مرغ می خوردم. بيشترين غذاي گرمی که در بچگی خوردم تخم مرغ بود. از ساندويچ کالباس بدم می آمد، و ساندويچهای  

ريال را قارا می خريدم و يک نفس می خوردم.    10ه دريا می زدم و همه  ريال بود. بعضی روزها هم دل را ب  15تا    12ديگر نيز  
قسمت تقسيم   5چندين بار با ولع می خورديم. يکبار که تازه موز آمده بود با پنج تا از بچه ها شراکت يک موز خريديم و به  

 .خيلی دلم سوخت  .کرديم، ولی موقع خوردن سهم من روی زمين افتاد

تمام شد پدر مردد بود مرا به حوزه بفرستد يا برای ادامه تحصيل به دبيرستان بفرستد. با ملا مشورت کرد و چون  سيکل اول که  
درس   ملا  نزد  و روزها  شبانه بخوانم  را  من سيکل دوم  قرار شد  بياموزد  را  دو  و جديد هر  قديم  علم  فرزند  وافر داشت  علاقه 

 .طلبگی را ادامه دهم

و اين بار دبيرستان شبانه هراتی در حاشيه زاينده رود مشغول به تحصيل شدم. روزها کما بيش عربی    مجددا در دبيرستانی ملی 
کيلومتر را رکاب می زدم تا به مدرسه برسم. شبهای زمستان روی دوچرخه دستانم يخ می   15می خواندم و عصرها با دوچرخه 

ر دبيرستان شبانه معايب بزرگی برايم داشت. سطح درسی  زد و در طول کلاس جز می زد ولی چاره ای نبود. درس خواندن د
سال بزرگتر از من بودند و اکثرا ارتشيهای هوانيروز شاه بودند و حرف های رکيک سر کلاس می زدند    20همکلاسی هايم که  

شاگرد  بخوانم  اينکه درس  بدون  گذاشت.  منفی  اثر  من  آموزش  پنج    در  انصاری  آقای  مبصر کلاس  بود.  بچه  اول کلاس  تا 
با بی ميلی دوره دوم دبيرستان   بيشتر شود.  بود. آنها می خواستند ديپلم بگيرند تا حقوقشان  داشت و بچه اولش از من بزرگتر 
گذشت. مطالعه را خيلی دوست می داشتم اما کسی را نداشتم که به من کتاب بدهد يا به کتابهای مفيد رهنمونم گردد. بحران  

سال    18منفی بی تأثير نبود. گاهی تابستانها از سر بی برنامه گی به شيراز می رفتم، فيلمهای کمتر از  اين دوره نيز در اين وضع  
 .ممنوع و سيگار کشيدن زير پل و فروش هندوانه در مغازه ای در دروازه اصفهان شيراز از سرگرمی هاي آن دوره بود

می توانستم هر رشته ای حتی    19دم. با معدل ديپلم بيش از  دوره دبيرستان به اتمام رسيد و من در کنکور دانشگاه شرکت کر 
اما ارادت خودم و پدرم به ملا حرف اول را می زد. نظر وی اين بود که رشته ای را برگزينم که   .رشته حقوق تهران را انتخاب کنم 

ای مختلف بود. روزی که با  انتخاب برگه رشته زبان و ادبيات عربی در شهره   10مکمل دروس طلبگی باشد. و اين چنين : هر  
نتايج کنکور را خريدم و اسم خود را در آن ديدم از فرط خوشحالی يک   پرداخت يک تومان جلوی هتل شاه عباس روزنامه 

 .تومان اضافه تر به صاحب دکه روزنامه فروشی دادم
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 : دانشگاه اصفهان و مقطع کارشناسی 

ف  1355مهر ماه   يافتمکه وارد دانشگاه شدم خود را در  با معدل   .ضايي بزرگ و مهيّج  با    19اگر چه در رشته ای وارد شدم و 
بود. از اطرافيان در انتخاب رشته ای که کمترين هواخواهی در جامعه    11دانشجويانی همکلاس شدم که حد اکثر معدلشان  

برستان اين شهر برای مداحی و  زمان شاه نداشت زخم زبانهای فراوان شنيدم. می گفتند سر انجام در تخت فولاد اصفهان )ق
استخدام خواهی شد. با اين همه به زبان عربی عشق می ورزيدم. توان علمی من در اين رشته   (قرائت قرآن در مجالس ترحيم

بالاتر از سطح لازم بود. گاهی هم حضورم در کلاس برای استادانی که نمی توانستند پاسخ سؤالهايم را بدهند اسباب دردسر  
بگيرم و در کلاس آنان حاضر نشوم. بار ديگر در فضايي قرار گرفتم که بجای    20خی از آنان از من می خواستند که نمره  بود . بر

بکارگيری نيرهايم در مطالعه جدی تر و تلاش بيشتر مرا به خمودی کشاند. حسرت يک معلم دلسوز که به اندازه توانم از من  
ی می بودم. اما افسوس که بسياری فرصتهای گرانبها را هدر دادم. در طول تحصيل در  کار بکشد بر دلم ماند. بايد به خود متک

بود.    20نمره غيابی رد کردند بقيه نمراتم تماما    20درس که بخاطر حضورم در زندان برايم کمتر از    3دانشگاه اصفهان غير از  
يک با تصويرهای طلايي از محمد رضا شاه و رضا شاه  هويدا نخست وزير بهايي و پير کفتار دوره شاه چند بار برايم کارت تبر

فرستاد، و يک بار هم بورس ادامه تحصيل برايم تصويب کردند که نرفتم. سر انجام با بالاترين معدل از بين فارغ التحصيلان  
 .فارغ التحصيل شدم 1363در سال  60/19دانشگاه اصفهان يعنی معدل 

  

 در تب و تاب مبارزه 

از ورود به دانشگاه به تدريج با جو سياسی و مفهوم مبارزه آشنا شدم. خفقان وحشتناکی بر فضای کشور و    با گذشت يک سال
 .بخصوص فضای دانشگاه حاکم بود. هر کس در حال و هوای مبارزه قرار می گرفت از سايه خود هم هميشه فرار می کرد 

لرزه بر اندام انسان می انداخت. اما شور و حال اين جهاد    تصور گرفتار شدن در چنگال ساواک که با انبردست ناخن می کشيد
مقدس با اين ترسها زايل شدنی نبود. در آن دوره مبارزان غير مذهبی را عمدتا دانشجويان مارکسيست تشکيل می دادند، و در  

انی با شاه آماده می  رأس آنها حزب توده و سازمان چريکهای فدايي خلق. مبارزين مسلمان هم که خود را برای جنگ پارتيز
عليرغم   ها  گرو  همه  بودند  مرتبط  زمان  آن  خلق  مجاهدين  سازمان  با  داشتند عمدتا  فعاليت  تشکيلاتی  تيمهای  در  و  کردند 

نفر تشکيل می   5اختلافات ايدئولوژيک با هم مرتبط بودند، و لی البته با هدايت تشکيلات خود. تيم های تشکيلاتی عمدتا از  
س تيم که با يک نفر از يک رده بالاتر تماس داشت و دستورات تشکيلات را ابلاغ و اجرا می کرد بقيه اعضای  شد، و غير از رئي

تيم نبايد اعضای تيم های ديگر را می شناختند. البته برنامه های کوه نوردی کمی فراتر از اين تشکيلاتی بود و سعی می شد  
جاهايي مثل ، کرکس کاشان شير کوه يزد، زرد کوه بختياری قله   .را به کوه می بردندسمپاتها هم به ان راه يابند. در اين برنامه ما  
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جهان بين در گردنه رخ قبل از شهرکرد، واين قله ها را چندين بار فتح کرديم. در گردنه جهان بين اطراف شهرکرد يکبار گرفتار  
حت تخته سنگی را از برف خالی کرديم. کفشها را در  بوران برف شديم. تا نصف تنه ما در برف بود و می رفتيم. برای استرا

آورديم و انگشتان پای خود را می مکيديم تا يخ نزند و خون در آن به جريان بيفتد. در همين حيص و بيص فرياد کمک گروهی  
نها را از مهلکه  را از دور شنيديم که در يک شيار مانده بودند. و ما با سر هم کردن همه کمربند ها و درست کردن يک طناب ا

آباد از کوههای دم دست تر بودند. در کوه بالا می رفتيم و     نجات داديم. چشمه لادر سده و کوه ابوجه و دره انجيلی نجف 
مرا ببوس مرا ببوس   : سرود می خوانديم . با مذهبی ها آياتی از قرآن در تکيد بر جهاد، و با غير مذهبی ها سرودهاي رهايي 

بار تو را خدا نگهدار که من روم بسوی سرونوشت…مرغ سحر ناله سرکن داغ مرا تازه تر کن زآه شرر بار اين قفس  برای آخرين  
افرادی   را  خود  شديم  ساواک  گرفتار  اگر  که  برديم  می  همراه  پاسور  های  دسته  خود  با  کن….گاه  زبر  و  زير  و  برشکن  را 

ظ جملات دروغی بوديم که موقع دستگيری و بازجويي بايد تحويل  خوشگذران و لا ابالی معرفی کنيم. همواره در تقلای حف 
 .ساواک می داديم

برنامه کوه نوردی درس مبارزه و استقامت بود. با تحمل شدايد. خوردن تکه ای نان و يک دانه خرما و يک در قمقمه آب. و  
کنديم حتی جورابها را و از دامنه تا    تحمل ساعتهای طولانی خستگی و تشنگی و گرسنگی. کفش ها را به دستور سر دسته می 

و خون می چکيد. هر کس سر موعدها دير می آمد فلک می شد و شلاق می خورد. در     نوک قله می رفتيم . پاها تاول می زد 
زردکوه بختياری يکبار يکی از بچه ها پرت شد و لگنش شکست. و من مأمور شدم تنها در کوهی که پر از خرس بود به دامنه  

 .و از عشاير قاطر بگيرم. خوشبختانه او را با قاطر پايين آورديم و نجات يافت. اکنون او معاون وزير کشور است  بروم

يکی از الگوهای مورد احترام ما ميرزا کوچک جنگلی بود. يکی از دوستان برسم ميرزا سر و وضع ژوليده ای داشت، يکبار از  
برا است  وضعی  چه  اين  وگفتم  شدم  عصبانی  من  دستش  به  که  سوسولی  خيلی  تو  گفت  من  به  ای؟  کرده  درست  خودت  ی 

اعتراض می کنی! گفتم تو هم کاسه داغ تر از آشی. مگر نمی دانی پيامبر در کاسة آبي هر روز قبل از خروج از خانه خودش را  
دارد و به خودش خوب  آرايش می کرد. و او گفت: اگر اين طور است پيغمبر هم سوسول بوده است! او الآن سر و وضع شيکی  

 !می رسد. حق هم دارد، چون معاون استاندار اصفهان است 

بيشتر معطوف شد. در رشته عربی    56در سال   مبارزه  به  ما  به دانشگاه توجه  از ورودم  از سالهای    3با گذشت يک سال  نفر 
  12تا    10از   :ساعت می خوابيدند  6ز  بالاتر داشتيم که به ما خط می دادند. آنها در يک خانه تيمی زندگی می کردند. هر رو

. و نيمه شبها با هم کار می کردند. يکی از اين سه نفر پيشنماز ما در  3تا    1ساعت بعد از ظهرها از    2صبح و    6تا    4از     شب،
ها   بچه  اکثر  آنچنانکه  خواند  می  دعا  فارسی  به  قنوتش  در  بود.  البلاغه  نهج  حافظ  تقريبا  بود.  اصفهان  دانشگاه  می مسجد 

گريستند. ومن که با ارتباطی صميمی داشتم گاه با او که خود را مجتهدی ازاد می دانست درگير می شدم. در هر مسأله فقهی  
اجتهاد می کرد و قصد نوآوری داشت. دقايقی بعد از بخش اذان نماز صبح ماه رمضان عذا می خورد و وقتی سرش داد می  

که ساعاتی از غذا امساک شود. و اذان نارنجک نيست که يکباره منفجر شود! با   کشيدم می گفت مهم حقيقت روزه است و اين
 .اين فکرها بالأخره بعد از انقلاب سر از گروه فرقان در آورد و اعدام شد
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 : زندان اصفهان 

 .من سه بار قبل از انقلاب دستگير شدم و دوبار به زندان رفتم . اولی در اصفهان، و دومی در مشهد 

در تظاهراتی گسترده شرکت کرديم. چنين تظاهراتی معمولا با هماهنگی قبلی و با زدن تقه روی ميز سلف توسط  ما  56آذر  16
برنامه را نشناسند نفر همزمان در رأس يک ساعت معين شروع می شد که جاسوسان ساواک گردانندگان اصلی  شيشه   .چند 

بيرون ريختيم و يک مينی بوس و چن د اتومبيل را واژگون کرديم و به سمت در پايين دانشگاه حرکت  های سلف را شکستيم 
دانشگاه   از در شرقی  و  داده  تغيير  را  ما مسير   . ما حمله ور شدند  به  با شليک کلتهای کمری  دانشگاه  نيروهای گارد   . کرديم 

و پا تلف شد. بچه ها تابوتی را  خارج شديم . بچه ها يکی از استادان ساواکی را در مسير گرفتند و خيلی زدند. ظاهرا زير دست 
آماده کرده بودند که بجای جنازه پر از سنگ و چماق بود. با شعار الله اکبر و لا اله الا الله اين تابوت تشييع می شد. در خيابان 

ه ای شروع  چهارباغ بالا نيروهای کمکی از ارتش همراه با نيرهای پليس شهر و گارد دانشگاه به مصاف ما آمدند. درگيری جانان
و يوزی هوا را می شکافت. من و چند نفر ديگر به کوچه ای پناه برديم در کنار کارخانه پپسی کولا .    3شد. شليک تيرهای ژ  

شيشه های کارخانه در طول راه شکستيم و گريختيم. من که توسط چند ارتشی مسلح تعقيب می شدم به خرابه ای وسط کوچه  
به خيابان نيکبخت  وارد شدم و از ديوار آخر خراب بپرم. روی ديوار که ايستادم آنطرف ديوار  )ه بالا رفتم که  داريوش آن زمان( 

بالا   توی خيابان نيکبخت زير پای من اتومبيلی از آگاهی ترمز کرد و من در يک لحظه از دو طرف تهديد شدم که دستها را 
طرف خرابه خودم را به زمين انداختم. هفت هشت نفری از    گرفته و پايين بپرم. و نمی دانستم چه کننم. به هر حال به سرعت 

نيروهای ارتش بر سر من ريختند و هرچه خواستند لگد زدند. دستانم را روی سرم گرفته بودم ولی جالب بود فردی که بالای  
روز   3ه آن ضربه ها  سرم بود وانمود می کرد به من لگد می زند. اما پای خود را چند سانتيمتری سرم متوقف می کرد. در نتيج

 .در بازداشتگاه خون استفراغ می کردم

به کلانتری   را  و حدود    5ما  رئيس کلانتری  بردند.  بودند. در حياط کلانتری    15اصفهان  ما  از  پذيرايي  منتظر  آن  پرسنل  نفر 
دو طرف ما را زير باران  نفر دانشجو بوديم از وسط آن رد شويم. از    7روبروی هم ايستادند و کوچه ای درست کردند تا ما که  

زنجيری قطور در دست داشت که چندين بار دور سر می تاباند   .مشت و لگد گرفتند. آخر اين کوچه رئيس کلانتری ايستاده بود
و بر بدن ما فرود می آورد. و هر چه فحش رکيک بود نثار ما می کرد. بعد ما را رو به ديوار به خط کردند روی يک پا ايستاندند.  

عصر. ديگر خون در دستان ما حرکت نمی کرد. پاسبانی با يک    5/5ظهر تا    12ا بالا دو دست بالا بی حرکت. از ساعت  يک پ
با پای چپ   يوزی در دست درست پشت سر ما مراقب بود. يک لحظه که من داشتم زمين می خوردم و جای پای راست را 

ی ام به ديوار خورد و خون از آن بيرون جهيد. افراد کلانتری که از  عوض کردم با قنداقه يوزی آنچنان پشت سرم کوفت که پيشان
آفتاب عصر در حال غروب کردن بود و من که   .کنار ما را رد می شدند ناسزا می گفتند ما را کمونيست خدا نشناس می خواندند

فرياد زدم می خواهم نماز بخوانم.    دست و صورتم غرق خون بود به يادم آمد که نماز نخوانده ام يک لحظه سرم را برگرداندم و
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از رئيس کلانتری اجازه گرفتند او در حالی که داد می زد اين کمونيست نماز می خواهد چه کند اجازه داد. در باغچه حياط 
 .تيمم کردم و نمازی دلچسب خواندم با اين آيه: رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه

نفر بوديم در يک اتاق سرد    20روز در آن بازداشتگاه مانديم. حدود    3ت عالی قاپو بردند.  غروب ما را به بازداشتگاه مرکزی پش 
سانتيمتری که در ارتفاع دومتری از    10*20نمناک تاريک با بوی تعفن و ادرار که فقط روی در آهنين وروديش پنجره ای داشت  

ه از روزنه آن اکسيژن قورت بدهيم. ولی من قدم  زمين بود. آن سه روز پشت سر هم صف می کشيديم تا به نوبت چند لحظ
 .کوتاه بود و به آن روزنه نمی رسيد

سپس ما را به زندان دستگرد اصفهان بردند. از همه انگشتانمان انگشت نگاری کردند. يک دست لباس نکبتی به ما دادند و  
د. پاسبان محافظ به زندانی بد قلقی که سلمانی می  لباسهايمان را تحويل گرفتند. به سلمانی بردند. تا موهاي سرمان را بتراشن

 .کرد دستور داد سفارشی کار کند. و او با ماشين اصلاح دستی موهای سر ما را از بيخ می کند. انگار داد و فرياد ما را نمی شنيد

دو را نشانم دادند. قبل از اين که  بند زندان تقسيم شديم. مرا به بند دو فرستادند. و اتاق شماره    4نفر دانشجو بوديم که به    20ما  
بند مرا کنار کشيد و گفت در اتاق   نام سيد مهدی هاشمی. اگر کلمه ای با او    2وارد شوم رئيس  به  زندانی خطرناکی هست 

های   قيافه  آن  با  که  قاچاقچی  و  دزد  و  ای  حرفه  چاقوکش  همه  آن  کنار  در  اينکه  از  کنم.  می  سياه  را  روزگارت  کنی  صحبت 
ناک تحويل    وحشت  آرامی  به  مرا  مهدی  باشد خوشحال شدم. سيد  اقل سياسی  که لا  بود  نفر  يک  ديدم  می  بار  اولين  برای 

خوش آمد گفتند و چای ريختند.    2گرفت و با چند نفر از افراد گروهش که هدفی ها يا گروه الله اکبر نام داشتند به من در اتاق  
زياد   چون  اما  نداشتم.  تخت  و  بودم  خواب  کف  گروه  من  افراد  از  يکی  تخت  روی  بودم  کوفته  و  خسته  و  بودم  خورده  کتک 

نو را به خود   به زندان فکر کنم و منزل  بيدار شدم تازه شروع کردم  خواباندند. ديگر نفهميدم چه شد. فردا صبح تا از خواب 
و سر سخن را باز کرد تا مرا  تبريک بگويم. سيد مهدی هم مترصد فرصت بود تا با من صحبت کند. وسط روز مرا کناری کشيد 

مورد   در  که  نقيضی  و  ضد  حرفهای  اما  بود.  آبادی  شمس  آقای  قتل  سبب  او  از  من  صريح  سؤال  اولين  طبيعتا  کند.  ارزيابی 
پيغمبر   يک  اندازة  را  او  رفقايش  کرد.  مشکوک  مرامشان  و  اهداف  اررزش  به  مرا  شنيدم  رفقايش  او  از  اکبر  الله  گروه  کارهای 

اشتند و مطيعش بودند. تا آن که يکی از افراد پليس زندان خبر صحبتهای مخفی مرا با سيد مهدی به رئيس بند  معصوم قبول د
فرستادند. سلولهای   انفرادی  به  برای چند روز  مرا  زندانی شدنم  مرا زدند، و روز دوم  دوباره  اين تخطی  به خاطر  گزارش داد. 

به سلولی بردند که روی تخت يک غول بی شاخ و دم خر و پف می کرد. با  انفرادی پر بود و جای خالی نداشت. لا جرم مرا  
ترس و لرز داخل شدم . کنار تخت او يک راهرو بود به عرض نيم متر و پشت سرش يک توالت کوچک. قبل از اين که بيدار  

ببرد. خوشبختانه يک سلول خالی ش مرا جای ديگری  او خواهش کردم  از  و  را صدا کردم  منتقل  شود نگهبان  آنجا  به  مرا  و  د 
نرمش می کردم و ذکر می   را ديدم. مرتب  با خودم خلوت کردم. خودم  دو روزی  انفرادی حال خاصی داشت. يکی  کردند. 

زودتر از قرار سابق از انفرادی آزادم کردند. بعدا فهميدم سيد مهدی برای در آوردن من از انفرادی رئيس بند را تهديد کرده   .گفتم
منتقل کردند.    4فقايش اعتصاب می کند. و رئيس بند از آنها حساب می برد. ولی مرا بجای بند سيد مهدی به بند  بود که با ر

نفر    12نفرسابقه دار و    12نفر زندانی بود:    24تخت سه طبقه . ولی در اتاق ما    4تخت داشت    12. هر اتاق  2مجددا در اتاق  
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ی چاقوکش و دزد حرفه ای. هر کف خوابی که حدودا دو سال زندانی می کف خواب. تنها سياسی آن اتاق من بودم . ما بق
سال از طبقه سوم. تختها مرا به   10سال تختی از طبقة دوم. بعد از حدود   6يا   5کشيد تختی از طبقه اول گيرش می آمد. بعد از 

زندانی های    3افراد طبقه   .حبش بودياد طبقه ها و کاستهای اجتماعی هند می انداخت و مبين جايگاه و ميزان قدر قدرتی صا
يک نفر که از همه    3حبس ابدی بودند که فلک جلو دارشان نبود چه رسد به رئيس بند و پاسبانهايش. بين شاه نشينهای طبق  

نفر را کشته بود. می گفت برای دفاع از    2قلدرتر بود رئيس اتاق بود. و رئيس اتاق ما رضايي نامی بود اهل کوجان اصفهان.  
ناموس خودم کشتم. بنا بود اعدامش کنند ولی با نامه ای که به شاهنشاه آريامهر نوشته بود با تخفيف به او حبس ابد دادند.  

سال بود در زندان بود. با من به سرعت اخت شد. می گفت خاقانی اگر امروز از زندان بيرونم کنند    12آنوقت که با او بودم  
دعوت کرد و چای    3ستم. از من خوشش می آمد. يکی دوبار مرا به آن بالا يعنی تخت طبقه  کروکی و آدرس خانه ام را بلد ني 

با   تعارفم کرد. به رؤسای اتاقهای ديگر می گفت از اين خاقانی خيلی خوشم می آيد. بين من و او هيچ سنخيتی نبود. وقتی 
بيست سال هم برايش زندان ببرند مثل تريلی می  تعجب سبب را از او می پرسيدند می گفت اين پسر روحية عجيبی دارد. اگر  

کشد. يکبار دلش خيلی گرفته بود. علتش را پرسيدم گفت ننه ام دارد می ميرد. می خواست گريه کند اما رياستش و موقعيتش  
. وقتی گفت  دعوت کرد تا برايش نامه بنويسم 3به او اجازه گريه نمی داد. خيلی دلداريش دادم. يک دفعه هم مرا به تخت طبقه 

بنويس: خدمت اعليحضرت همايونی شاه شاهان، قلم در دستم خشکيد . هرچه اصرار کرد بنويسم گفتم خطم بد است و با  
مقام شاهنشاه مناسبت ندارد. بازی مرسوم و پر طرفدار زندانی های حرفه ای دوزبازی بود. وقتی رؤسای اتاقها با هم بازی می  

باختم. من و بقيه   4ل می کشيد تا يک نفر ببرد. يکبار که من با رئيس اتاق بازی کردم در دقيقه کردند گاهی سه يا چهار روز طو 
کف خوابها شبها مثل کتابهای قفسه کتاب کنار هم می خوابيديم جای غلط خوردن نبود. بغل دست من يک زندانی پاکستانی  

رای اينکه اعدامش نکنند زنش ادعا کرده بود شريک جرم اوست  سال بود در زندان بود. يک نفر ايرانی را کشته بود و ب  2بود که  
دقيقه به اجازه داشت در ورودی بند زنان با زنش ملاقات کند. يک نيمه شب ناگهان    10و با هم دست به قتل زده اند. هفته ای  

دی پاکستانی بود که  را از خواب پراند. اين صدای وحشتناک صدای همين هم بن  2نفر زندانی بند    240فريادی مهيب همه  
پهلوی من خوابيده بود و داشت عربده می کشيد. در تاريکی محض نمی دانستيم چه خبر است. وقتی نگهبان چراغها را روشن  

ر خورده بود و روی او افتاده بود.    2کيلويي از تخت طبقة    140کرديم بيچاره از درد به خود می پيچد. يک نفر با هيکلی   ٍٍ تٍ
ساعت بعد از    4ساعت صبح و    4يده بود! چشمهايش را می ماليد می گفت اينجا چه خبر است؟ هر روز  خود او هنوز نفهم

ظهر ما را از اتاقها به هواخوری می بردند: فضای بازی با ديوارهای بلند سيمانی و زمين سيمانی. ديوارها بايد سيمانی می بود تا  
اين حال زندانی ها شيارهايي را می شناختند که می شد در آن بعضی    درزی برای مخفی کردن اشياء ممنوعه نداشته باشد. با 

چيزها را مخفی کرد. روزی يک ساعت با سردستگی يکی از پيش کسوتها نرمش می کرديم. بعضی از حرفه ای ها برای کار به  
که خانواده آنها از بيرون برای    کارگاه نجاری می رفتند. اما سرگرمی اکثر زندانی ها در ساعات هواخوری اين بود که ريگهايي را 

شکل   به  و  بخورد  ساب  تا  کشيدند  می  حياط  کف  سيمانهای  روی  متمادی  روزهای  در  متمادی  ساعتهای  آوردند  می  آنها 
کارهای هنری مثل سرکليدی در آيد و به فروش برسد. شنيدن صدای ساعتها خرخر سنگ از تعدادی آدم که سينه آفتاب روی  

پوست جگر را سوراخ می کرد. در زندان يک وعده غذای گرم می دادند در سلف که اکثرا راگو بود: يک  زمين تقلا می کردند  
گوشتها منجمد بود و از استراليا می آمد و چون ذبح   .کاسه آبگوشت با يک تکه کوچک گوشت و يک تکه دنبه و قدری هويج
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و ماست کيسه انداخته که مادرم برايم می فرستاد سر می    شرعی نشده بود و نجس بود من غذای گرم زندان را نخوردم. با نان 
راگوی   يکبار  می خوردند.  را  غذا  آن  و حرج  با حکم شرايط عسر  زندان  و حتی روحانيون  مذهبی  و  رفقای چپ  البته  کردم. 

گر اسهال  همه  بردند  هواخوری  به  را  ما  وقتی  کرد.  مسموم  را  ها  زندانی  همه  و  بود  شده  فاسد  زندانيان  بودند.  مصرفی  فته 
نفر زندانی همه در صف اين توالت بودند . هرکس در می آمد بلا فاصله در آخر    240هواخوری يک توالت بيشتر نداشت و  

 .صف نوبت می گرفت 

زندان يک پزشک عمومی داشت که البته بهتر از نداشتن. برای هر دردی از نوک سر تا فرق پا آ.پ.سه. می داد که اسم يک نوع  
ب  مسکن  می  قرص  او  از  خود  مرض  و  حال  وصف  بجای  رفتند  می  سراغش  وقتی  دانستند  می  را  اين  که  هم  ها  زندانی  ود. 

 !خواستند چندتا آ.پ.سه به آنها بدهد

زندانی   240ساعت آب گرم داشت در چله زمستان که گرم هم نبود و ولرم بود. در اين دو نوبت    2بار هر بار    2زندان هفته ای 
تا دوش استحمام کنند. بلبشويي می شد نگو و نپرس. خيلی از آنها جلو ديگران لخت   6دو ساعت با  می خواستند در عرض  

 .مادرزاد می شدند ولذا من ترجيح می دادم بعدا در آب يخ دوش بگيرم

می رفتيم  در بند ما معروف ترين چاقوکش اصفهان اصغر جيغرکی بود. و عجيب اين که با من خيلی رفيق شده بود. شبها با هم  
ضربه چاقو    20متر را با هم به سرعت قدم می زديم. وقتی لخت می شد جای حدود    4در آخر کريدور بند و مسافتی به اندازه  

 .روی بدنش بود

را  ترانه  يک  هميشه  آواز.  زير  زد  مي  گرفت  می  دلش  که  يکبار  وقت  چند  داشت  صدای خوبي  که  زندانی  افراد  از  می    يکی 
 :خواند

 چی بگم از دل تنگم           سنگم گل سنگم گل  

 نتابی زردم و بی رنگم                     مثه آفتاب اگه بر من 

 مثه توفان پر گردم          همه دردم همه دردم

 …می پيچم دور تو می گردم         باد مستم که تو صحرا

مين می نشستند بعضی آرام آرام و بعضی هم زار  وقتی شروع به خواندن می کرد همه زندانيها حتی قلدرهای حبس ابدی روی ز
 .زار گريه می کردند
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مدتی با حاج آقا رهبر امام جمعه موقت اصفهان و مدتی با آقای جواد محدثی شاعر معروف که بعدها فرمانده سپاه    4در بند  
خت می بستيم و پشتش جمع قم شد هم بند بوديم. گاهی که می خواستيم مذاکراتی داشته باشيم لنگهای حمام را دور يک ت 

 .می شديم

اگرچه ما زندانی سياسی بوديم ولی شاه با ادعای اين که زندانی سياسی ندارد ما را در بند جرايم عادی و با عنوان اخلال در نظم  
  نفر مذهبی خط امامی و بقيه اعضای سازمان مجاهدين و   4نفر بودند.    20اکيپ سياسی ها آن موقع   .عمومی نگه می داشت 

ما   فدايي خلق.  به داخل    20گروه های کمونيستی و عمدتا چريکهای  از زندان  بيروه  انتقال اخبار  با هم کار می کرديم.  نفر 
گوشی تلفن ملاقات کنندگان کنترل می شد و امکان رد وبدل کردن خبر نبود. به توصيه من خواهرم هر بار که   .خيلی دشوار بود

خبار بيرون روی يک تکه کاغذ می نوشت و از زير چادر خود از پشت شيشه به من نشان  ملاقات من می آمد تيتر مهمترين ا
داد با   .می  توانيم  نمی  ما  بودند  گفته  و  فرستاده  پيام  عراق  از  که  بود  فداه  روحی  امام  حضرت  از  ای  جمله  خبر  يک  يکبار 

به ما خنجر می زنند. اين پيام را من   به دو روحانی و ساير دوستان مذهبی ام منتقل  کمونيستها همکاری کنيم. آنها از پشت 
 .کردم، و از آن روز ديگر ارتباط و خورد و خوراکمان را با چپی ها قطع کرديم

ماه و نيم که در زندان بوديم دادگاه ما تشکيل شد. قرار بود برای دادگاه ما وکيل تسخيری اجباری از طرف دادگاه شاه وکالت   2
ستجمعی بوديم که از دانشگاه دستگير شده بوديم چند وکيل جوان و سياسی بيشتر با انگيزه اشتهار  کند. اما چون اولين گروه د

اوباش   و  اراذل  را يک مشت  ما  بود  تنظيم شده  ما  عليم  دادستان  از طرف  که  دادخواستی  قبول کردند.  را  ما  افتخاری  وکالت 
ه مغازه ها قصد اخلال به نظم عمومی داشتند. دفاعياتی که  معرفی کرده بود )بدون ذکر هيچ انگيزه سياسي( که با شکستن شيش 

من تنظيم کردم تا در جلسه دادگاه قرائت کنم با آيه ای از قرآن شروع می شد که مستکبران به حضرت نوح گفتند تو را نمی  
الرأي( بادي  أراذلنا  هم  الذين  إلا  اتبعک  نراک  هستند.)وما  اوباش  و  اراذل  تو  طرفداران  چون  دادگاه  پذيريم  تشکيل  چون   .

بازتاب   ما  دادگاه  آمريکا، خبر تشکيل  دموکرات  دولت  و تحت فشار  از طرف رژيم  باز سياسی  اعلام فضای  با  مصادف شد 
گسترده ای در جرايد پيدا کرد، و در صفحه اول روزنامه های کيهان و اطلاعات با ذکر اسامی ما منتشر شد. جلسات دادگاه ما  

افت و هر روز ما را که هرکدام با دستنبدی به يک مأمور پليس بسته شده بوديم وبا ملاحظات امنيتی شديد روز متوالی ادامه ي  6
از زندانبه جلسه دادگاه می بردند. در يکی از اين جلسات دکتر شريعتمداری استاد دانشگاه اصفهان نيز شرکت کرد. در طول  

به او ديکته کرده بودند فقط برای حفظ ظاهر صحنه دادگاه حرفهای    هر جلسه قاضی ترياکی دادگاه که از قبل حکم نهايي را
 .وکلا را با بي ميلی گوش می داد ، و گاهی هم که خمار بود و ترياکش دير شده بود چرت می زد و خور و پف می کرد 

م همراه برخی آشنايان و  ماه زندان آزاد شديم. روز آزادی خانواده و بخصوص مادر خدا بيامرز  5/3با حکم دادگاه ما با تحمل  
آقا   محمود  شهيد  ايژ  موتور  ترک  اتومبيل  بجای  دادم  ترجيح  من  ولی  بودند.  شده  جمع  زندان  در  دم  استقبال  برای  دوستان 

 .محمدی سوار شوم تا پس از آن مدت مرارت بار آزادی را بيشتر تنفس کنم. و هوای بيشتری قورت بدهم
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 : زندان مشهد 

نفر از دوستان تصميم گرفتيم با دو موتور    3تلفات رخ داد. با    25000که تابستان شد زلزله مخوف طبس با    1357بهار سال  
سيکلت برای کمک به زلزله زدگان به طبس برويم. ابتدا رفتيم انارک برای بازديد آيه الله مکارم شيرازی که آنجا تبعيد شده بود.  

غ جاده طبس را می گرفتيم ما را از وحشت آن کوير برهوت برحذر می داشتند. اما ما در انجام اين  از آنجا به بعد از هر کس سرا
روز در راه    6ريسک خطرناک مصمم شده بوديم . آخر کوير جاده نداشت و کوره راهي طولانی در وسط بيابانی مرگ بار بود.  

ستمال و يک عينک دودی آن را پوشانده بود. راه پر از رمل بود و  بوديم، با قيافه هايي وحشتناک و سر و صورتی گرد آلود که دو د
بود احمد کبيری بود که دانشجوی پزشکی    110گاه موتور که دو سرنشين داشت در آن فرو می رفت. ترک موتور من که هندا  

ند کيلومتری به خيال آنکه  دانشگاه شيراز بود و بعد به فيض شهادت رسيد. او از موتور پياده می شد که آن را هل دهد. ومن چ 
بيچاره از آخر بيابان می دويد و فرياد می کشيد. در نزديکی   سوار شده است دور شدم. وقتی فهميدم پشتم نيست و برگشتم 
طبس شبی به روستايي رسيديم که اهاليش از ترس زلزله خارج از روستا بيابان را گليم انداخته و زندگی می کردند. وقتی وارد  

خاطر قيافه های مشکوک ما قصد داشتند ما را به پاسگاه ژاندارمری تحويل دهند که يک دانشجوی دانشگاه اصفهان  شديم به  
ما را شناسايي کردو خطر برطرف شد. در طبس چند روزی مانديم. شبها در اردويي که به نام اردوی امام نام گذاری کرده بودند  

لبته بدون ذکر نام ايشان( امام ناميده می شد. روزها هم در خرابه ها بيل می زديم و  ا)و اولين بار بود که علنا آية الله خمينی  
 گاهی از زير خاک ها شقه مويي يا دستی از زير خاک در می آمد. بعدا تصميم گرفتيم تا مشهد به راهمان ادامه دهيم

الله   الله سيد عبد  آيه  منزل  به  برای نماز ظهر و عصر  اقامت در مشهد  رفتيم. آن زمان روز سوم  بود  تقليد  شيرازی که مرجع 
در   بود  آنها شعری  از  يکی  که  هايي پخش شد،  اطلاعيه  نماز  ايشان حين  منزل  در  بود.  ازهاری حاکم  ارتشبد  نظامی  دولت 
کردن   متفرق  برای  آور  اشک  گاز  شليک  بخاطر  سفيد  کاخ  حياط  در  آمريکا  جمهور  رئيس  کنار  در  که  هنگامی  شاه  وصف 

 :عترض اشکش در معرض ديد رسانه های گروهی جاری شده بود. مطلع شعر چنين بود ايرانيان م 

 گريه کن اي شاه خائن گريه کن

 گريه کن ای تخم شيطان گريه کن

و ما هنگام خروج از منزل داشتيم سوار موتور می شديم که دستگير شديم. ما را به يک کلانتری بردند. به سرعت تمرين کرديم  
بازجويي ها توسط   .جويي های انفرادی هماهنگ پاسخ دهيم. بعد از نيم ساعت ما را از يکديگر جدا کردندکه چگونه در باز

اتاق مجاور قرار داده بودند. و بازجو پاسخهای ما را جدا جدا می گرفت تا با هم    3روز طول کشيد. ما را در    3مأمور ساواک  
ان بودم خودم را کارگر خاتم سازی با گواهی نامه ششم ابتدايي معرفی  من که دانشجوی سابقه دار دانشگاه اصفه .مقايسه کند

بازجوی   که  يکبار  اما  نبود.  مشکوکی  چيز  جيبهايم  در  نروم.  لو  تا  بزنم  حرف  ساده  و  روستايي  کردم  می  تلاش   . بودم  کرده 
. وقتی آن را در آوردم تا نابودش کنم  ساواک از اتاقم بيرون رفت يادم افتاد در تقويم جيبی ام شماره دانشجويي خود را نوشته ام
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تمام تقويم را ورق زد تا به آن شماره رسيد . با خوشحالی فرياد کشيد و با يک مشت ناسزا   .بازجو سر رسيد و مشکوک شد
گفت دانشجو هم که هستی. با نثار مشت و لگد از من می خواست بگويم عضو چه سازمانی هستم. به هر حال سابقه سياسی  

با تشکيل پرونده ای ما را به دادگاه نظامی فرستادند. دادگاه سمبل بود. من بودم و يک    مرا از گارد دانشگاه اصفهان گرفتند و 
ماه زندان. آماده می شدم که به    6سرهنگ نظامی به عنوان قاضی . در عرض نيم ساعت صحبت با من حکمش را صادر کرد:  

آماده   ماشين زندان  وقتی  منتقل شوم.  آزاد شدم.  زندان  با شگفتی  بعد  نيم ساعت  و  برگرداندند،  بازداشتگاه موقت  به  مرا  شد. 
مأمور آگاهی به من گفت بعد از صدور حکم آيه الله شيرازی با دادگاه تماس گرفته و چون شما از منزل ايشان دستگير شديد  

 .خواسته است شما را آزاد کنيم

 : خروش انقلاب

در    56بانه روز کشور مثل يک فيلم أکشن بود با حوادثی برق آسا و باور نکردنی. ما که سال  تا زمستان پيروزی ش   57از بهار  
دانشگاه با وحشت از غول مخوف ساواک اصول سخت و خشن مخفی کار و ملاحظات امنيتی را به دقت رعايت می کرديم و  

وشتم تا با چه زحمتی در مسجد دانشگاه با  خود من شبانه روز در با دست بروشورهای حاوی رعايت ملاحظات امنيتی را می ن 
ساله را فراهم آوريم، و در    40ترس و لرز تکثير کنيم، و طبق نظر تشکيلات آماده می شديم تا مقدمات يک جنگ چريکی  

هزار مشاور نظامی آمريکايي جزيره ثبات سياست آمريکا در خاورميانه بحساب می آمد ناگهان   40شرايطی که ايران با داشتن  
ديديم دست خدا از آستين پيرمردی در آمد و نفس مسيحايي او زن و مرد و پير و جوان را چنان به ميدان مبارزه و البته نه در کوه  
و کپر ها بلکه در کوچه ها و خيابانها کشاند که حقيقتا مات و مبهوت می مانديم. تجربه انقلاب کشورهای کمونيستی که تا آن  

طريق سازمان مجاهدين خلق در اختيار فعالان سياسی دانشگاه قرار می گرفت، و حتی تجربه کشور  زمان سرمشق ما بود و از  
ميليون قربانی ما را به بهت و حيرت می کشاند، و کمونيستها را به    1مسلمانی مثل الجزاير در مبارزه با استعمار فرانسه با تحمل  

العقول  محير  بود  وقوع  شرف  در  رخدادی  ناباوری.  و  تکراری    گيجی  نسخه  بجای  فداه  روحی  خمينی  امام  العاده.  خارق  و 
های   کوکتل  و  کلتها  بر  تکيه  بجای  او  پيچيد.  ايران  ملت  برای  ديگر  ای  نسخه  پارتيزانی  جنگهای  بر  تکيه  و  چپ  انقلابهای 

»فانتوم فرياد« مسلح کرد.  وارداتی و پارتيزانهای دوره ديده در کوبا و حتی لبنان زن و مرد و پير و جوان را به »موشک مشت« و  
البته استارت اول کار را کوکتل مولوتوفها زد که وقت و بی وقت مشروب فروشی يا سينمايي را منفجر می کرد. در ماه های آخر  
برخی   در  شرکت  برای  بار  چند  گذشت.  می  ها  خيابان  و  ها  کوچه  در  روزمان  و  شب  داد.  می  رخ  برق  سرعت  به  حوادث 

ر تهران  به  و  تظاهرات  شد  متوجه  مادرم  داشتم  تهران  به  عزيمت  قصد  که  شريعتی  مرحوم  جنازه  تشييع  در  شرکت  برای  فتم. 
او را راضی کردم با قرآن استخاره کنم و اگر خوب آمد بروم. آيه قرآن به من عزم حرکت   .ترسيد. با گريه می خواست مانعم شود

خود را به دريا بينداز و ما او بر می گردانيم تا چشم مادرش بديدن او   داد و به مادرم صبر و اميد: به مادر موسی وحی کرديم بچه 
 !روشن گردد و آرام گيرد 
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کيلومتری بين فرودگاه مهرآباد و بهشت زهرا سيلاب    37برای استقبال از امام و بازگشتش از فرانسه هم به تهران رفتم. مسيری  
اين دريای خروشا در  ناچيز  ما قطره هايي  و  بود.  فداه  انسانی  امام روحی  بليزر حامل  اتومبيل  متری  ده  در بهشت زهرا در  ن. 

 .بودم. جمعيت آن بليزر سنگين را با امام و راننده و چندين محافظ بلند کردند و نيم متر بالاتر از زمين با خود می بردند

فروردين    12ل خود می کشاند. در  به سلامت اطراق کرد، و حوادث و اتفاقات آن ما را به دنبا  57کاروان انقلاب پس از فجر  
به دستور امام مردم سالاری دينی در قالب رفراندم جمهوری اسلامی به تحقق پيوست. آن روز برای ما بسيار مبارک بود به    58

محافظ    3من با يک سلاح ژ   58فروردين    12به عنوان روز جشن عقدم برگزيدم.     59يمن اين روز اولين سالگردش را در سال  
قهای آخذ رأي در استان چهار محال بختياری بودم. سر يکی از صندوقها با مردی که می خواست علاوه بر رأی خودش  صندو

رأی ديگری را به نيابت از برادرش که در حوادث انقلاب شهيد شده بود بگيرد و به صندوق بيندازد کلنجار رفتم و از اين کار  
برادرم شهيد اين انقلاب است و شهيدان زنده اند پس حق رأي دارند. استدلال او را اعضای    جلوگيری کردم. مرد می گفت 

صنوق اخذ رأی پذيرفتند. اما من اصرار داشتم که اين جمهوری جمهوری صداقت و حفظ امانت است و دادن اين رأی خشت  
خواستيم. از شهرکرد برای    کجی است که کجی های ديگر را به دنبال خواهد داشت. اين چنين پاک بوديم و انقلاب را پاک می 

جمع آوری صندوقها به بروجن رفتيم. بروجن روحانی سيد و متنفذی داشت به نام آيت الله زاده. و فرمانداری به نام ناجی که  
با هم اختلاف داشتند. طرفداران آيت الله زاده که کميته انقلاب اسلامی شهر در اختيارشان بود به قصد دستگيری فرماندار به  

بوديم  اته مستقر  آن  در  فرماندار  با  همراه  اصفهان  سپاه  و  بسيج  از  نفری  ده  و  من  که  را  فرمانداری  انتخابات  در  او  تقلب  ام 
لرزيد.   می  مثل جوجه  فرماندار  بيچاره  مستقر شدند.  فرمانداری  اطراف  در  تيربار  و چهار  مسلح  نفر  ها  ده  کردند.  محاصره 

خوا می  کمک  کشور  وزارت  از  تلفن  با  کنج  هرچه  گنجه  يک  در  را  فرماندار  ما  نکردند.  کاری  همدردی  ابراز  جز  آنها  ست 
آشپزخانه که به حجم يک بچه بود با فشار داخل کرديم و درش را بستيم و همه ظروف آشپزخانه را جلوش چيديم و با بلندگو  

دادند: ما همه سرباز توايم آية الله زاده  اعلام کرديم فرماندار داخل ساختمان نيست. افراد کميته و تعدادی مردم عادی شعار می 
نفر نماينده برای پيدا کردن فرماندار داخل بفرستند. خوشبختانه آنها   2گوش به فرمان توايم آية الله زاده. از افراد کميته خواستيم 

 .فرماندار را نيافتند. و داستان ختم به خير شد

 : بسيج بلوچستان 

ماه در شهرهای زاهدان و خاش و ايرانشهر    5/3ای مبارزه با اشرار بلوچستان به زاهدان رفتم.  من با بسيج اصفهان بر  58تابستان  
و چابهار حکايت ها داشتيم. دائم با اکيپ های قاچاق مواد مخدر درگير بوديم. به شکل ناشناس و با مسلح به کلت و يوزی با  

ا توزيع کنندگان اصلی را دستگير نموده سرنخی از باندهای  يکی از دستگير شدگان به کافه های محل توزيع مواد می رفتيم ت
و   راديو  ساختمان  در  که  ايرانشهر  در  شديم.  می  درگير  کمونيست  اکيپهای  با  ها  درگيری  اين  در  گاه   . آوريم  بدست  قاچاق 

بيمارستان شهر حمله شده و   به  بوديم مطلع شديم  بي   نفر از زخمی های   2تلويزيون مستقر  مارستان شهيد  ما را روی تخت 
کرده اند. هيچ جا امن نبود. چند نفری به بيمارستان رفته و شبانه روز در آنجا گشت داشتيم. هنگاه ادای نماز به دستور فرمانده  
خدا   خوانديم.  می  خوف  نماز  بيمارستان  کوتاه  ديوار  پشت  پست  حال  در  و  ايستاده  و  کشيديم  می  مسح  چکمه  روی  خود 
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ساده   بسيجی  آن  کند  به  رحمت  آمدن  موقع  گفت  می   . کيلو  صد  از  بيش  هيکلی  با  داشت.  نام  احمدی   . را  صفا  با  ولی 
بلوچستان بخچه حمامم را بستم و به مادرم گفتم ننه من رفتم حموم. لب دريای عمان می نشست و آب شورش را مضمضه می 

آنقدر آنجا ماند و جنگيد تا سرانجام با   کرد، و به مزاح می گفت : »عبرتم خداوند عالم چی چی نمک دست اين آب زده است.
 .اصابت يک گلوله آر پی جی جسمش دود شد و روحش پر کشيد و بالا رفت 

 :شمه ای از حکايت آن روزها را در »مثنوی داستان انقلاب« بخوانيد

 بعد حمد قادر بی منتها 

 با تو گويم قصه خوف و رجا 

 قصه ای آغشته با بيم و اميد

 پود آن نويدتار آن هشدار و 

 داستان انقلابی مردمی 

 نهضتی شوريده بر نامردمی 

 لطف حق می بايدت تا جان شوی

 گوش جان می بايدت تا بشنوی 

×××××××××× 

 روزگاری زير اين چرخ کبود 

 در ميان مردمی سست و خمود 

 غافل از نيرنگ ديوان و ددان 

 بردگانی در کف نابخردان 

 مکر اهريمن ملک را رانده بود 
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 نور را تارانده بود  ظلمت شب 

 گاه و بی گاه از فراز ميله ها 

 ميله های کنج زندان در فضا 

 می رسيد از دور فريادی به گوش 

 ليک بعد از فترتی می شد خموش 

×××××××××××× 

 ناگهان رعدی خروشيد از سما 

 زو نفس ها حبس شد در سينه ها 

 من ندانم بانگ جبرائيل بود؟ 

 بود؟ يا تو گويي صور اسرافيل 

 چون سکوت از غرّشش درهم شکست 

 هيبتش بنياد کفر از هم گسست 

 پيرمردی: در جبينش نور حق 

کنده بود از شور حق   قلب او آ

 سرو پيش قامتش شرمنده بود 

 کوه ازو درس صلابت خوانده بود 

 در خلايق شور و شوقی آفريد 

 در نفوس مردمان روحی دميد
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 شمع رخسارش چو تابيدن گرفت 

 اختر جمله ماندی در شگفت شمس و 

×××××××××××× 

 ليلة القدری مبارک سر رسيد

 مطلع الفجرش به ما دادی نويد 

 خيمة شب از فلق صد چاک شد 

 ميهن از لوث شياطين پاک شد

 امت اندر دين حق شد فوج فوج 

 قطره ها سيل خروشان موج موج 

 شد گل حسرت به ديدار بهار 

 غنچه های آرزو آمد به بار 

 يای مواج رجا سينه ها در

 عطر اميد عنبر افشان در فضا 

 شد سرود لا تخف ورد زبان 

 بانگ لا هم يحزنون آوای جان 

 در دو چشم بی نوايان اشک شوق

 بر لبان خشکشان لبخند ذوق 

 آتش عشق علی در سينه ها 
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 سينه ها شاداب و دور از کينه ها 

××××××××××××× 

 ليک اين گلبانگ شادی و سرود 

 اهريمن شنود؟کی توانستی که 

 چهچه زيبای اين مرغ چمن 

 خوش نيامد در مرام اهرمن

 با دلی کآغشته بود از خشم و کين

 برجهيد و گام خود زد بر زمين

 هم به نای اتحاد انداخت چنگ 

 هم طنين انداخت در ناقوس جنگ

 تا بجوشيد از عزيزان جوی خون 

 آسمان خون رنگ و ميهن لاله گون 

×××××××××××× 

 شيران پر صولت چو ديداهرمن 

 تير تزوير از کمانش برجهيد

 خرقه پوشيد و به مسجد در نماز 

 بر سر سجّاده در راز و نياز 

 سبحه بر کف وارد بازار شد
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 از فريبش فتنه ها بسيار شد 

 کم کمک صد دام گسترد آن عنود 

 کم ترين نيرنگ او صدّام بود 

 خلق با تزوير او شد غربله 

 ه وز پی جادوی او شد بلبل

 قل أعوذ منه برب الفلق 

 من رجيم هو شرّ ما خلق 

 من حسود طالما يبغي الحسد

 ليس يرجو ماعدا نفث العقد

 غاسق عند الوقب« في ذکره »

 ربنا احفظ کلنا من مکره 

************** 

 عزم يزدان اختبار خلق بود 

 زين سبب طيف بلايا درگشود 

 عشق کآسان می نمود آغاز راه 

 پرگشتی ز چاه سخت شد وان راه 

 اندک اندک در نشيب و در فراز 

 در همه پيچ و خم راهی دراز 
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 دام ها برپا نمود آن خلف 

 جذبه ها رخ می نمود از هر طرف 

 آن ره برّان تر از شمشير تيز

 جلوه ای بود از صراط رستخيز 

***************** 

 فرقه ای سودايشان آب و علف 

 سعيشان بين نثيل و معتلف 

 ه هاشان اضطرابموج زد در سين

 عيش رغد خويش ديدندی سراب

 در صفی ديگر مصيبت زين بتر 

 شد عيان هر لحظه داغی تازه تر 

 در تبار عاشقان جان به کف 

 جان فشانی کرده در راه هدف 

 دسته ای درمانده از طول سفر 

 خسته از گرداب پيچان قدر 

 چون نيارستند ديد آن فتنه ها 

 خود هراسان گشته از موج بلا 

 های ناتوان لرزان شدیگام 



 4۷                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

 عزم ها حيران و سرگردان شدی 

 غنچه های آرزو پژمرده شد 

 بيم و وحشت در روان ها زنده شد

 غافل از حکم خداوند احد

 کآدمی را آفريد اندر کـــــــــبد 

 إن إحبّ الله منهم واحدا 

 غتّه غتّا بأصنـــــــاف البـــلا 

***************** 

 متن عسرزان ميان مردان حق در 

 چشم دل بگشوده می ديدند يسر 

 چون جبال راسيات اندر بلا 

 بر قضای حق بدادندی رضا 

 اندکی بودند مردان صبور 

 (وقليل من عبادي الشکور)

***************** 

 ای برادر! اين پيام از حق شنو 

 غرّه از پيروزی ظاهر مشو 

 شادی آن روزها افراط دان 
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 وحشت اين روزها تفريط خوان 

 ه خلق آورند ايمان به دينگر هم

 (قل : )أخاف الله رب العالمين

 سجده آرند ار به شيطان رجيم

 قل : رضیً بالله ذي الفضل الرحيم

***************** 

 اين شنيدستی که چون پروردگار 

 بر نبی بگشود باب انتصار 

 تا به چشم خويش ديد افواج ناس

 در طواف بيت حق بهر سپاس 

 از نويد در چنين دريای سرشار 

 در ميان موجی از عشق و اميد

 !حق نهيبش زد که استنصار کن

 از گناه خويش استغفار کن 

*************** 

 وان شنيدستی که که چون ربّ ودود 

 مژدة جنّت بر اين امّت نمود 

 زد مثل بر قومی از پيشينيان
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 غوطه ور در موج گردابی گران 

 آنچنان گشتند در بحران فرو 

 حتی زلزلوا هم نبی هم قوم 

 چشم ها در ياری ايزد به راه 

 ناله هاشان در : »متی نصر الإله«؟

 تا سرانجام ايزد نعم المجيب 

 خود بشارت دادشان نصر قريب 

************** 

 آن پيام از حق شنيدی ای عزيز 

 اين دگر بشنو ز حق منما گريز 

 زندگی گر تلخ در کام آيدت 

 شهد تسليم و توکل بايدت

 ون کردی شنا در غمار موت چ 

 در حيات جاودان می جو بقا 

 گر به عسر اندر نبينی يسر را 

 کی توانی درنوردی عسر را 

 عسر چه بود؟ همت و مردانگی 

 شمع بزم عشق را پروانگی 
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 عسر می دان رنج راهی مرگبار 

 يسر می دان لذت ديدار يار 

 عسر در بگسستن از آب فرات 

 يسر در نوشيدن آب حيات

 دريای فناعسر باشد قطع  

 يسر باشد وصل دريای بقا 

*************** 

 حق تعالی چون گل آدم سرشت 

 هم رجا هم خوف بر لوحش نوشت 

 خوف بايد. ليکن از خشم خدا

 نی ز امواج خـــــــــــروشان بلا

 هم رجا بايد به رضــوان خدا 

 نی به عيش رغـــــــد اين دار فنا

 گر ببارد از زمين و آســــمان 

 آگين شــــــيطان بی امان تير زهر

 گر بجوشد فتنه از بالا و پست 

 شهد رضوان نزد خاقانی بس است 
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 : دانشگاه پس از انقلاب 

 .دانشگاه بعد از انقلاب حرف و نقل های فراوان دارد، و قرار من براختصار و ذکر ماندنی ترين خاطرات است 

تشکيلاتی بسيار محدود و مخفی شکل گرفته بودند، فضای باز  خط و ربط های متنوعی که قبل از انقلاب در قالب کارهای  
انقلاب را نشانه گرفتند و به بازسازی خود پرداختند. هر روز صبح که به دانشگاه می آمديم تمام در ديوار ساختمانها انباشته از  

غير مذهبی در نوسان بودند. اطلاعي های شبانه ده ها گروه جورواجور بود که از راست افراطی تا چپ راديکال و مذهبی و  
اتاق از حالت کلاس درس خارج شده و در اختيار گروهکهای سياسی قرار    9فقط در دانشکده زبانهای خارجی )دانشکده ما(  

گرفته بود. آنچه اصلا در دستور کار نيروهای فعال دانشگاه اعم از مذهبی ها و کمونيستها نبود درس و مطالعه بود. تمام نيروها  
بارزه اين گروه ها با يکديگر می شد. چريکهای فدايي خلق، و کومله و دموکرات و حزب توده قوی ترين گروه های  صرف م 

نهضت   و  ملی  و جبهه  )أمّت(  مبارز  مسلمانان  و جنبش  اسلامی  انقلاب  مجاهدين  و  مجاهدين خلق  و سازمان  کمونيست، 
کتی به نام سازمان اسلامی دانشجويان شکل گرفت که مدافع  آزادی اين طرف طيف بودند. لابلای آن همه گروه رنگارنگ حر

خط امام بودند و ما در آن فعاليت می کرديم. جالب اين بود که اين حرکت که تنها تشکل منسجم با انقلاب ملت ايران و کوچه  
فالانژ ناميده می شد.  و خيابان بيرون از دانشگاه بود از طرف همه گروه های چپ و راست به تفکری ارتجاعی متهم می شد و  

مترقی   انديشه  اثبات  برای  مبارز  مسلمانان  جنبش  و  خلق  مجاهدين  سازمان  اعضای  ها  دانشکده  دانشجويي  انتخابات  در 
 .خويش عليه ما با کمونيستها همداستان می شدند

که بسيجی ساده ای بود با  يکی از دوستان محل   .و سياسی با اين طيف ها هم و غم روزانه ما بود   بحث و مشاجره ايدئولوژيک 
برادر ديگر خود در خانه که يکی توده ای و يکی مجاهد و يکی امتی بود درگير شده بود . بخصوص با برادر توده ای اش بر    3

سر پاکی و نجسی زده بودند به تيپ يکديگر. به مادرش می گفت سفره غذای مرا از برادر توده ای نجسم جدا کن. و بيچاره  
ی زد که با اين آشپزخانه فسقلی چگونه دو سری غذا تهيه کنم و دو سفره بيندازم؟ و او که يک بسيجی بی ترمز بود  مادرش داد م 

پسِ برادرش که مخ متفکر توده ای های منطقه بود بر نمی آمد. بالأخره او را مجبور کرد درد ناچاری به خانه ما بيايد. و اگر  
بامداد با آنها صحبت کردم.    1شب تا    8تا از خانه پدری بيرون بروند. آن شب از    مسلمان شد که شد اگر نشد يکی از آن دو 

اولين حرفش اين بود که اين برادر مذهبی من که دو هفته يکبار هم حمام نمی رود چطور مرا که يک شب در ميان دوش می  
مسلمان را راه نمی دهند بايد به ما حق  گيرم نجس می داند؟ به او توضيح دادم همانطور که توده ای ها در تشکيلاتشان يک  

بدهند با عنوان پاک و نجسی حريمی برای خودمان قائل باشيم. بحث ايدوئولوژيک ما آن شب به جايي نرسيد، چون به هر  
يک از اصول ديالکتيک که ياد گرفته بودم استناد می کردم تا تناقضات مواضع آنها را رو کنم می گفت اين اصل قديمی است و  

آخر دست به او می گفتم می شود شما برای بحث جلسه دوم نسخه ای از آخرين ورژن اصول اعتقاديتان که   .صلاح شده است ا
مثلا هفته قبل به شما ابلاغ شده است به من تحويل دهيد تا بخوانم و بدانم شما به چرا صراطی مستقيم هستيد؟ شرمساری را  

دش را از تا نيندازد می گفت ما مفتخريم پيرو مکتبی هستيم که حتی اصول عمده  در چشمانش می خواندم، اما برای اينکه خو 
 !اش هم دائما در پروسة تحول و تکامل است 
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مارکسيست ديگری را می شناختم در دانشکده ما که اهل کهندژ بود. برای انجام وظيفة انقلابيش و آگاهی بخشی به توده های  
دبشی را بين مردم دو محله چاق کرده بود. مذهبی های روستا هرچه می گفتند مذهبت    مردم محله اش با دو به هم زنی دعوای

شکر اين چه بلبشويي است راه انداخته ای؟ می گفت راهی غير از اين نيست . رشد مردم در گرو تضاد ديالکتيک است و تا     را
 .مردم گرفتار چنين تضادهايي نشوند به تکامل نمی رسند

 : شجويان سازمان اسلامی دان

باری، از دست چپی ها و بعدش هم سازمان مجاهدين که به تدريج سازمان منافقينش خوانديم رنج فراوان کشيديم. دانشگاه  
با خط سير انقلاب می شد، و هرچه می گذشت و آنها احساس می کردند در بين   به ستاد جنگ گروهکها  به تدريج  داشت 

ندارند جری تر می شدند. صدور اعلاميه ها جای خود را به درگيری و خشونت داد،    مردم و رهبری برخاسته از متن مردم جايي 
بيشتر در   از دانشکده های دانشگاه که  مراکز دولتی. برای دفاع  به آتش کشيده شد، و بعدش هم  مزارع  در  خرمن های گندم 

 .داديم معرض خطر بود ما هسته های کشيک تشکيل داديم و شبها تا صبح در دانشگاه کشيک می 

اين هسته ها بخشی از فعاليت سازمان اسلامی دانشجويان بود. تشکلی دانشجويي و خودجوش با اعتقاد به خط امام خمينی 
و دفاع از دستاوردهای انقلاب. اعضای سازمان اوائل تحت تأثير سيستمهای تشکيلاتی قبل از انقلاب به تشکيل هسته های  

تيم يک مسؤول داشت که گرداننده فکری و اجرايي تيم بود. تکيه اصلی در جلسات که    نفره کردند. هر  6تا    5کوچک و بسته  
هفته   تحليل    2هر  توان  افزايش  سپس  و  اعضا  ايدئولوژيک  و  فکری  بنيه  تقويت  اول  درجه  در  می شد  تشکيل  ساعت  تا سه 

کيد بود. ما در طول   جلد از اصول    2مداوم در جلسه خود    سال کار  5/3سياسی آنها بود. در بخش عقيدتی کار فلسفی مورد تأ
فلسفه و روش رئاليسم علامه طباطبائی را تحليل می کرديم. محتوای آن جلسات بود که رويکرد فلسفی را در شخصيت من 

 .شکل داد و زندگی مرا با نگرشی عقلانی درآميخت، و به تدريس معارف اسلامی در دانشگاه انجاميد

اسی در درازمدت روحيه کار جمعی ارزشمندی در بچه ها ايجاد کرد. تلاش می شد  تشکيل جلسات منسجم عقيدتی و سي
مثلا اعضای سازمان با اختلاط دختران و پسران عضو سازمان مخالف بودند،   .اين حرکت مشحون از ارزشهای اسلامی باشد

هل انجام می شد. اردوهای کوهنوردی و  و در هر دانشکده ارتباط کاری پسرها و دخترها معمولا فقط با واسطه يکی از افراد متأ
 .ساير فعاليتها نيز کاملا مجزا اجرا می شد

در اين مجموعه بهترين گل های دانشگاه شکوفا شدند: در صدر همه شهيد منصور موحدی بود که دنيايي از صفا و صميميت  
اطلاعيه ای پر شور در تجليل از شهيد و  و در عين شور و خروش و قاطعيت انقلابی بود. در يکی از جلسات مرا مأمور کرد  

شهادتت بنويسم. اصرار داشت نوآوری کنم و از حرف های کليشه ای بپرهيزم. مدت مديدی نگذشت که خودش به شهادت  
 .رسيد و من اطلاعيه را در سوگ او نوشتم
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ا بود. او با اصابت يک گلوله مستقيم  مهدی نيلفروش زاده نيز برای ما نماد نفی ارزشهای طاغوتی و وارستگی از زرق و برق دني
تانک در آنسوی دارخوين شهيد شد. عزيزان ديگر مثل مرتضی غلافگر، جواد فتاحی، عباسعلی حميدی، مجيد مير عباسی ،  

  5نفری داشتيم که   6محسن سرمدی و حسين گرجی از بهترين ها بودند و به فيض شهادت رسيدند. در دانشکده زبان يک تيم  
آن  از  از  نفر  پس  سازمان  رويکرد  حسينی.  صادق  سيد  دهاقين،  الله  قيطاسی، فضل  حميدی،  عباسعلی  شدند:  شهيد  بعدا  ها 

انقلاب دفاع از خط امام و مخالفت با جريان سازشکاری بود که به نام انجمن حجتيه شناخته می شد. البته در فراز و نشيبهای  
چ  و  افراطی  راست  گرايشهای  با  اعضا  از  برخی  کليت  انقلاب  جنگ  اواخر  تا  اما  شدند  جدا  و  بريدند  بتدريج  افراطی  پ 

مجموعه انسجام خود را حفظ کرد، هرچند د ردوران سازندگی هم بدليل دور شدن اعضا از يکديگر و نيز بدليل اتخاذ مواضع  
 .سياسی مختلف ديگر چيزی از آن باقی نماند. و به برخی ارتباطات دوستانه و غير تشکيلاتی تنزل کرد 

با   برادری  تثبيت  برای  پيشنهاد من  به  آورد.  بوجود  بين دوستان  ثباتی  با  اخوت  با اعضای سازمان وحدت و  کار مداوم فکری 
اعضای گروه خود روز عيد غديری عقد اخوت بستيم و رسما برادر شديم. متعهد شديم که سرتاسر عمر يکديگر را از دعای  

 .ماندم خير فراموش نکنيم و من به اين عهد وفادار 

اکنون معاون سياسی   مبلغ  داشتم.  فراوان  ارادت  مبلغ و سيد محمود حسينی  برادرم سيد مرتضی  به  بين مجموعه دوستان  در 
ناميده   «وزير کشور و حسينی استاندار استان اصفهان است. حسينی را بخاطر اصابت چندبار ترکش در جبهه »انبار مهمات

ا کتک فراوان زدند و يکی دو روز بيدار نگه داشتند. هر وقت چورت می زد آتش سيگار  بوديم. قبل از انقلاب در ساواک او ر
 .مأمور ساواک بدنش را می سوزاند

  

 : خاطرات جبهه 

بار توفيق شرکت داشتم. اولين بار همان اوايل شروع جنگ تحميلی بود. مدتی با منصور موحدی در خط شير    6در طول جنگ  
هم   با  قبضه  دارخوين  يک  حياط  وسط  و  بوديم.  شده  مستقر  دارخوين  از عربهای  منزل  يک  در  هم  حسين گرجی  با  بوديم. 

فرار کرده    120خمپارة   ده  به خط مقدم عراقی ها شليک می کرديم. مردم  اندازه سهميه خود  به  بوديم و هر روز  نصب کرده 
در صورت حمله عراقيها راه برگشت نداشتيم. گلوله های  بودند. آن طرف رود در دارخوين فاصله کمی با عراقی ها داشتيم و  

بسيار قوی بود و من آن را از ضامن خارج می کردم تا داخل خمپاره رها کند. يکبار که سخت مشغول صحبت با     120خمپاره  
تا منفجر شود و هر دو  من بود گلوله خمپاره را بجای ته از سر داخل لوله خمپاره کرد. فقط کافی بود دستش را از روی آن بردارد  

نينداز. او گفت چرا ؟ بهش   به او گفت حسين  تکه تکه شويم. من زبانم بند آمده بود. خيلی آرام بطوری که مضطرب نشود 
گفتم بيارش بيرون. و او تا گلوله را در دستهای خودش وارونه ديد خشکش زد. به هر حال به خير گذشت. گرجی بعد در جبهه  

 .شد ماند و مفقود الأثر
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نفر   142اولين اعزام به جبهه دانشجويی از دانشگاه اصفهان توسط من انجام گرفت. با اطلاعيه ای اعلام بسيج عمومی کرديم. 
برای   داران  شهر  در  افتاد.  راه  پرشوری  کاروان  و  آورديم  تعدادی  شهر  خمينی  خط  بوسهای  مينی  از  شدند.  حرکت  آماده 

ر صحبتی برای آنها به شوخی گفتم ما با لشگر نجف اشرف مستقر در جبهه توافق کرده  و ناهار توقف داشتيم. من د   استراحت 
جنازه شهيد از اين کاروان به ما تحويل دهند.   15نيروی دانشجويي در اختيار آنها بگذاريم و آنها هم در پايان دوره  140ايم که 

وله ای برپا خواهد کرد، و دانشگاه را از اين خمودی  جنازه دانشجويان شهيد در صحنه دانشگاه چه ول   15آنوقت حرکت دادن  
نجات خواهد داد! ساعتی بعد يکی از دوستان همراه : حجت الله خادمی به من گفت اين چه مزاحی بود کردی؟ دوتا از بچه  

هيد شدن  های سال اولی که بغل دست من نشسته بودند صحبتهای تو را جدی گفتند و از اين که دستی دستی آنها را برای ش 
جلو بفرستند می ترسيدند. قرار شد من در صحبتهای بعدی اين سوء تفاهم را برطرف کنم. اين کاروان در جبهه يک ماه ماند و  

 !نفر شهيد شدند که يکی همين حجت الله خادمی بود  2در اختيار لشکر نجف اشرف بود. از آن مجموعه  

لشکر   از طريق  هم  بار  سه  .  25دو  رفتم  جبهه  شهيد    کربلا  لشکر  مقام  قائم  و  بود.  قربانی  مرتضی  با  لشکر  اين  فرماندهی 
عراقی انجاميد با آنان    19000فريدون بختياری از دوستان رهنانی بود. در عمليات بزرگ و استثنايي فتح المبين که به اسارت  

آوردن کمک به خط دوم روانه مقر    بودم. روزی در خط مقدم بوديم شبانه کماندوهای عراقی به خط ما نفوذ کردند. و من برای 
وقتی با تعدادی نيرو برگشتيم همه کماندوهای مهاجم کشته شده بودند. عمليات فتح المبين که آغاز شد   .مرتضی قربانی شدم

از زمطن و زمان آتش می باريد. يک شب که من پاسبخش خط بودم در آتش تهيه عراقی ها که همه را مثل آب به قعر زمين فرو  
متری کاتيوشا مثل رعدی توفنده می غريد و در خط ما فرود می آمد، از سنگر بيرون آمدم و  80/2رد، و حرکت گلوله های  می ب

ساله ای که تنها در آن سنگر بود روحيه بدهم. او را که ديدم از خودم خجالت کشيدم. وسط    18رفتم روی سر دپو تا به نوجوان  
شای آتش بازی شب عروسی اش بود. در اوج عمليات چندين اتومبيل آمبولانس برای  سنگر ايستاده بود و انگار مشغول تما

انتقال مجروحان به پشت جبهه جلو رفت و مورد اصابت موشک مستقيم ماليوتکای تانکهای عراقی قرار گرفت. ناچار من يکی  
داشتم و جلو رفتم. فاصله بين ما و بچه  از اين خودروهای جيپ استيشن را که گلوله باران شده و راننده اش شهيد شده بود بر

کيلومتر در يک دشت باز بود. بخاطر ديد مستقيم عراقی ها به مهابا و تخته گاز رانندگی می کردم.    6های خط شکن حدود  
جنازه از تکه و پاره های بدن شهدای ما روی زمين پخش بود . نفهميدم شايد    100وسط دشت به قتلگاهی رسيدم که حدود  

حال من  .دان مين بود. وسط اين ميدان زيکزاک می راندم و فقط سعی می کردم اتومبيل از روی جنازه شهدا عبور نکندهم مي
در آن لحظات قابل توصيف نيست. پشت يک تپه کوچک رسيدم و تعدادی زخمی ديدم که خود را کشان کشان پشت آن تپه  

از آنها را به سختی پشت خود رو روی هم انداختم. يکی از آنها که پايش    نفر  5پياده شدم و   .بالا می کشيدند تا در امان باشند
از بيخ ران قطع شده بود و در خون خود می غلتيد معلوم نبود مرده است يا زنده است، بقيه نيز آرام آرام ناله می کردند. دو نفر را  

انتقا  برای  نشاندم.  خودم  بغل دست  ماشين  جلو  بنشينند  توانستند  می  که  وسيله  هم  ماشين  اين  از  غير  ديگر  زخمی  ها  ده  ل 
اثر   در  صورتش  و  بود  نشسته  من  دست  بغل  که  بسيجی  يک  کردم  حرکت  خط  پشت  به  برگشت  برای  وقتی  نبود.  ديگری 
تا   کنم  فوتش  مرتب  کردم  می  خواهش  من  از  التماس  با  بود  سوخته  کاملا  و  بود  سياه  توپ  گلوله  يک  اصابت  و  سوختگی 

می های عقب هم با هر بار افتادن ماشين در دست انداز ها فرياد می کشيدند. صحنه های آن روز  صورتش خنک شود. زخ 
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نمی   تکان  ديگر  و  تپيد  ها داخل رملها  با همه زخمی  اتومبيل  برگشت  مسير  بود. در  من  زندگی  منظرهای  ترين  جان خراش 
منتظر اصابت يک گلوله مستقيم ماليوتکا بوديم. و  هر لحظه   .خورد. با زخمی هايي که بهوش بودند فاتحه زندگی را خوانديم

نيرو برای خط مقدم بود به ما   گلوله ها يکی پس از ديگری به محيط اطراف اصابت می کرد. در اين حين نفربری که حامل 
ت گلوله بود  راننده نفربر که او هم با تعدادی نيرو در معرض اصاب . نزديک می شد. من به طرف آن دويدم و در مقابلش ايستادم

سرش را از نفربر درآوردو با فرياد تهديد کرد که اگر کنار نروم مرا زير می گيرد. و من دست بردار نبود. به او گفتم بايد بخاطر  
ما را به جلو برد تا از آن شن زار     نجات جان زخمی ها ماشين مرا بيرون بکشد. سرانجام تسليم شد و با نفربر مقداری جيپ 

با حدود  درآمديم. شب   تا صبح  قسمتهای خط جلو يک شب  از  يکی  در  روز هم  اطراف    30آن  در محيط  که  جنازه شهيد 
بالای   .پراکنده بودند در دلها و نجواها داشتم. روزی کف دالان سنگر مشغول دراز کشيده و مشغول خواندن يک کتاب بودم

تلاط بودند، که يک گلولة توپ فرانسوی در دو متری  نفر از بچه های محل نشسته و مشغول اخ   3سرم در دهنة ورودی سنگر  
سنگر فرود آمد. با اينکه من کف دالان يک متر و نيم زير زمين بودم صدای انفجارش يک دقيقه ای مرا بی هوش کرد، قسمتی  

با يک   باقرصاد را ديدم که سرش  به خود آمدم و خودم را بالا کشيدم جنازة جعفر  ترکش از  از سنگر روی سرم ريخت وقتی 
گردن قطع شده بود و بدنش در خون دست و پا می زد و جان می کند. پسر عمويش از سنگر بعدی دويد و بالای سرش که  
از هم   تر بود. دو شهيد که هر دو  بختياری هم آن طرف  يا مهدی می گفت. جنازة تکه تکه شده کريم  و  زد  فرياد می  رسيد 

که به پشت جبهه منتقل شدند. منظره جان کندن جعفر باقرصاد جلو چشمم چنان    زخمی  3کلاسی های دوره دبستانم بودند با  
اثری رويم گذاشت که تا ده سال بعد هر وقت در مسجد محل سخنرانی می کردم بجای روضه عون و جعفر امام حسين از  

شق، اما شوخی و خنده های  خاطر جعفر خودمان برای مردم می گفتم. اگرچه جبهه جای خون بود و درد، و جولانگاه سوز و ع
صميمانه بچه ها نيز گهگاه گل می کرد، و روحيه می داد. جبهه ادبيات خاص خود را آفريد. مثلا اسم شهيد را گذاشته بودند:  
و   بخوريم  تا  بيار  وغصه  غم  مقدار  يک  برو  گفت  می  رفت  می  سر  مان  حوصله  سرمدی  حسين  با  وقتی  پيچ«.  »شکلات 

بود که برايمان از محل کمک های مردمی می رسيد. ولی هر وقت می گفت امروز می خواهيم  منظورش نخودچی کشمش ها  
»علی چی« يکی از بچه های محل    4خون جگر و خون دل بخوريم می فهميدم هوس پسته و بادام کرده است. در کربلای  

ی کردند. بچه ها داد می زدند که علی چی!  دايزه )خاله( ای داشت به نام منوّر . هر وقت عراقی ها شبها منوّر در هوا شليک م 
 !بدو که عراقی ها دايزه ات را به هوا انداختند

از عمليات آزاد سازی خرم شهر هم منظره دشت وسيعی در اطراف شهر که عراقی ها در سرتاسر آن تير آهن های بلند کاشته  
رده بودند تا از عمليات هلی برد هوايي افراد سپاه  بودند و حتی اتوبوسها و ماشين قراضه ها را بصورت عمودی داخل زمين ک

جلوگيری کنند برايم بيشتر ماندنی بود. در عمليات خيبر در جزيره مجنون شرکت داشتم و در هورها و باتلاقهای منطقه انجام  
از سال   کرديم.  می  از    64وظيفه  جبهه  با  من  همکاری  بودم  مدرس  تربيت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  که  بعد  آن  به  طريق 

مقر اين ستاد اهواز بود و من عمدتا در قسمت جنگ روانی   .دانشگاه و و در قالب ستاد پشتيبانی جبهه و جنگ دانشگاه ها بود 
قرارگاه خاتم الأنبيا فعاليت داشتم. بخشی از کار ما در عمليات جنگ روانی مصاحبه با اسرای برجسته عراقی از جمله افسران 

سياسی ارتش عراق بود که از بعثيهای قدر جبهه صدام تشکيل شده بود. من مترجم فرمانده قرارگاه خاتم  و نيرهای دايره توجيه  
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الانبيا بودم و تلاش می کرديم با مصاحبه با آن اسرا آن ها را تخليه اطلاعاتی کنيم. بعضی از آنها حتی در حال اسارت از اظهار  
جنگ روانی اصلی ترين کار ما ترجمه اسناد بدست آمده از ارتش عراق بود.  ارادت خودشان به صدام ابايي نداشتند. در واحد  

بعضی از اين اسناد بخصوص آنها را که در جزيره فاو بدست آورده بوديم اسناد با ارزشی بود و از آنها برای محکوميت رژيم  
اعدام های دستجمعی ارتش عراق برای    صدام در مجامع بين المللی استفاده شد. از آن دوره هنوز اسنادی در اختيار دارم از

نفری از نام اعدام شدگان در محاکمه های صحرايي، همراه    160نفری و   180نفری،   240جلوگيری از فرار از جبهه: ليستهای  
برای خانواده خود   آتش دو خط وصيت  رگبار جوخة  به  بسته شدن  از  قبل  تا  بودند  داده  آنها  به  که  کاغذهای کوچکی  تکه  با 

و  بنوي بود،  برده  خوابم  خط  در  کشيک  موقع  اعدام:  علت  با  همراه  ابدی،  خداحافظی  سرش  پشت  و  مختصر  سلامی  سند: 
پاسبخش اسلحه ام را برداشته بود! و چيزهايي از اين قبيل. برخی خاطرات خوش جبهه از دوره همرزمی با رفقای دانشگاه بود:  

فزوه رئيس فعلی جهاد دانشگاهی اصفهان، و ده بيست نفر ديگر از    سيد محمود حسينی استاندار فعلی استان اصفهان، علی 
دوستان قديمی. در سنگرهايي که کنده بوديم يک سنگر مال نماز جماعت بود. و من پيشنماز بچه ها بودم. چند روزی سيل  

خود به سنگر نماز آمدم با  سانتيمتر روی آن آب بود. يکبار که از سنگر  5آمد و ما شبها روی پتويي کف سنگر می خوابيديم که 
اقتدا کردند. هنوز هم می گويند نماز   بود به نماز ايستادم و بچه ها  پاچه های شلوارم که تا زانو بالا کشيده بودم و غرق گل 

 !دلچسبی بود

گيرد و لازم    در جبهه مدتی در بخش جنگ روانی قرارگاه خاتم الانبياء مشغول فعاليت بودم. بنا بود عملياتی توسط سپاه انجام
کيلومتر در خط ما   100بود در خط ما عراقی ها را سرگرم کنند تا از جبهه ديگری به آنها تک بزنند. يک فرستنده راديويي با برد  

بود روزی   فرستنده اش در يک سنگر  اين راديو که  در  از من خواستند  و  برنامه پخش کنم. من هيچ    4نصب کردند،  ساعت 
ساعت در روز من چه جفنگياتی خواهم گفت.    4م. هرچه امتناع کردم فشار آوردند. برای آنها مهم نبود  نواری در اختيار نداشت

می گفتند مهم اين است که تو يک مشت حرف به زبان عربی بلغور کنی و نيروهای عراق حساس شوند و اين برنامه را گوش  
د. ميکروفون را که دست می گرفتم هر چه به ذهنم می  بدهند. مهم فقط سرگرمی آنها تا روز شروع عمليات است. جالب بو 

رسيد بدون برنامه قبلی به قول خودشان بلغور می کردم. چند روز بعد نيرهای کمکی از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق  
اديو را گرفتم و  رسيدند و برنامه های آن راديو را منظم کرديم. بعد از عمليات مزبور از تعدادی اسير در کمپ اسرا سراغ آن ر

 .مطلع شدم کما بيش شنوندگان قابل توجهی را جذب کرده بود

يکبار حساب کردم دانش آموزان کلاسهای من که به   .در طول جنگ تحميلی بسياری از عزيزان پرکشيدند و ما را تنها گذاشتند
 .نفر بالغ شدند 36شهادت رسيدند به  

 : آغاز تدريس در دانشگاه

قبل  62سال   سال  و    يک  تدريس  به  داشتم  فلسفه  کاری  جلسات  از  که  ای  پشتوانه  با  ليسانس  دورة  از  التحصيلی  فارغ  از 
حوزه   مدرس  روحانيون  از  يکی  شدن  بستری  حادثه  با  تدريس  اين  شروع  شدم.  مشغول  دانشگاه  معارف  حوزه  با  همکاری 
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دريس آن استاد نداشت بناچار مرا برای تکميل  معارف شروع شد. چون نيمه ترم بود و حوزه معارف استاد ديگری برای تداوم ت
آن کلاس انتخاب کردند. من هم با ارائه بحث خوبی در باب حرکت جوهری برای دانشجويان رشته شيمی که دلچسب تر از  
مباحث استاد اصلی درس بود حضور خودم را تثبيت کردم. به اين شکل قبل از اينکه از مرحله ليسانس فارغ التحصيل شوم  

با ارزيابی معلومات حوزوی ام حق التدريس مرا در مرحله سطح فلسفه و   .اد رسمی حوزه معارف اسلامی دانشگاه شدماست
دانشجو هستم می   بفهمند من خودم  دانشجويان کلاسم  و  لو بروم  اينکه  از  آغاز  در  البته  فوق ليسانس محاسبه کردند  معادل 

زمان با تدريس خودم واحد معارف يک را انتخاب کرده بودم. دانشجويان  ترسيدم. در آن نيمسال کذايي که قضيه لو رفت هم
کلاسم اصرار داشتند به آنها نمونه سؤال بدهم ولی رئيس حوزه معارف به من که خودم بايد آن امتحان را پاس می کردم نمونه  

ه بودم و همکار خودم در حوزه معارف  سؤال نمی دادند، وبالأخره دانشجويان قصه را فهميدند. اما استادی که با او درس گرفت
بين   مرا  وقتی  هستم.  من  خود  هست  کلاسش  دانشجويان  ليست  در  که  دانشجو  خاقانی  محمد  دانست  نمی  هنوز  بود 

ناقابل برايم رد کرد. اينچنين بود که    20دانشجويان سر جلسه امتحان ديد يکه خورد، و مرا از سالن امتحان بيرون کرد و يک  
بار معارف يک و    138بعد از چند سال   .متوالی در دانشگاه های مختلف دروس حوزه معارف را تدريس کردمبرای سال های  

 !را تدريس کرده بودم 2بار معارف   78

  

 : ازدواج من، نقطه عطفی بزرگ در مسير زندگی ام

با خواهر يکی از دوستان برای ازدواج ز   1359سال   با همسرم  ير نظر دوستم صحبت کرده بودم  ازدواج کردم. قبل از ازدواج 
احساس تنهايي انگيزه عمده ازدواجم بود. ولی در صدد يافتن همسری روشن ضمير و   .ولی کفويت مورد نظر من حاصل نشد

سازمان  اعضای  از  خود  و  آمد  می  ما  محل  مدرسه  به  دبيرستان  دينی  تدريس  برای  که  فردی  با  خدا  لطف  به  بودم.  باهوش 
د آشنا شدم. ازدواج او با من برای او که پدر نداشت و بايد با مسؤوليت خود با مخالفت برادر و اعضای  اسلامی دانشجويان بو 

خانواده اش تصميم می گرفت دشوار بود. ولی اين دختر دريا دل و متدين صرفا با انگيزه دينی مخاطره ازدواج با مرا پذيرفت و  
فاهتزّت وربت وأنبتت من کل  …ده بود. آيه اين بود: ))أنزلنا من السماء ماءً  دل به دريا زد. دوستی برای ازدواج من استخاره کر 

زوج بهيج((. عبارت آخر آيه از نظر او بدان معنی بود که ثمره اين ازدواج يک پسر و يک دختر شاداب است. و سرانجام چنين 
لله نور السموات والأرض. مثل نوره کمشکوة فيها  همسرم نيز برای ازدواج با من استخاره کرد، سوره نور آمد و آية نور: ))ا .شد

يکاد زيتها يضيء   .الزجاجة کأنها کوکب درّي يوقد من شجرة زيتونة مبارکة لا شرقية ولا غربية .مصباح. المصباح في زجاجة
ة بخت و اقبال ما نيز  ولو لم تمسسه نار. نور علی نور. يهدی الله لنوره من يشاء((. عجيب اين که او سر سفره عقد و در برابر آين

آيه نور به سرتاسر زندگی مشترک ما نور تاباند و مشعل فروزان راه پر   قرآن را برداشت و تفألی زد..و اين بار نيز همين آيه آمد!  
و هرجا  يابد.  قوام  و اخلاق  ايمان   : دو اصل  با  اين زندگی  که  بستيم  پيمان  با هم  و همسرم  من  و  ما شد.  و خم زندگی  پيچ 

در  اختلا را  مکتوب  پيمان  آن  باشد.  اسلام  قانون  ما  اختلاف  حل  مرجع  شد  حاصل  بيشتر    24فی  دوبار  يکی  گذشته  سال 
يک جلد کلام الله مجيد،   :نخوانده ايم. چون مفادش را حفظيم و در عمل به آن کوشيده ايم. مهريه ازدواج ما عبارت بود از



 58                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

يک دوره کتب شهيد مطهری. در محضر دوست محضر دارم که می   مهر السنة حضرت زهرا )ع(، يک جلد نهج البلاغة، و
خواست اين عقد را به ثبت برساند می گفت برای کتب شهيد مطهری بايد رقم ريالی تعيين وثبت کنيد چون ممکن است عند  

بنويس مبلغ   به او گفتم:  نباشد. با يک حساب سرانگشتی  بيروت  تومان. روزی در کلا   300المطالبه در بازار موجود  سی در 
تومان را حساب می  300دانشجويي هنگام بحث از ازدواج از من پرسيد مهريه همسرتان را چقدر گرفتيد. بايد با ليره لبنانی  

 !ليره لبنانی می شد، که فقط با آن می شد يک بطرِی آب معدنی خريد 500کردم . مبلغ  

ک و تلاش مشترک بود، سرشار از فداکاری های همسر مهربانم  باری، اين پيوند نا گسستنی و مبارک آغاز عمری زندگی مشتر
يمن   به  در  که  پسری   : شد  فرزند  دو  بروز  نيز  پيوند  اين  توشه  ره  دانم،  می  او  مرهون  را  خود  توفيقات  از  عظيمی  بخش  که 

به ولادت برکت همزمانی تولدش  به  که  دختری  نام گرفت، و  مهدی  زمان)عج(  امام  با ولادت  بن    همزمانی ولادتش  عيسی 
رب اجعل  )) : مريم او را مريم ناميديم. به آنان هميشه مباهات می کنم، و از دعای خير و توفيق اقامه نماز فراموششان نمی کنم 

لی مقيم الصلوة ومن ذريتی ربنا وتقبل دعاء((. گاه به ياد پسرم می آورم که پدر مرحومم به او می گفت: من پدری داشتم بی  
خواندم از او سبقت گرفتم. پدر تو درس فراوان خواند و از من سبقت فراوان گرفت. به من قول بده که تو  سواد. مختصری درس  

 .هم از پدرت گوی سبقت را بربايي 

  

 : تحصيل در حوزه قم

قه  از دانشگاه اصفهان فارغ التحصيل شدم. مدير گروه عربی دانشگاه اصفهان مرحوم دکتر رضا هاديزاده که به من علا  63سال  
فراوان داشت مصر بود که مرا به عنوان کارشناس در گروه عربی استخدام کند. اما عليرغم نياز وافری که به خاطر تأهل داشتم  
کردم.   دانشگاه تربيت مدرس شرکت  ارشد عربی  آزمون کارشناسی  در  بودم.  اداری گريزان  و  اجرايي  استخدام در سيستم  از 

  1من قبول شدم. دانشگاه در آن دوره که دوره چهارم پذيرش دانشجو بود حاضر نبود برای  خوشبختانه قبول شدم و متأسفانه فقط
نفر کلاس تشکيل دهد. مجبور شدم يک سال بمانم تا قبول شدگان دوره بعد به من ملحق شوند. يک سال نياموختن برايم غير  

مستقر شدم و در حجره ای با دو   (ه امام محمد باقر )علذا برای ادامه تحصيل به حوزه قم رفتم. در قم در مدرس  .قابل تحمل بود
و   بودم  قم  شنبه  سه  تا  شنبه  هفته  هر  شدم.  حجره  شهر هم  خمينی  از  ديگر  در    3طلبه  معارف  تدريس  برای  هفته  آخر  روز 

طلبگی و  اصفهان به خانه می آمدم. هدف من از حضور در قم تحصيل فقه نبود . فقط قصد آموزش فلسفه اسلامی داشتم . اما 
خوردن نان امام زمان و شهريه طلبگی بدون خواندن فقه ظاهراً ناموجّه می نمود. لذا ابتدا در يک درس فقه انتخاب کردم با  

درس می داد. او بعدا رئيس دفتر    1آيت الله عبايي خراسانی که در حجره ای در صحن بزرگ حضرت معصومه )ع( لمعه جلد  
ر کلاسش بوديم که چند نفرمان طلاب پاکستانی بودند. روزی قبل از شروع بحث گفت  نفری د  20تبليغات حوزه قم شد.  

کيد داشت که استخاره را   الآن که به حجره می آمدم زنی روستايي در صحن حرم از من خواست برايش استخاره کنم. اما تأ
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ند کرد . بعد راهش راه کشيد و دور شد. و  خوب بياورم. وقتی به او گفتم استخاره ات بد است عصبانی شد و کلی به من غر و لو
 ! من او را دنبال می کردم و ديدمش که سراغ آخوند ديگری رفته و از او می خواهد برايش استخاره کند و حتما خوب بياورد 

ا  اما درس اصلی که دنبالش بودم درس اسفار آية الله جوادی آملی بود. ايشان در مدرسه سعادت درسی نيمه عمومی داشت ب
سال قبل با آنان يک دوره آموزش اسفار را شروع کرده بود، و عليرغم کنار گذاشتن خيلی از بخشهای    6طلبه که از    60حدود  

 .سال به آغاز جلد نهم رسيده بود که من به ساير شاگردان ملحق شدم  6اسفار مربوط به طبيعيات پس از گذشت 

که   روحانی  اتمام درس يک  از  پس  اول  گذ  6روز  مهمان  سال  و  وارد  تازه  غريبة  اين  از  بود  کرده  آن درس شرکت  در  را  شته 
ناخوانده پرسيد: برای شرکت در اين درس شما بايد قبلا يا نهاية الحکمة علامه طباطبائي را خوانده باشيد يا شرح منظومة حاج  

ام استاد؟ وقتی به او گفتم : خودم خواندم.  ملا هادی سبزواری را. شما کدام يک را خوانده ايد؟ گفتم: نهايه را . پرسيد: نزد کد 
 .استاد نداشتم، دلش را گرفت و قاه قاه به ريش من خنديد. و ديگر چيزی به هم نگفتيم

بحث مورد تدريس مبحث معاد بود. اولين روز که ايشان مرا به عنوان يک غريبة تازه وارد در درس خود يافت محترمانه پس از  
را در اين کلاس نبوده اند بخاطر تفرع بحث معاد بر آن قسمت در اين   8ها که بحث نفس در جلد  درس تذکر عمومی داد که آن

درس شرکت نکنند. گرچه اين تذکر تنها شامل من می شد، اما برای من که فقط بخاطر درس ايشان وارد حوزه قم شده بودم  
ب ديگر  بار  ديروز  تذکر  کردم.  در درس شرکت  نيز  فردا  لذا  نبود.  پاسدار  عملی  رفتم  که  روز سوم  تکرار شد.  لحنی شديدتر  ا 

با خواهش و تمنا خواستم مرا همان يک روز راه دهد، و در جلسه بجای گوش دادن به   محافظ ايشان دم در جلو مرا گرفت. 
ب  اختصار  به  درس.  آن  در  شرکت  از  ام  انگيزه  و  خودم  وضع  توضيح  برای  کردم  ايشان  به  ای  نامه  نوشتن  به  شروع  ه  بحث 

از قول   بود  آيه ای  به  استناد من  نامه  اما شايد کارساز ترين قسمت  آورم،  تا دل استاد را بدست  موضوعات مختلفی پرداختم 
آيه کار خود را کرد و نامه را پس   .خطاب به خضر )ع( که عرض کرد: هل أتبّبعک علی أن تعلّمن ممّا علّمت رشداً؟ (موسی )ع

از اتمام درس به ايشان دادم و رفتم. فردای آن روز هم به جلسه راهم دادند و هم خواستند با ايشان صحبت کنم. معظم له علاوه  
تا  بر تجويز شرکت من در درس ايشان توصيه کردند حتما در درس اشارات و تنبيهات آيه الله حسن زاده آملی نيز شرکت کنم.  

آن وقت استاد حسن زاده را نمی شناختم. سراغ گرفتم و به مسجدی که درس ايشان در آن تشکيل می شد راهنماييم کردند. در  
طلبه از رجال و متضلّعين در علوم عقلی در آن کلاس شرکت داشتند. و اين پير مرد نازنين که بسيار نحيف و نزار    400حدود  

لسفی را در مجموعه بزرگ با استفاده از حرکات انگشتانش مطرح می کرد. يکبار با تبسمی  بود پيچيده ترين مباحث رياضی و ف 
آن   و  کرد  بلندی  خنده  بعد  کنم.  رسم  را  خطوط  و  ارقام  و  بدهم  تابلو درس  پای  را  رياضی  مباحث  اند  خواسته  من  از  گفت 

حتی استادان برجسته رياضی دانشگاه تهران  درخواست را شوخی گرفت. او در رياضيات قديم و جديد متبحر بود. آنجا شنيدم  
روز بحث خود را به    60و صنعتی شريف تأليفات خود را برای تصحيح خدمت ايشان می فرستند. در آن دوره ايشان حدود  

ابطال دلايل رياضی بوعلی در اثبات محدود بودن و تناهی عالم طبيعت اختصاص داد. برهان های سلّمی و ترسي و مسامته را  
کلّ يعمل علی  ))ال کرد و بر عدم تناهی طبيعت در ابعاد ثلاثه اش از باب اين که مرتبه ای از خلق خالق لا يتناها است و  ابط

شاکلته(( اصرار می ورزيد. اگر چه بيان ايشان در ردّ دلايل بوعلی به نظرم موجّه می نمود، اما آنچه برايم حل نشد توجيه بزرگ  
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قرآن بر آن تصريح دارد. البته معظم له علاوه بر اين کلاس روزانه يک جلسه ديگر هم داشت. به  شدن تدريجی آسمانها بود که  
بود، ولی بجای   از شاگردانشان آن جلسه تدريس عرفان  فقط    400روايت يکی  در آن جلسه را    3شاگرد  شاگرد حق شرکت 

ذ سر کلاس ببرند. شنيدم که گاه در يک جلسه يک  آنها هم مجاز نبودند مطالب ايشان را ضبط کنند و حتی قلم و کاغ .داشتند
کلام هم رد وبدل نمی شد، مريدان ساعتی می نشستند و حرکات و سکنات استاد را نظاره می کردند. و جلسه تمام می شد. در  
  حوزه علاوه بر شرکت در دو درس فلسفه يک درس فقه خودم مکالمه عربی تدريس می کردم. اواخر سال تحصيلی هم دوره 
لباس روحانيت. هم   به  ماندنی بودند. روز اجرای »مراسم تعميم« و ملبس شدن  ياد  به  و  منتظر روزی سرنوشت ساز  ای ها 
حجره ای ها به من برای شرکت در اين مراسم اصرار فراوان کردند. ولی مثل اين که باب اين کار نبودم. شايد لياقتش را نداشتم.  

بار ملبس شد به خانه يکی از دوستان طلبه رفته بوديم. مهمانی ناهاری که ده نفری  در دوره عمرم تنها يک  م، آنهم روزی که 
شرکت داشتند. وقتی خواستند يک عکس يادگاری دستجمعی بگيرند چون همه معمم بودند اصرار کردند ملبّس شوم. تمکين  

ر سرم گذاشته بودند سياه بود! يعنی من سيدّ  کردم و عکسی گرفتيم. ولی وقتی عکس را ظاهر کردند يکه خوردم : عمامه ای که ب
شده بودم. عکس را در هفت تا سوراخ پنهان کردم. چون اگر متهم می شدم که خود را به سلسله جليلة سادات وصل کرده ام  

 چه بايد می کردم؟

  

 : دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی در دانشگاه تربيت مدرس

نفر قبولی ديگر به من برای راه    2و يکسال تحصيل در قم برای انضمام    63دانشگاه اصفهان در سال  با اخذ مدرک ليسانس از  
در آن دانشگاه مشغول به تحصيل شدم. همزمان با مراجعه به وزارت    64اندازی دوره چهارم رشته عربی تربيت مدرس مهرماه  

فرهنگی در کشورهای عربی  رايزن  انتخاب  امتحانات ويژة  و    ارشاد در  امتحانات کتبی و مصاحبه های سخت  شرکت کردم. 
به   لبنان اعلام کردند. ولی چون مشروط  ايران در  فرهنگی  به عنوان رايزن  مرا  آمد و سرانجام پذيرش  به عمل  از من  متعددی 

رفته شده  ماه برای شرکت در دورة ويژه ای بود و از طرفی در آزمون کارشناسی ارشد هم پذي  6سکونت من در تهران به مدت  
در   ادامه تحصيل  به  ميل فراوان  باری، عليرغم  از آن موضوع منصرف شدم.  بيشتری داشتم  انگيزة  ادامه تحصيل  و برای  بودم 

 .رشته فلسفه بخاطر منع قانونی رشته عربی را ادامه دادم

  

 : آغاز فعاليت در ترجمه از زبان عربی 

به فارسی را در دوره ليسانس آغاز ک ردم. مدتی مترجم يک گروه فرهنگی سياسی عراقی بودم که در اصفهان  ترجمه از عربی 
در مقطع کارشناسی   منتشر شد.  برايشان ترجمه کردم که بصورت داخلی  نيز  فقيه  کتابی در مورد ولايت  فعاليت می کردند. 

بود که به پيشنهاد ستاد    ارشد در خلال جنگ مترجم بخش جنگ روانی قرارگاه خاتم الأنبيا و کمپ اسرای عراقی بودم. همانجا
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بر   به اسم غلبه  الخوف  با عنوان کيف نقهر  الصفار  نام حسن  به  از مؤلفی سعودی  کتابی  دانشگاه ها  پشتيبانی جبهه و جنگ 
مرکز سال   دانشگاهی  توسط جهاد  که  کردم  ترجمه  فارسی  به  در    66خوف  تهران  در  ترجمه  اوج کارهای  اما  رسيد.  به چاپ 

بين المللی تهران از قبيل سالگردهای پيروزی انقلاب و کنفرانس همياری ملت عراق بود. فعاليت های  همکاری با همايشهای  
 .ترجمه من بيشتر در بخش ترجمه کتبی يا همراهی با مدعوين عرب بود

  

 : خيانتی که در کار مترجمی مرتکب شدم

 !طول تاريخ مرتکب خيانتی شده باشد که من شدم  از قديم گفته اند: »المترجم خائن« ، اما گمان نمی کنم هيچ مترجمی در 

در همايش بين المللی سالگرد پيروزی انقلاب علاقه مند بودم توان خودم را در بخش ترجمه همزمان که بسيار دشوار است و  
با وجود مترجمين خبره وزارت خارجه و ارشاد و صدا و سيما طبيعی بود البته  بيازمايم.  به آن    مستلزم تبحر فراوان است  مرا 

نيافت.   حضور  سالن  در  روز  آن  مترجم  و  رسيد،  فرا  موعود  لحظة  روزی  تا  بودم  فرصت  مترصد  مدتها  ندهند.  راه  قسمت 
مهمان داخلی و خارجی در هتل استقلال تهران بود. يکی از مسؤولين سالن از سر ناچاری به من اجازه   400کنفرانس با حدود 

مصر سخنران  همزمان  ترجمه  برای  بشوم.  داد  بود  سخنرانی  سالن  بر  مشرف  که  ای  شيشه  مخصوص  اتاقک  وارد  روز  آن  ی 
سخنران آقای دکتر محمد سليم العوّا استاد رشته حقوق دانشگاه قاهره بود. با دنيايي از ترس و لرز و دلهره وارد جايگاه شدم .  

ه شنيدن مطالب ترجمه شده من بودند. دکتر العوا  بخصوص که حضار ايرانی را از بالا می ديدم که گوشی ها را به سر زده و آماد
ابتدا با لحنی ملايم و کاملا فصيح سخنان خود را آغاز کرد و باعث شد آرامشی نسبی در من بوجود آيد. ترجمه از عربی به  

خنران  فارسی و بالعکس اين مشکل را دارد که بخاطر وارونه بودن چيدمان اجزاء جمله همواره مترجم يک جمله عقب تر س
حرکت می کند، مشکلی که بين دو زبان انگليسی و فارسی وجود ندارد. به هر حال می دانستم که حتی جا انداختن يک جمله  
سرعت   بر  لحظه  هر  سخنران  شد.  دشوار  کار  تدريج  به  اما  شود.  می  خراب  چيز  همه  و  گسلد  می  مرا  کلام  رشته  بسا  چه 

دنبالش می دو به  افزود و من  لهجة غليظ  سخنوری خود می  به  و  از نطق فصيح عدول کرد  بعد  دقايقی   . نيفتم  تا عقب  يدم 
مصری حرفهايي زد که ديگر يک جمله از آنها را نمی فهميدم. دنيا در نظرم تيره و تار شده بود، بايد چاره ای می انديشيدم. يا  

خود مشکل را طور ديگری حل می کردم.    فرار می کردم بدون اين که يک لحظه به عقب خود نگاه کنم، يا از ذکاوت اصفهانی 
به مغزم خطور کرد: سخنران داشت از حقوق بشر در اسلام حرف می زد. من هم که يک چيزهايي  بالاخره آن فکر شيطانی 
آبروداری می   بايد  از خودم سخن می گفتم! آخر  بايد  را گرفته بودم. آری  دانستم تصميمم  اين مورد می  جسته و گريخته در 

لس به آن عظمت را که نبايد توی خماری می گذاشتم! دل به دريا زدم و شروع کردم به صحبت. متين و آرام. چند کردم. مج
جمله ای که از خودم گفتم ديدم صدای سخنران که با گوشی آن دستگاه در گوشم می پيچد تمرکز مرا خراب می کند. ولوم  

نوم! بعد از چند لحظه به فکر افتادم ضمن صحبت کاری بکنم که راز  صدای او را هم بستم تا ديگر حتی يک کلمه هم از او نش 
اين جنايت هولناک و اين خيانت بزرگ که در تاريخ ترجمه بی سابقه بود فاش نشود! فهميدم. بايد به سخنران نگاه می کردم .  
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از   هر  کردم.  می  بايد سکوت  کرد  می  او سکوت  وقتی  کردم.  می  منهم صحبت  زد  می  او حرف  به  هرچه  نگاهی  نيم  گاهی 
خبرنگاران رسانه ها می انداختم و می ديدم چطور با عجله حرفهای مرا يادداشت می کنند. الغرض نيم ساعتی نطق غرّای من  
طول کشيد و با اتمام نطق سخنران من هم جمع بندی کردم. نمی دانستم از آن اتاقک که بيرون بروم چه اتفاقی خواهد افتاد.  

رفتم   بيرون  دلم  وقتی  بند  آمد.  من  به طرف  با عجله  است  وزارت خارجه  ترجمه  رئيس بخش  فهميدم  بعدا  تنومندی که  مرد 
گسيخت ، چون يک سيلی او کافی بود تا مرا پخش زمين کند. او اسم و آدرس مرا پرسيد . وحشت زده به او گفتم با من چکار  

و روانی بود! ما به همکاری شما نياز فراوان داريم. و آدرس و  داريد؟ گفت آقا من ترجمه شما را گوش دادم. چقدر ترجمه شيوا  
شماره تلفن شما را می خواهيم! تازه فهميدم تخصص او زبان انگليسی بوده و چون سخنان دکتر عوا را نمی فهميد و من هم از  

ا را ورق می زدم ديدم همه  خودم حرف می زدم و لا جرم صحبتهايم روان بود او خوشش آمده بود. فردای آن روز که روزنامه ه
در قاهره به دانشگاه قاهره    81سال گذشت تا در سال    18صحبتهای مرا بجای سخنان دکتر العوا منتشر کرده اند. از آن حادثه  

سال ديگر هم گذشت و مهر    2رفتم. مايل بودم بار ديگر دکتر العوا را ببينم و از او حلاليت بطلبم. اما او به مرخصی رفته بود.  
را    83 جلسه  سخنران  اولين  وقتی  دوم همايش  روز  رفتم.  اسپانيا  به  اندلسی  زيدون  ابن  المللی  بين  در همايش  برای شرکت 

معرفی کردند شگفت زده شدم. او همان دکتر محمد سليم العوّا بود! بی اختيار گوشی ترجمه همزمان را به گوشم گذاشتم ببينم  
دقيقه بيشتر نگذشته بود که مترجم   5ا به اسپانيولی ترجمه می کرد چگونه است.  عکس العمل مترجم همزمان که سخنان او ر

که به سرعت سخنان عوا را ترجمه می کرد داد می کشيد و می گفت يک نفر به ايشان تذکر دهد خيلی تند صحبت می کند ! و  
نس گرفتم پس از سخنرانی دکتر العوا پشت من نمی توانم به ايشان برسم. فرصت را مغتنم دانستم و با وقتی که از رئيس کنفرا 

سال قبل برای مترجم    20تريبون رفتم و گفتم آقای دکتر العوا امروز همان مصيبتی را برای مترجم اين کنفرانس بوجود آورد که  
طابه ای ايراد  کنفرانسی در ايران آورد. و آن مترجم بينوا کسی جز من نبود. ولی من آن روز زرنگ تر مترجم امروز شما بودم و خ 

به ايشان بدهکار بودم و امروز در حضور شما   . کردم که فردا به اسم العوا در جرايد ايران منتشر شد مع ذلک يک حلاليت 
تقديم ايشان می کنم. حضار با شنيدن اين حکايت بشدت مرا تشويق کردند و دکتر العوا مرا در بغل گرفت و خطاب به حضار  

ن روز در ايران بعد از اتمام سخنم مرا خيلی تشويق کردند. امروز فهميدم همه آن تشويق ها بخاطر  گفت من به ياد می آورم آ
 !سخنرانی آقای دکتر خاقانی بوده است 

 : تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ق فوق ليسانس بود و ما  واحد درسی در دانشگاه تربيت مدرس )که به قول يکی از رفقا ما فو  72پس از گذراندن    67تابستان  
تحت دکتری!( مدرک کارشناسی ارشد را گرفتم. بلافاصله مدارک را برای استخدام در گروه عربی دانشگاه اصفهان تحويل و از  

 .مهر آن سال رسما به عضويت اين گروه درآمدم

می در آن شهر بودند. برای تعيين همزمان، مسؤولان و متوليان شهرستان خمينی شهر در تدارک تأسيس واحد دانشگاه آزاد اسلا
بايد اسامی   آن    3رئيس  بين  از  و  پيشنهاد می کردند.  آزاد اسلامی  دانشگاه  رئيس  به  نفر من مدرک کارشناسی ارشد    3نفر را 

با آقای دکتر    2داشتم و   نفر ديگر ليسانسه بودند. از دفتر آقای دکتر جاسبی مرا خواستند. معاون وی در حضور گفت : شما 
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وقتی فهميد خودم هستم   .انی که توسط مسؤولان فلاورجان کانديدای رئيس واحد فلاورجان شده است چه نسبتی داريدخاق
بنده توسط دکتر   تعجب کرد و گفت شما تنها فردي هستيد که مسؤولان دو شهرستان بر سر او توافق داشته اند! باری، ابلاغ 

رياست واحد خمينی شهر صادر  برای تأسيس و  ابلاغی که در    جاسبی  با  و  دو روزی می رفتم خمينی شهر  شد. و من يکی 
جيبم بود مانده بودم با دانشگاهی که رئيسش شده ام و وجود خارجی ندارد چه کنم و آن را چطور اداره کنم! همينطور که در  

جلب کرد. از پشت شيشه های  خيابان ها پرسه می زدم. در خيابان توحيد در حاشيه شهر سالن بزرگی که متروکه بود توجهم را  
شکسته اش که به داخل نگاه کردم ديدم يک سالن رستوران است که چند سالی است رها شده و خاک خورده است. مالک  
سالن را پيدا کردم و گفتم حاضری سالن را موقتا در اختيار يک دانشگاه قرار دهی و در ثوابش شريک شوی؟ و طرف که از  

کرده بود گفت خدا پدرت را بيامرزد . اگر چنين کنی باعث رونق اين محل می شوی و مرا از شر    شنيدن اسم دانشگاه تعجب 
بود   دوستان  از  که  ناجح(  )آقای  شهر  خمينی  فرماندار  و  رفتم  فرمانداری  به  بلافاصله  کنی!.  می  راحت  سالن  اين  گردگيری 

کرده بودم اعلام کند. البته او نمی دانست آنجا يک    خواهش کردم جلسه فوق العاده شورای شهرستان را در محلی که من پيدا
سالن کبابی بوده است. به حال اعتماد کرد و رؤسای همه ادارات و ارگانها را به جلسه وشورا در آن سالن دعوت کرد. روز قبل  

م. ميز رئيس کافه  کليد سالن را گرفتم و يک شلنگ با خود به سالن بردم و خودم آن سالن پر از خاک و تار عنکبوت را شست
تا    3کبابی را که سه پايه داشت و يک پايه اش شکسته بود به عنوان ميز رئيس دانشگاه مرتب کردم. زير آن پاية شکسته اش هم  

آجر گذاشتم. بيست تا پتو هم از خانه خودمان و خواهرانم آنجا بردم و دور تا دور سالن پهن کردم و فردا صبح جلسة رسمی  
نفر مسؤولان شهر در همين سالن روی زمين تشکيل دادم. هر    30رستان را با حضور فرماندار و امام جمعه و  شورای اداری شه

قرآن خوانده شد و من   يکه سختی می خورد.  برِ خيابان می نشست  بايد کنار شيشه های شکسته سالن  و  وارد می شد  کس 
بايد ضام  که  و برای تأسيس دانشگاهی  ايراد کردم  اعتبار شهر و شهرستان می شد درخواست کمک کردم. سخنرانی داغی  ن 

مرا گرفتند. فرمانده سپاه پاسداران خمينی شهر هم قلم و کاغذی به دست     فرماندار و برخی ديگر از مسؤولان دنبال صحبت 
انک ملی  گرفت و اقلامی را که هر مسؤول اداره ای تعهد کرد به ما تحويل بدهد ثبت و ضبط کرد. يادم هست تعهد رئيس ب

ماه بود. بعد از آن که دستگاه تايپ    6شعبه مرکزی خمينی شهر تحويل يک دستگاه تايپ به دانشگاه بطور موقت و به مدت  
قديمی و از رده خارج شده بانک را تحويل گرفتيم روشن شد حرف )ر( آن تايپ دستی خراب شده است و نمی زند! تا مدتی 

شگاه را انجام می دادم و چون حرف )ر( نداشت حرف )ز( را تايپ می کردم و نقطه اضافی  من با اين دستگاه مکاتبات اوليه دان
عمومی   دروس  از  واحد  چند  ما  گام  اولين  در  کرد.  کار  به  آغاز  شهر  خمينی  واحد  که  بود  چنين  اين  و  گرفتم!  می  لاک  را 

نفر را پذيرفتيم تا برای   600که ثبت نام کردند   نفر  1200دانشگاهی را بطور تک درس با اطلاعيه ای راديويي اعلام کرديم و از  
رشته فنی واحد ما را وارد کردند. قرار گرفتن ما در جوار دانشگاه صنعتی از يک طرف و اخذ   4سال بعد در دفترچه آزمون با  

که واحد    رشته های سود آور علوم انسانی قبل از ما توسط واحدهای شهرهای اطراف نظير خوراسگان و نجف آباد باعث شد 
خمينی شهر از ابتدا گرفتار رشته های مهندسی برق و مکانيک در گرايش های مختلف شود که اگر چه پرستيژ بالايي داشت اما 
اول   نبود همان  نيروهای مخلص خمينی شهر  از  نازنينی  دوستان  و همّت  اگر لطف خدا  و  بود.  پرهزينه  بسيار  کار  اول  برای 

فنی می شديم و ورشکستگی   با من يار  ضربه  ابتدای تأسيس واحد  در  منتها اخلاص دوستانی که  واحد را اعلام می کردند. 
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امتيازات   بر حسب  مرکزی  نظر ضوابط سازمان  از  که  را در شرايطی  واحد  رياضت  از چند سال  که پس  بود  ای  بگونه  شدند 
 .نفر پرسنل اداره می کردم 60نفر پرسنل اداره می شد با  90حاصله بايد با 

  

 : طرات ماندگار از دورة مسؤولیت در واحد خمینی شهر خا

 :از دورة اوج بحران مالی که مدتی بخاطر رشته های فنی مهندسی با آن مواجه بوديم دو خاطره بيشتر در ذهنم مانده است 

از   از شبهای طولانی يک زمستان که حس کردم  به شبی است  برايم گرانبهاست مربوط  اما  فرط  يکی که تجربه ای شخصی 
استرس های روحی مربوط به مشکلات واحد شبها خواب راحت ندارم و قبل از خواب بايد يکی دو ساعت در رختخواب در  
بايد به افکار   به هر شکل ممکن مشکل خود را حل کنم.  فکر مشکلات فردا غلت می خوردم. آن شب کذايي مصمم شدم 

ارادة   با  بايد  خوابيدم.  می  راحت  و  شدم  می  مسلط  دانستم  خودم  نمی  خواباندم.  می  و  کردم  می  هيپنوتيزم  را  خود  شخصی 
چگونه ، ولی بايد چنين می کردم. در زندگی هربار عزمم برای کاری جزم می شد چيزی جلودارم نبود. با خود انديشيدم بايد 

می کنم آن شب همه    برای خواباندن خودم شرايط جسمی و روحی مناسب با خواب را برای خود فراهم کنم. آنچه الآن بازگو
بدنم را بدون هيچ   بايد تمام عضلات  از نظر جسمی  به نظرم رسيد  افتاد و مشکل را حل کرد.  اتفاق  دقيقه  اش در عرض ده 
گرفتگی و انقباض رها کنم. درست مثل جنازة يک ميت. اين کار را کردم . بعدش نوبت آمادگی روحی بود. بايد فکر خود را  

م و ذهن خود را از تشتت فکری می رهاندم. به نظرم رسيد بايد روی يک مفهوم يا تصور متمرکز  روی چيزي متمرکز می کرد 
شوم. اول تاريکی پشت پلک های بسته ام را انتخاب کردم ، چون حسنش اين بود که تنوعی نداشت تا خاطرم را به چيزهای  

هالت می داد و ارزش تمرکز نداشت. در اينجا ذهنم  گوناگون بکشاند. اما مرا نگرفت ، هرچه بود سياهی بود و سياهی بوی ج 
متوجه ارزش ها شد. تصور يک مفهوم ارزشمند می توانست به من آرامش خاطر دهد که برای خوب خوابيدن مفيد بود. تصور  

کردم. و  ارزش مرا به ياد منبع اصلی ارزشها انداخت، يعنی خدا. و خدا اسمای حسنای فراوان داشت. بايد يکی را انتخاب می  
الله« مشکل ساز شد، چون  »چه بهتر که بهترينشان را برمی گزيدم. بهترينشان اسم جلاله بود: »الله«. ولی تمرکز روی کلمه  

به آن که فکر می کردم بايد به معنی آن توجه می کردم و تعريف آن که عبارت بود از : »ذات مستجمع جميع کمالات«! عجب  
را در ذهنم مرور می کردم که تا صبح طول می کشيد، و کی بايد می خوابيدم؟! از طرفی همه    بايد يکی يکی کمالات  !حکايتی 

آخر چطور می توانستم وقتی با انديشه خدا مشکل من حل نشده سراغ غير   .پل های برگشت را هم پشت سرم خراب کرده بودم
)قل هو الله أحد( را خواندم . به ذهنم خطور کرد قبل  خدا بروم؟ بايد همان بالا مشکل حل می شد. به خدا متوسل شدم. آية  

هو هم مربوط به خدا بود، هم تنوعی مثل کلمه )الله( را نداشت. يگانه ای بي تکثر بود و   .از خدا به کلمة مقدس )هو( بينديشم
ست از )ها( حرف تنبيه، و  برای کار من مناسب می نمود. بياد آوردم تحليل استاد حسن زاده آملی را که می فرمود : هو مرکب ا

و )واو( يعنی توجه کنيد که نمی توانيد به او توجه کنيد. بينديشيد که     )و( که ضمير جمع غايب است مثل: کتبوا. تجمع )ها( 
نمی توانيد بينديشيد. و اين همان بود که من در طلبش بودم. آب در کوزه و من تشنه لبان می گشتم: تمرکز روی چيزی که قابل  
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دقيقه بعد خوابم برد. ديگر کليد خود هيپنوتيزمی را يافته بودم. از آن وقت به بعد    2ز نيست. وقتی به )هو( متمرکز شدم  تمرک 
دقيقه وقت نياز داشتم. حتی اگر خوابم نيايد با اين کار خوابم می برد و چند دقيقه بعد بيدار می   2برای هر بار خوابيدن فقط به  

بيازمايم. ساعت يک و    شوم. روزی تصميم گرفتم در  دقيقه بعد از ظهر بود و من    50شرايطی دلهره آور قدرت اين شگرد را 
واقعا مضطرب بودم بنظرم   .در تالار اقبال دانشگاه اصفهان سخنرانی داشتم و برای آن سخنرانی هم آمادگی نداشتم  2ساعت  

دقيقه بعد به    2دقيقه راه بود. با تصميم خود    6نی  رسيد وقت خوبی برای امتحان آن شگرد است. فاصله منزل تا محل سخنرا
 .در محل تالار سخنرانی بودم 2دقيقه بعد رأس ساعت  6دقيقه خوابيدم و   2خواب رفتم و  

در   فنی  دو رشته  مهندسی کارشناسی  بر  مايليد علاوه  اگر  گفتند  و  تماس گرفتند  مرکزی  از سازمان  يکبار  اينکه  ديگر  مورد  و 
دفترچه آزمون برای شما ثبت کنيم تا فردا نظر مثبت خود را اعلام کنيد. فرصت خيلی کمی بود و امکان  مقطع کارشناسی در  

درگير   هم  نداشتم.  فردی  تصميم  جز  راهی  هيچ  نشد.  فراهم  واحد  و  صنعتی  دانشگاه  همکاران  و  متخصصين  با  مشورت 
می کرد و هم از دست دادن آن دو رشته را برنمی  مشکلات رشته های فنی بودم و پذيرش دو مقطع فنی ديگر مشکل را بيشتر  

تابيدم. به ناچار با قرآن استخاره کردم. آيه ای آمد که به نوح می گفت در کشتی هر حيوان را جفت جفت سوار کن: از بز دوتا و  
تا و از رشته مکانيک دوتا  از گاو دوتا )من البقر اثنين ومن المعز اثنين( و… من هم با خود گفتم توکل بر خدا : از رشته برق دو  

و…! شايد اگر امروز چند هزار فارغ التحصيل رشته های فنی واحد خمينی شهر بدانند بخاطر برداشت من از اين آيه شرايط  
تأسيس رشته های مزبور فراهم شد مرا به نيکی ياد کنند. البته از خدای خود می خواهم هدف مرا از ضبط اين خاطرات فراتر  

 .کر دانشجويان و دوستانم قرار دهداز ابراز تش 

تأسيس شد پس از مدتی از داخل شهر به زمين خودش منتقل شد با    67دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمينی شهر که در سال  
با تخصيص هفته ای دو    73هکتار که با زحمت فراوان خريداری کرديم و به ثبت رسانديم. و من تا سال    72مساحتی بالغ بر  

سال معاون مالی و اداری واحد قائم    2بر کار در گروه عربی دانشگاه اصفهان را اداره کردم. پس از اعزام به لبنان نيز    روز علاوه
 .مقام من بود ، و چون مأموريت بيش از دو سال بطول انجاميد مسؤوليت واحد به فرد ديگری واگذار شد

جشن گرفتيم . در آن محفل با شکوه سرود من درباره واحد و  با جشنی با شکوه ششمين سالگرد تأسيس واحد را    73در سال  
 : دانشجويان آن که با همکاری صدا و سيمای مرکز اصفهان اجرا شد با شعر زير اجرا شد

 ما به نور علم و دين دل بسته ايم 

 نسل پاک امتی برجسته ايم 

       نسل دانشگاه آزاديم مـــــــــا

 پيک اسلاميم، حق را جسته ايم 
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 ميان گلشن ايران زمين در 

 ما هزاران لالة نورسته ايم

 در مسير دانش و سازندگی 

 رهروان رهبری وارسته ايم 

 طالب علميم و با فجری ز نور 

 بند شب از پای خود بگسسته ايم

 رعد و برق ما پی سيلاب هاست 

 مسجد مسجود را گلدسته ايم 

 ما ز دام باطل و فرهنگ او 

 ايم گشته آزاد و ز چنگش جسته 

 گو به آمريکا که با تبّت يداک 

 شيشة عمر تو را بشکسته ايم 

 هان مپنداری که از پيکار تو 

 خسته ايم و جای خود بنشسته ايم

*********** 

 ما به نور علم و دين دل بسته ايم 

 نسل پاک امتی شايسته ايم

 در هوای کوی رضوان با رضا
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 سوی حق بار سفر بربسته ايم

 ته ايم ما به خيل عاشقان پيوس 

 با خمينی عهد و پيمان بسته ايم

  

  

 روحی فداه ارتحال حضرت امام 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  

 : دورة دکتری در دانشگاه تهران

همزمان با فراغت از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد و استخدام در گروه عربی دانشگاه اصفهان، در آزمون دکتری دانشگاه  
نفر شرکت کنندگان آزمون    65کردم. در دورة دوم بازگشايي دکتری دانشگاه تهران از بين  تهران و دانشگاه تربيت مدرس شرکت  

نيز   مدرس  تربيت  دانشگاه  در  شدم.  قبول  اول  اعلام  در  من  در    3تنها  ولی  بودم.  آنها  از  يکی  من  که  شد،  اعلام  قبولی  نفر 
ا از  ماندم. هر يک  تنها  باز من  و  نفر مردود شدند،  دو  ادامه تحصيل  مصاحبه شفاهی آن  برای  را می توانستم  دانشگاه  ين دو 

انتخاب کنم، ولی چون مدرک کارشناسی ام از دانشگاه تربيت مدرس بودم، دانشگاه تهران را به سبب شهرت بين المللی اش  
 .ترجيح دادم

صبح به    4روز کذايي ساعت  آزمون دکتری دانشگاه تهران برای من با خاطره ای تلخ و شيرين و به ياد ماندنی همراه بود. در آن  
تهران رسيدم. در پايانه مسافربری جنوب به نمازخانه رفتم. پس از ادای نماز هرچه دنبال کفشهايم گشتم نجستم، غير از من ده  
نفر ديگر هم دنبال کفش های خود می گشتند. معلوم شد آقا دزده با يک ساک تعداد زيادی کفش ها را با خود برده است. يکی  

شجويان قديمی ام به من رسيد و ابراز همدردی کرد. او می خواست کفش های خود را به من بدهد، ولی نمی پذيرفتم،  از دان
بعلاوه کفشهای او چند شماره از پاهای کوچولوی من بزرگ تر بود. در آن موقع صبح از کفاشی هم خبری نبود. چاره ای نبود،  

را به  برهنه  پای  مشت  کيف سامسونت  يک عدد  وقتی  با  برد.  می  ماتش  ديد  می  وضع  آن  با  مرا  هرکس  خيابان  در   . افتادم  ه 
خواستم سوار مينی بوس شوم ديدم چند نفری بد جوری مرا ورانداز می کنند. به آنها گفتم به خدا من بالاخانه ام را اجاره نداده  

با هماه وضع  تهران  ولی عصر  خيابان  در  است!.  برده  را  دزد کفشهام  کنم  ولی    ام! چکار  به خوابگاه  تا  دادم  ادامه  راه خود  به 
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چون برق   . عصر)عج( رسيدم با عجله يک لقمه صبحانه خوردم، و در کريدور تاريک آن طبقه يک جفت دمپايي پايم کردم
که  دلهرة آزمون دکتری     نبود نمی توانستم قيافه دمپايي ها را ببينم، فقط حس می کردم لنگة راست بزرگ تر از لنگة چپ است!

به دانشگاه تهران رسيدم، و در   می توانست سرنوشت مرا عوض کند مهمتر از اين بود که به آن دمپايي فکر کنم. قصه کوتاه، 
سالن آزمون در دانشکدة ادبيات روی صندلی مستقر و آماده امتحان شدم. وقتی برگه های امتحانی را توزيع کردند، و مشغول  

مدير گروه عربی مرتب می رود و می آيد و يک نگاه عميق به پاهای من می اندازد. لا  پاسخ شدم ديدم آقای دکتر حريرچی  
لنگه راست دمپايي بزرگتر از لنگة چپ بود،   اينکه  بيابان نکند! غير از  نيم نگاهی انداختم، خدا نصيب گرگ  جرم خودم هم 

 .را برای آقای دکتر حريرچی تعريف کردم  يکی از آنها قهوه ای بود و ديگری سبز! با لبخندی همراه با يک آه سرد قصه

دو سال اول دورة دکتری با اتمام دروس و امتحان جامع تمام شد و با موفقيت تمام شد. در آن دو سال يک رقيب قدر داشتم.  
ز و  خانمی که با شوهرش درس می خواند و در اين دوره فقط ما سه نفر مشغول به تحصيل بوديم. و آن خانم اعجوبه ای بود تي

با ذکاوت. گاهی به استعداد کم نظيرش غبطه می خوردم. بعدها او علاوه بر مدرک دکتری زبان و ادبيات عربی در آزمون رشته  
در   پزشکی  عربی  ادبيات  تدريس  بر  علاوه  ما  همشاگردی  دکتر  خانم  بعد  سال  چند  و  کرد  شرکت  تهران  دانشگاه  پزشکی 

 !بيمارستان هم مريض ها را مداوا می کرد 

اتمام دروس و شروع  پ از  راهنمای    2س  با راهنمايي استاد  را  البلاغه  نهج  نکات  ، موضوع تحليل بلاغی  نگارش رساله  سال 
برای   خارج  به  ايشان  دليل سفر  به  ولی  گرفتم.  بهبهانی  موسوی  علی  دکتر سيد  آقای  يعنی  ارشد  کارشناسی  رساله  در  خودم 

من هم فرصت را مغتنم شمردم، و بدون اين که در   .لی آذرشب موکول شدفرصت مطالعاتی راهنمايي به آقای دکتر محمد ع 
نسخه تکثير و صحافی کردم و با يک ساک به دفتر   7صفحه تدوين و   600سال يکبار به ايشان مراجعه کنم رساله را در   2طول 

. اما من با اين توجيه که مبنای کارم  کار ايشان بردم. وقتی رساله ها را روی ميز ايشان چيدم بسيار يکه خوردند وقدری غر زدند
را آقای دکتر موسوی تعيين کرده بودند ايشان را متقاعد کردم رساله را بخوانند و در صورت وجود مشکل قول دادم نسخه ها را  

خوشبختانه کار به صحافی مجدد نکشيد و رساله از طرف ايشان ممتاز ارزيابی   .بهم ريخته تصحيح و مجددا صحافی کنم
در جلسه دفاع هم دفاع جانانه ای به زبان عربی از رساله داشتم و سروده ای به شرح زير در وصف مولا علی )ع( و نهج   .شد

 : البلاغه تقديم هيأت داوران کردم

 من بيچاره که با عقل بسی چانه زدم

 ای دل افسوس که عمری ره افسانه زدم

 پای رفتار مرا بند عقالش بربست 

 خانه و کاشانه زدم تا به ظلمتکده اش 
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 چشم بی سوی مرا جلوة ديدار نماند

 ديده بستم ز ثريّا به ثری لانه زدم

 روزها رفت و به تدبير نشد چارة کار 

 ناله ها از غم داغ دل ديوانه زدم 

 شام ها رفت و من غمزده هر نيمة شب 

 سر ماتم زده بر استن حنّانه زدم 

 نور نور است چه حاجت که کنندش اثبات؟ 

 فتم به جدل نعرة مردانه زدماين بگ

 تا يکی ناله گسست آن غل پر محنت عقل 

 پيک عشق آمد و من سجدة شکرانه زدم 

 آتشی کرد به پا در همه افلاک که من

 بر مطاف قبسش بال چو پروانه زدم

 آری آوای علی بود که چون بشنيدم 

 خود به رقص آمدم و چرخة جانانه زدم

 چو زد نهج« او بانگ »بلاغ« ره ميخانه »

 حلقة بزم بر اين ساقی ميخانه زدم

 «کوس دريوزه بر آن کنگره زد »خاقانی 

 ليک من خيمة دريوزه بر اين خانه زدم
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 نک »رضا« دادم و در هر دو جهان می بالم 

 کز دم عشق علی بادة مستانه زدم 

  

شکيب وارد شور شدند و سپس نمره رساله را  با شنيدن صحبت های من آقايان دکتر آذرشب، دکتر حريرچی، دکتر انوار، و دکتر  
به شما نمره    20با درجه ممتاز اعلام کردند، و آقای دکتر حريرچی اضافه کرد: چون قرار داريم به کسی نمره    19   19ندهيم 

 .تلقی کنيد 20داديم و شما می توانيد اين نمره را 

حجة الاسلام دين پرور رئيس بنياد به من گفت ما در   .فرستادمچندی بعد اين رساله را برای بررسی نشر به بنياد نهج البلاغه  
بنياد تمام آثار منتشر شده در مورد نهج البلاغه را از کشورهای مختلف گردآوری کرده ايم و چون هيچ کتابی به استخراج وجوه  

 .بلاغی نهج البلاغه نپرداخته است تصيم به چاپ رساله شما گرفتيم

توسط بنياد نهج البلاغه به چاپ رسيد، به منظور    1378»جلوه های بلاغت در نهج البلاغة« در سال  اين کتاب که با عنوان :  
آراية بديعي در    77صنعت بيانی و    107تدريس يک دوره علم بيان و بديع زبان عربی بر پايه نهج البلاغه تأليف شده، و شامل  

دانشگاه پيام نور    1382مير أمير الکلام« آغاز شده است. در سال  نهج البلاغه و سخنان مولی علی است، و با شعار: »کلام الأ
به زحمت   که  فردی  از  را  اين خبر  البلاغه معرفی کرد، و من  نهج  منبع رسمی آزمون کارشناسی ارشد در رشته  را  اين کتاب 

آزمون از من بگيرد دريافت    آدرس خانه ما پيدا کرده بود تا به خاطر ناياب شدن نسخه های آن در بازار يک نسخه برای آمادگی 
 .کردم

  

 مشقت تحصیل 

اکنون که گذر عمر را به تماشا می نشينم، خاطرات تلخی ها و مرارت های دوران تحصيل در درونم شيرين و دلنشين ، و تجلی  
که   قرآن است  آية زيبای  به سهم خود  ))بخش  العظيم.  العلی  الله  العسر يسرا(( صدق  إن مع  العسر يسرا،  در کسب  فإن مع 

کيلومتر    12دانش رنج های فراوان کشيدم. از ترکه های خيسيده معلمان دبستان، تا يخ زدگی دستهايم روی دوچرخه ای که مرا  
ليتری که شبها تا سحر در کنارش در آشپزخانه می    220در چله زمستان از خانه به دبيرستان يدک می کشيد، تا آن بشکة نفت  

اقی که داشتيم بخوابد، و از بوی گند آن بشکه سرسام می گرفتم و با آن درد دل می کردم و نهاية  در تنها ات   نشستم تا همسرم
 .الحکمة علامه طباطبائي را می خواندم
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به ياد دارم وقتی مشغول تأليف رسالة دکتری بودم همسرم مرا در اتاقی زندانی کرده بود، تا تمام وقت به آن بپردازم و اشتغالات  
بگذارم، و چون آن زمان رايانه نداشتم، برای گردآوری فيش هايي که در مورد هر صنعت می نوشتم، و دسته بندی    ديگر را کنار

سطل ماست خريداری کرده و آنها را دورتا دور اتاقم چيده بودم و فيشها را يکی يکی در آنها می ريختم تا به تدريج    50آنها  
ايت غريب در لبنان آنچنان به کار با رايانه عادت کردم که از آن به بعد با قلم  سال از اين حک  2مرتب کنم. فقط پس از گذشتن  

منتشر می  و  تايپ  بدون کتابت  مقاله و مکاتبات مختلف  و  از کتاب  تأليفات خود را اعم  و تمام  و کاغذ خدا حافظی کردم، 
 .کردم

سال در تردد    8ال تحصيل در حوزة قم، مجموعا  س  1سال دوره کارشناسی ارشد و    3سال دوره دکتری و قبل از آن يعنی    4در  
ياد دارم چگونه هر صبح ساعت   به  فراوان تحمل کردم.  بودم، و در سرما و گرما مشکلات  تهران  و  به    4بين اصفهان  بامداد 
را بخوانم و  ترمينال جنوب که می رسيدم بايد با پهن کردن ملافه ای روی زمين می خوابيدم تا در ترمينال را باز کنند و نمازم  

کيلومتر راه را    3دانشگاه بروم. در برگشت به اصفهان نيز نيمه شب ها که سر جاده رهنان می رسيدم، از اتوبوس پياده می شدم،  
تا منزل پياده طی می کردم ، و با يک گله سگ ولگرد جنگ و گريز داشتم، و اکنون با ياد آوری آن روزگاران فقط می توانم يک  

 ! اد باد آن روزگاران، ياد باد جمله بگويم : ي

 : ويژگی من در آموزش و مطالعه

با کتاب و   .از زمانی که خود را شناختم و خود را به ياد می آورم عاشق يادگيری بودم در فضايي که هيچ کس در خانواده ام 
يد دسترسی نداشتم هر چه به  مطالعه سر وکار نداشت همدم تنهايي هايم و دوست يکی يکدانه ام کتاب بود. اگر چه به کتب مف

دستم می آمد با ولع می خواندم. اولين بخش از زندگی واقعی من همين دورة مطالعه بود. اما در بخش دوم کم کم مطالعه را  
در اولويت دوم قرار دادم، و بيشتر به تفکر و تعمق پرداختم. اين درونگرايي گرچه آسيب هاي اجتماعی متعددی همراه داشت،  

ارم  نيک  اما  بارة هر چيز هرچند ساده ترين پديده های زندگی  در  بي هيچ استادی آموختم که  نبود. من  نيز کم ارزش  غانش 
بينديشم و در خود فرو روم. حتی تصميم گرفتم کم ترين فرصت را به تحصيل دانش مدرسی و کلاسيک اختصاص دهم. در  

خريدند و قفسه های کتابخانه شخصی را روی هم می انباشتند    حالی که بعضی دوستانم با شور و شوق فراوان مرتب کتاب می 
علاقه چندانی به اين کار نداشتم. در دانشگاه به مطلبی در مورد دکارت خواندم که مرا به او علاقه مند کرد. نقل شد که اين  

اشت کتابخانه شخصی دکارت  فيلسوف فرانسوی دوستی را به خانه اش دعوت کرده بود، و در برابر اصرار اين ميهمان که ميل د
پيوند   از  بهتر  درکی  تا  بود  تشريح کرده  داد که خود  نشانش  را  ای  و جسد گوساله  برد،  منزلش  به حياط خلوت  را  او  ببيند  را 

 .ارگانيسم بدن اين موجود زنده بيابد. او به دوستش گفت بهترين کتاب من مطالعة مستقيم اسرار خلقت است 

پيمان بستم که برای هر امتحان بيش از يک شب درس نخوانم. اين روند در دورة دانشگاهی تا دکتری  از دورة دبيرستان با خود  
ادامه داشت، حتی برای آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری بيش از يک شب وقت نگذاشتم. در امتحانات دوره ارشد و دکتری  
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را نشکنم همان يک شب را در اتوبوس و با چراغ قوه کوچکی  که بايد شب قبل از امتحان در راه می بودم برای اين که سنتخود  
 .که همراه خود می بردم درس می خواندم

 : استادان به ياد ماندنی من

اولين استاد محبوبم پدرم بود. دانستنی هايي ساده اما بغايت ارزشمند به من آموخت. جسم و جان مرا در زلال قرآن و کوثر  
 .ی مرا به مکتب برد و با قرآن مأنوس کرد اسلام شستشو داد. در پنج سالگ 

سالگی ام می    40پس از او ملا عبد الرحيم مجتبايي که تلاوت قرآن را به من آموخت. آنطور مرا می نگريست که انگار مرا در  
 .بيند. پدرم را در مراقبت روحی و اخلاقی من بارها تشويق کرد 

به من زبان ع بود. او  ربی را آموخت. کاری کرد که در کودکی صرف و نحو و بلاغت عربی را  پس از او ملا علی نوربخشان 
 .استنشاق کنم يا جرعه جرعه در کام برم و بنوشم

ناظم و معلم و صدها جفت   .پس از او آقای يوسفی معلم کلاس دوم دبستانم بود. مهربان و دوست داشتنی  برابر مدير و  در 
زند خردسالش به بالا می انداخت و می گفتم اطمينان دارم که اين بچه کسی  چشمان دانش آموزان مرا بلند می کرد و چون فر 

 .خواهد شد

پس از او آقای علايي دبير املا و انشاء و دينی سيکل دو دبيرستان شبانه هراتی بود. کلاس که می آمد از دست همکلاسی هايم  
اری بودند که به هوای کسب لقمه نانی بيشتر به اکراه  که اکثرا از کادر بي فرهنگ ارتش شاه بودند يا کارمندان نگون بخت اد

درسی می شنيدند و می خواندند دلش به تنگ می آمد. اما با من سر و سرّی داشت. هميشه می گفت از حضور اين بچه در  
 .کلاس خستگی ام برطرف می شود

های خارجی دانشگاه اصفهان بود. قبل و بعد  پس از او مرحوم استاد دکتر رضا هاديزاده مدير گروه عربی و رئيس دانشکده زبان
از انقلاب شاگردش بودم. به من علاقه ای وافر داشت. گاهی مرا دعوت می کرد تا برای او يکی ديگر از استادان گروه جريانات  
مرا  هميشه  کرد.  فراوان  کمک  گروه  در  من  استخدام  قضايای  در  کنم.  تحليل  را  دانشگاه  و  اصفهان  شهر  و  کشور    سياسی 

محمد!« در دفترم با  »»خاقانی« صدا می زد، حتی بعد از آن که در گروه استخدام شدم و همکار او بودم. اما يکبار به من گفت  
تو کار دارم. از به صدا زدن نام کوچکم احساس عجيبی به من دست داد. فهميدم بايد منتظر خبر غير مترقبه ای باشم. به اتاقش  

و او کاملا آرام. شروع کرد يکی يکی کشو های ميزش را باز کند و محتويات و پرونده های هر    رفتم. من خيلی دل واپس بودم 
قلبم تير  ميز را برای من توضيح می داد. مبهوت بودم که چرا چنين می کند؟ آخر دست گفت: محمد! من دو بار اين اواخر 

است. تمام  کارم  بکشد  تير  که  بار سوم  ندارم.  زيادی  فرصت  است.  منی   کشيده  جانشين  رئيس   .تو  رزمجو  دکتر  به  ای  نامه 
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دانشگاه نوشته ام و ترا برای رياست دانشکده زبانهای خارجی معرفی کرده ام. او می گفت و من آرام آرام گريه می کردم. هفته  
 .بعد در جلسه شورای انتشارات دانشگاه قلبش تير کشيد و جان به جان افرين تسليم کرد 

او دروسی   با  دانشگاه تهران  دانشگاه تربيت مدرس و  در  بود.  برجسته زبان عربی کشور  آقای دکتر حريرچی استاد  او  از  پس 
أنا من   :گرفتم. اولين بار که سخنان مرا به زبان عربی شنيد قسم می خورد که در يک کشور عربی بزرگ شده ام. و من به گفتم  

آمده اصفهان  ناف  از  من  اصفهان:  حرکتی    سرة  و  وقفه  بي  تلاشی  نمونه  او  فرمود.  می  محبت  و  داشت  می  دوست  مرا  ام. 
يا   2خستگی ناپذير بود. در سفری که در لبنان وسوريه در معيت ايشان بودم و در هتل شبها در يک اتاق بوديم. هر شب ساعت 

تکان می داد و بيدار می کرد، و هرچه  بامداد از خواب بيدار می شد، کنار تخت من می نشست، و مرا که غرق خواب بودم    3
التماس می کردم که استاد عزيز بگذار بخوابيم الآن نيمه شب است، گوشش بدهکار نبود. می گفت آقای دکتر خاقاني! اگر  
در کريدور دانشکده ها که راه می رفت   کنند!  بايد چنين و چنان  کنند  گروه های عربی کشور بخواهند وضع خود را اصلاح 

به او نمی رسيد. قبل از اين که وارد کلاس بشود از وسط کريدور شروع می کرد به شعر خواندن، و قبل از ورود يکی  هيچکس  
برنامه   در  او  بله  موندگار شدم؟  ديدی آخرش  زيارت کردم گفت خاقانی  تهران  در  را  او  که  قبل  ماه  بود. يک  بيت خوانده  دو 

 .معرفی شده بود «»چهره های ماندگار

دکتر سيد علی موسوی بهبهانی استاد دانشگاه تهران بود. او مدتی در درس فلسفه شاگرد حضرت امام روحی فداه    پس از او
را   ملاصدرا  جوهری  حرکت  فلسفه  انقلاب  از  قبل  و  مسؤوليت    3بود.  بود.  کرده  تدريس  هلند  آمستردام  دانشگاه  در  سال 
با اين شرط پذيرفت ک  کنده از جسارت علمی باشم. و علاوه بر سخن ديگران حرف  راهنمايي رساله کارشناسی ارشد مرا  ه آ

امام  و  قزوينی  بوعلی سينا و خواجه نصير و سکاکی و خطيب  استوانه هايي چون  آراء  نفی  وقتی گفتم جرأت  بزنم.  خودم را 
ونتيجه آن شد که در  خمينی را ندارم رو ترش کرد و مرا از دفتر کارش بيرون کرد. عاقبت طعم گستاخی علمی را به من چشاند.  

تدوين رساله کارشناسی ارشد ابتکاری بخرج دادم، و علاوه بر فهرستهای مشهور ساير رساله ها فهرستی با عنوان : »فهرست  
نظريات شخصي« نگاشتم تا بگويم کجاها نظر همه استادان صرف و نحو و بلاغت و فقه و اصول را در مورد جمله های خبری  

. و حتی نظر مبارک امام راحل را در باب تطبيق اصل هوهويت تصديقيه بر قضايای حمليه ای که خبرشان  و انشائی نپذيرفته ام
 .جار و مجرور باشد مخدوش دانسته ام

پس از او دکتر سيد جعفر شهيدی بود. خردمندی با پشتوانه ای عظيم از علم و ادب و اسرار کلام عرب. در درس همواره به  
قرآن استشهاد می   و فارسی که  آيات  دانشجويان دوره دکتری عربی  از  و  افتاد،  به سنت پسنديده اش می  يادش  کرد. گاه هم 

آيه از قرآن نخوانده ايد. هرکس نخوانده بود بايد از کلاس    50مشترکا در کلاسش حاضر می شدند می پرسيد کدام يک امروز  
آيه قرآن نخوانده باشد    50دم فتوا می دهم هر کس صبح  بيرون می رفت. می گفت مجتهد در فقه نيستم اما در مورد کلاس خو

شرکت در کلاس من برايش حرام است. از نحوه امتحانش خبر نداشتيم و اندکی هراسان بوديم. اما با دو نفر از دوستان دکتری  
استحقاق داريم قبل    عربی که در دفترش برای امتحان حاضر شديم به هر کدام ورقه ای داد و خواست نمره ای را که به نظر خود 
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  17. و او بدون اخذ امتحان برای هر سه ما نمره    19نوشتيم و سومی   17از شروع امتحان بنويسيم. من و يک نفر ديگر نمره  
 .گزارش کرد 

علاوه بر اين ها از محضر استادان گرانقدر آية الله جوادی آملی در درس اسفار ملا صدرا، و آية الله حسن زاده آملی در درس  
بيروت در درس خارج فقه باب قضا بهره های فراوان   الله محمد حسين فضل الله در  اشارات و تنبيهات ابو علی سينا، و آيه 

 .بردم. درودهای خالصانه ام نثار همه آن عزيزان باد

  

 آزاد اسلامی واحد لبنان تأسیس دانشگاه 

 (رسول اکرم )ص( لبنان)دانشگاه 

آقای هاشمی رفسنجانی و آقای دکتر ولايتی وزير خارجه وقت ايران برای تقويت وضعيت علمی  پس از تصميم    1373در سال  
دانشجويان شيعة لبنان بويژه جوانان حزب الله قرار شد دانشگاهی در آن کشور زير نظر جمهوری اسلامی ايران تأسيس شود.  

تصدی رسمی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار  علی رغم تلاش مسؤولان دانشگاه تهران اين مهم به دلايل سياسی و نفی  
شد. آقای دکتر جاسبی با رضايتمندی از کار من در واحد خمينی شهر و تخصصم در زبان و ادبيات عربی، مرا همراه با هيأتی 

بين الملل دانشگاه و دک  تر يحيوی  متشکل از دکتر حريرچی مدير گروه عربی دانشگاه تهران، دکتر مادرشاهی مديرکل روابط 
روزه برای بررسی شرايط تأسيس واحد به لبنان فرستاد. در اين سفر با مذاکره با سفرای    7معاون پزشکی دانشگاه در يک سفر  

من و خانواده ام به بيروت منتقل شديم و رسما کار    73ايران در لبنان و سوريه محل استقرار اوليه واحد تعيين شد. و از مهر  
 .عربی )دانشگاه رسول اکرم ص( آغاز کرديم واحد لبنان را با نام

زبان   از  با شکلی  و آشنايي  ام  از نظر رشته تخصصی  مغتنم بود، هم  بسيار  از جهات مختلف برای من فرصتی  لبنان  کار در 
قول    عربی که برايم غير مترقبه و نامفهوم بود، و هم از نظر سياسی و تجربه کشوری که تجربه آن به قراری که دکتر جاسبی از 

شهيد آيت الله دکتر بهشتی نقل می کرد برای هر کس که بخواهد اصول ديپلماسی بين المللی را بيازمايد ضروری بود. و هم از  
از   معجونی  و   ، فرد  به  منحصر  تنوعی  با   ، آميز  بود سحر  کشوری  نيم  لبنان  که  اين  چه  اجتماعی،  و  فرهنگی  طايفة    18نظر 

  : برسميت    18مختلف  مذهبی  به  اقليت  را  آن کشور  لبنانی ها  قول خود  به  که  آن کشور،  اساسی  قانون  نظر  از  شناخته شده 
صورت يک موزاييک درآورده بود با عناصر مختلف کوچک و بزرگ که گويي با ملاط سيمان به هم جوش خورده بودند، و پس  

 .ز همديگر را تحمل کننداز فراغت از جنگی داخلی، خونين و طولانی، سر آن داشتند با همزيستی مسالمت آمي

 .از لبنان سخنهای فراوان دارم که قابل طرح است ، اما اين دفتر گنجايش بررسی همة آن ها را ندارد 
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لبنان، توفيقاتی داشتم که باعث شد در کشوری که   :لبنان و آموزش عالی به اختصار، از نظر مسؤوليت اصلی ام در واحد 
سال    5ر پيچيدگی های سياسی امنيتی آن کشور جان سالم بدر ببرد و سر کار بماند ، کمتر مسؤولی می توانست يکی دو سال د

سال تصميم گرفتم عمدتا برای دور نماندن فرزندانم از جو انقلاب و کشور    5مدام مأموريتم تجديد شود، و وقتی هم پس از  
نشگاه اصفهان انصراف دهم. در آن مدت تمام نظام خودشان به ايران برگردم، رياست دانشگاه مصرّ بود که همانجا بمانم و از دا 

آموزشی و اداری دانشگاه را به عربی برگرداندم و اجرا کردم. البته در آنجا حتی از نظر نظام آموزشی اختيارات گسترده داشتم، و  
پرست رشته  و  بيروت  در  اسلامی  فلسفه  رشته  آنها  عمده  که  مختلف  های  رشته  دانشجويان  برنامه  تنظيم  در  در  مامايي  و  اری 

 .بعلبک بود مجاز بودم با بررسی نظام آموزشی دانشگاه های لبنانی تعديلات لازم را در برنامه های ايران بوجود آورم

تأسيس رشته فلسفه اسلامی که برای اولين بار در لبنان انجام می شد مورد استقبال دانشجويان و استادان مسلمان لبنانی قرار  
بار در آن کشور مبانی حکمت متعالية ملا صدرا تدريس می شد. کار به جايي رسيد که همکاران واحد ما  گرفت. برای اولين  

واحدی فلسفه ملا صدرا را در دانشگاه دولتی لبنان در رشته فلسفه که اساسا فلسفه    2در لبنان برای اولين بار موفق شدند درس 
 .غربی بود تصويب و اجرا کنند

و باقی غير دولتی بود. که هر کدام وابسته به يک کشور   دانشگاه متعلق به دولت    2وجود داشت که فقط  دانشگاه    21در لبنان  
خارجی بود )آمريکا، فرانسه، انگليس، مصر، عربستان، ليبی…( و در بين همه آنها جای خالی جمهوری اسلامی ايران که بی  

  140در رأس آنها دانشگاه آمريکايي بيروت بود که در آن زمان    شک در بين شيعيان لبنان به شدت تأثير گذار بود خالی بود.
اين دانشگاه در ساليان   از  بود.  منطقه خاورميانه  در  آمريکا  فرهنگی سياسی مهم  لبنان داشت، و مرکز  در  سال سابقه فعاليت 

و در اداره کشورهای جهان سوم    متمادی صدها مهره با نفوذ وابسته به امپرياليسم آمريکا نظير امير عباس هويدا پرورش يافتند 
ميليون    2اهداف آمريکا را تعقيب کردند. برای تأمين هزينه های اين دانشگاه بودجه مصوب از طرف کنگره آمريکا هر ساله  

مثلا فردی   .دلار بود، و مبالغ ثابتی نيز هر سال از طرف فارغ التحصيلان با نفوذ اين دانشگاه در سراسر دنيا تخصيص می يافت 
ميليون دلار به دانشگاه آمريکايي بيروت کمک می کرد. کنار هم قرار    1ه نام عصام فارس که لبنانی و سرمايه دار بود هر سال  ب

گرفتن دانشگاه هايي وابسته به کشورهای متعدد نمادی از تلاقی فرهنگ های مختلف در فضای سياسی اجتماعی و فرهنگی  
هرهايي نظير جونيه رنگ عربی ندارد، و بخشی از خاک فرانسه و فرهنگ فرانسه تلقی  مردم لبنان است. محله شرقيه لبنان و ش

 .می شود

  

 : راز موفقیت من در آموزش زبان عربی 

بی شک همه توفيق خود را مرهون لطف خدا هستم. اما گزارش اين توفيق چنين است که : از وقتی مرحوم پدر مرا به مکتب  
بت پدرانه اش ابجد هوز حطی به من ياد داد و الف دو زبر أنّ و دو پيش أنّ و دو زير إنّ را از بر  برد، و ملای خدا بيامرزم با مح
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کردم، زبان عربی با گوشت و پوست و خونم عجين شد. در کوچه های رهنان که قدم می زدم احمّر احمرّا احمرّوا را صرف می  
 : کردم. آری

 اعشوشب را هر شب و استصبح را صبح 

 [1]نا ضربوا می ضربيدميک ضرب ضرب

  

طبيعی يادگيری يک زبان خارجی نفس کشيدن و معاشرت با مردم  به دانشگاه که پا گذاشتم، از يکی از استادانم شنيدم که راه  
اهل آن زبان است، ولی ما که در شرايط يک کشور عرب زبان بسر نمی بريم، بايد فضايي مصنوعی از آن زبان در ذهن خود  

اما نشد که نشد. خلق کنيم. سخن او آويزة گوش من شد. ابتدا سعی کردم همسرم را متقاعد کنم که با هم عربی صحبت کنيم، 
همشاگردی های اهل حالی هم نداشتم. شروع کردم با خود به عربی حرف زدن. روی موتورسيکلتم که می نشستم تا فاصلة  

بايد هر چه در اطراف خود می ديدم به زبان عربی گزارش می   .خانه و دانشگاه را طی کنم مکالمة من با خودم شروع می شد
تر آذرشب تجربة مرا همواره برای دانشجويان خود به عنوان يک الگو نقل می کرد، و اين جمله را  دادم. استاد ارجمندم آقای دک 

به نقل از من می گفت که : أنا من سرّة اصفهان: من از ناف اصفهان هستم. مدتی گذشت تا از استفاده از زبان فارسی در انشاء  
شم« بدون آن که در ذهن خود مطالب را از فارسی به عربی ترجمه  جملة عربی بی نياز شدم. ديگر می توانستم »به عربی بيندي 

کنم. اما وقتی به لبنان رفتم به اصطلاح از بيخ عرب شدم. حتی گاهی به عربی خواب می ديدم. عامر العظم مؤسس شبکه بين  
واست مرا در يک جمله  المللی عربيک واتا )انجمن بين المللی مترجمين عرب( وقتی در برنامه گفتگو با »ضيف الجمعيه« خ 

 :برای اعضای شبکه معرفی نمايد چنين گفت 

 .«!الخاقاني تغلّب الجزء العربي من مخّه علی الجزء الفارسي »

بر   من  اشعار عربی  از  زبان  اديب عرب  استقبال شنوندگان  وقتی  اما  نداشتم،  باور  تعريف  اين  تمام  و  تام  به صحت  من خود 
رسی ام فزونی گرفت خودم هم باور کردم که انگار بخش عربی مغزم فعال تر از بخش فارسی  استقبال فارسی زبانان از اشعار فا 

 .آن شده است. و اکنون چنين ام که هر وقت نگارش بحث يا مقاله ای را آغاز می کنم نوشتن به عربی را راحت تر می يابم

  

 : جوشش شط شعر 

حی در آن باب نبود. افسوس که هيچ يک از مربيان و معلمانم  از بچگی در فضايي بزرگ شدم که هيچ هنری به معنای اصطلا
اگر چه يکی از کارهای تفننی من در تعطيلات تابستانها کار در حرفة خاتم سازی بود ، اما  .هم مرا به کسب هنری برنيانگيخت 

http://m-khaqani.ir/2016/11/03/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/#_ftn1
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دبيرستان بار يک همکلاسی  و استخوان شتر بود. يک  بوی گند سريشم  اين هنر هم نصيب من تحمل  از  از  اکنون يکی  ی که 
فرماندهان ارشد سپاه است با من شرط بست که تا فردا هرکدام يک بيت شعر بگوييم و هر کس زيباتر گفت برنده شود. فردا  

 :من چيزی در چنته نداشتم و دست خالی سراغش رفتم، ولی او بيت زيبايي سروده بود و مسابقه را برد. بيت شعر او چنين بود

 ت نکند ليل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار در بهاران که تفاو

فهميدم بدجنس چه   بعد  اما چند سال  را تحسين کردم.  او  به خودم سرکوفت زدم و ذوق  دلم  بي خبر توی  از همه جا  و من 
 !کلاهی سرم گذاشته است. بيت مال خواجه حافظ شيراز بود

خواندم و نه شعر می گفتم و نه حتی به مخيله ام خطور می کرد که شعری  از بازار هنر شعر را ترجيح می دادم. اما نه شعر می  
سال   در  اينکه  تا  و    62بسرايم.  به شعر  معارف  حوزة  همکاران  از  يکی  کار شدم.  به  مشغول  اسلامی  معارف  مدرس  بعنوان 

وقت سر کلاس در پاسخ    شاعری تسلط فراوان داشت، همکار ديگری که ما را با هم مقايسه می کرد می گفت اون رفيق ما هر
به پرسش های دانشجويان کم بياورد با چند خط شعر از سعدی و حافظ عقل بچه ها را می پيچاند. اما اين خاقانی هر وقت  
کم بياورد هی آيه قرآن تحويل می دهد ! روزی به خودم بانگ زدم من چه دست کمی از رفيقم دارم که حتی يک خط شعر نمی  

م؟ وتصيميم گرفتم شانس خود را امتحان کنم. بعد از ظهر يک روز بهاری بود. به قصد سرودن شعری زيبا  توانم بگويم و بخوان
به پشت بام منزلمان رفتم. جايي که بر صحراهای سبز مشرف بود و زير آسمان آبی زيبا. پتويي پهن کردم. متکايي گذاشتم،  

ود آوردم. با خود می گفتم نبايد در اولين تجربه از خود انتظار  فلاسکی از چای پر کردم، و فضايي رومانتيک برای خودم بوج 
سرودن غزلی زيبا نظير اشعار حافظ شيراز و ملای روم داشته باشم. يک چند خط شعر ناقابل برای دفعه اول کافی است! بعد  

برای شعری داغ گرم شود. گاهی   نفسم  تا  را سرکشيدم  آن  تابی شاعرانه  و  با آب  و  به آسمان چشم دوختم،  يک چای ريختم 
لختی به درختان سبز و دشت زيبای گندم. انگار گنجشک ها و کلاغ ها هم با من همراه شدند، و می کوشيدند تا بر زيبايي آن  
منظره شاعرانه بيفزايند و با جيک جيک و قار قار با من بينوا همنوايي کنند تا بلکه من خاک فلک زده شعری بگويم. و من هی  

لا مصّب« »تا آخرطن قطره چای فلاسک تمام شد، و هی به آسمان نگاه کردم و هی قلم را روی کاغذ تاباندم. اما  چای خوردم  
نيامد که نيامد! حتی يک مصراع شعر هم از قلب سنگم تراوش نکرد. و من در حالی که هاله ای از دماغ سوختگی و يأس بر  

بايد فاتحة شعر را می جسم و جانم سايه افکنده بود پس از دو ساعتی جل و   جايم را جمع کردم و از پشت بام پايين آمدم. 
به گور می بردم. در سال   با خود  را  و آروزی شاعری  از همسرم    59خواندم  به قطعه شعري  در پاسخ  را  نو خود  اولين شعرم 

درونم رخ داد، که قلب سنگم را   سرودم، که گرچه فتح بابی بود و نسبتا لطيف، اما تداوم نيافت. چندی بعد چند بعد اتفاقی در
 :شکافت و چشمة شعرم را فروپاشيد. و در آن ميدان به زبان رمز و ايما چنين گفتم

 دمی که تير نگاهت به قلب سنگم خورد 

 دمی که در همه عمر افتخار خواهد بود 
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 شکفت قلب مرا زان سپس شکفت در آن 

 شکـــوفه ها که سفير بهار خواهد بود 

 خروشيد چشمة شعــــرم وز آن شکاف 

 که چون حريررخت گلعذارخواهد بود 

 :و البته اين تير از نگاهی بود که بخشی از درونم بود، و آتشی بجانم انداخت که همچنان شعله ور است. از آن پس

 شبح شعر بر من سايه افکند، 

 و شميم شعر به عطر اندرم غوطه ور کرد، 

 .ه باران کرد و شراب شعر، شراشر شور و شعورم را شرار

و گاه و بي گاه می جوشيد و بی آنکه من بخوانمش به سراغم می آمد، و تنها هر وقت او می خواست می آمد، و مدتی گذشت  
لبيک گفت. و زبان شعر قالبی شد   با ملکة شعر انس گرفتم، و از آن پس هر وقت دعوتش کردم بي درنگ اجابت کرد، و  تا 

 :و جسمی نيکو برای روح افکارم. و از درون مرا به بالا می کشيد. گاهی به حکمت می خواندفسونگر برای مضمون انديشه ام،  

 ادبان است که چرخ گردون از بی ادبان است که از بي 

 اسير ظلـــــــــم و بيداد شده است   اينگونه

 وز با ادبان است که جمــــهور جـــــــــهان 

 ت اينگونه همي شيـــــــــــفتة داد شده اس

 پژمــــــرد و خليد   آنکو ز ادب گريخــت، 

 چون طعمة گرگ جهـــل جلاد شده است 

 وآنکو ادب آموخـــــــت اهـــــورايي شـد 

 چون دشمن اهريمن شـــــــــياد شده است 
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 :وگاهی ديگر خرد مصلحت انديش را به ريشخند می گرفت 

 من بيچاره که با عقل بسی چانه زدم

 عمری ره افسانه زدمای دل افسوس که 

 :و زمانی به رقص می آورد 

 ای مطرب طنّاز! مکن ناز و بزن ساز 

 کز ساز تو شد نغمة آواز من آغاز 

 گيرم ننمايي گره از راز دلم بـــــاز

 آواز من و ساز تو بگشود همه راز 

ناز صدا زد، و به خود مشغول  و گاه که می خروشيد و می جوشيد زمان و مکان نمی شناخت، چه نيمه شب ها که مرا از خواب  
 :داشت 

 دوشينه به يکباره من از خواب پريدم 

 از تخت بپاييدم و آرام خزيدم 

من نه منم، من نه منم….. خودم نمی دانستم   :نيمه شبی ديگر از خواب پريدم و در خواب و بيداری زير لب مرتب می گفتم
خوابيدن نداشتم. تا قلم به دستم آمد و روی کاغذ غلتيد در دقيقه ای چند  ديگر يارای   .چه خبر است و چرا چنين می گويم

 : چنين گفت 

 من نه منم هموست کز درون من ندا دهد 

 او همه اوست کز زبان من همی صدا دهد 

 من نه منم که غير او به ما سوی بها دهد
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 اوست بهای من چه سود اگر مرا سرا دهد 

 دوان  من نه منم که از نفير درد خود دوان 

 همی دوم بلکه مرا بدست خود دوا دهد

 اوست که با کرشمه ای مرا مريض خود کند 

 هزار بار می کشد تا که مرا شفا دهد

برابر    4و جوشش شط شعر را بيش از همه در »پژواک وحی« حس کردم. اين قصيده را در يک ماه مبارک رمضان سرودم، که  
ت. بزرگ ترين قصيده مردّف ادب فارسی از آن قاآني و در وصف مولای متقيان  بزرگ ترين قصيده مردّف تاريخ ادب فارسی اس

و نکته ديگر اينکه تقريبا هر بيت از آن آيه ای از   .بيت دارد با يک رديف و يک قافيه  1000بيت دارد. قصيده من    222است و  
سی که اين کار را ديدند بي نظير است. آقای  قرآن را تضمين يا تلميح کرده است و از اين جهت نيز به اقرار استادان ادب پار

مسجد جامعی وزير ارشاد اسلامی پس از اطلاع از مضمون قصيده با توضيحی که آقای دکتر آذرشب به ايشان دادند بر صفحه  
نسخه خريداری شود. شعر پژواک وحی در اولين ظهور علنی خود در مسابقه    1000اول آن مرقوم نمود: کار بديعی است،  

احراز کرد و جايزه گرفت. سرودن اين قصيده در    1382قرآن و عترت بين استادان دانشگاه های کشور رتبه اول را در سال    ملی 
يک ماه کاری ساده نبود. گاه که قلم از من پيشی می گرفت بياد آيه قرآن می افتادم و به قلمم می گفتم )ولا تعجل بالقرآن من 

مه آن آورده ام: پژواک وحی صدای وحی است، و صدا با کسر صاد آهنگ وحی است و با  قبل أن يقضی إليک وحيه((. در مقد
داشت   مختلف  های  بخش  قرآن  از  تأسی  به  بود  قرآن  بازتاب  وحي  پژواک  وچون  است.  کوه  درة  در  صدا  بازتاب  صاد  فتح 

هر  60)مجموعا   و  يافت،  مناسبت  و  شد  ناميده  قرآن  سور  از  ای  سوره  نام  به  هريک  که  تا   بخش(  ناميدم  »صوره«  را  يک 
سوره« قرآن باشد، مثل صورة الحمد، وصورة الکوثر و… و نيز به تأسی از قرآن هر صوره را با بيتی آوردم که  »تصويري از يک  

 .چون بسملة قرآن در آغاز همه صور تکرار شد

ع من در شعر عربی   تضلا

گر مغزم هم سرايت کرد، و شعر عربي ام شعر پارسی را به تحدي در آغاز ، شعر من به زبان پارسی بود، اما نفحة آن به بخش دي 
طلبيد، و شعر پارسی ام شعر عربی را به هماوردی ندا کرد. اولين قطعه شعر عربی ام که در لبنان خريدار پيدا کرد سرودی بود  

جرا می شد. آن قصيده چنين  که در وصف دانشگاه رسول اکرم)ص( که افتخار تأسيسش را داشتم و و در برنامه های دانشگاه ا 
 : بود 

 وتبارکت باسم النبي الأعظم                أهلا بجامعة الرسول الأکرم
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 طهر إلی الدين الحنيف تنتمي                 لحقت بها من کل واد فتية 

 نطحت غيوما! يا لها من سلّم              ذي سلّم نحو المعارج والعلی 

 وبه يفيض العلم مثل الزمزم              ينبوع حقّ يستقي منه الوری

 برزوا علی أغصانها کالبرعم              بستان علم للشباب إذا هم  

 وتنعّموا نعم الإله المنعم                 فتفتّحوا وتورّقوا وتزوّدوا

 صرحا يفوق الشمس حتی الأنجم       هجموا علی جنح الظلام ليبتنوا  

 لا قصر دينار ولا من درهم                    والتقوی معاً صرحاً من العرفان 

 ق دعوة الربّ العليم الأعلم               أما أبو مهدي فقد لبّی بصد

 منهم ليسرع نحو فيض المکرم               هجر الأخوّة والأحبّة وانثنی 

 بالرغم أنهم مرامي الأسهم                  وأتی إلی لبنان يخدم فتية  

 کي يرسموا خط الکرامة بالدم                لکنهم قاموا بوجه المعتدي

 عة والسفور فأصبحت لم تحلم              نوت العدی لتجرّه نحو الخلا

 نظم بقانون السما لم تحکم               بفتی غيور ثائر يطغی علی 

 يستسلم ي ثار ضد الکفر لم               أبناء شعب حيدري عامليـ

 أما الفتی منهم فشبل الهيثم                  فتياتهم مرآة صورة زينب 

 ـنان العزيز المستقيم المسلم         أهلا بکم نعم الشباب شباب لبـ

 وتبارکت باسم النبي الأعظم               أهلا بجامعة الرسول الأکرم  
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اوان يافت و توسط گروه ارکستر فرقة الإسراء آهنگسازی و شد و بوسيله  قصيده رونق فر  4در بين اشعار عربی که در لبنان سرودم 
گروه اجرا شد، و هر سال به مناسبتهای مربوط به اشعار آن از تلويزيون المنار و راديوهای إذاعة النور وإذاعة الإيمان و شبکه  

توسط فرقة الإسراء به ثبت رسيد و  قصيده    4های مختلف صدا وسيمای جمهوری اسلامی ايران منتشر شد. وقتی کاست اين  
وارد بازار شد مشتری های زيادی پيدا کرد، بطوری که يک بنگاه صوتی تصويری بطور غير مجاز آن را تکثير کرده و فروخته  

ت بود. اين کار باعث اقامه دعوی توسط فرقة الإسراء از آن بنگاه در يک دادگاه در لبنان شد، و دادگاه طرف خاطی را به پرداخ 
 .دلار غرامت به فرقة الإسراء محکوم کرد  3000

 : مطلع قصايد فوق که همه ملمع )آميزه ای از شعر عربی و فارسی بودند(، عبارت بودند از 

 علی يا علي علي يا علي بعلا علوّک أعتلي  .1

 به قياست اين عالم نموده علم خدای تو يا علی 

 يا معشر الدنيا لکم بشری من الله الصمد  .2

 ي موسم الأفراح منا بالرصد شعبان يأت

 يا حسين يا ابن بدر و حنين يا سراج الحق يا نور اللجين .3
 مرة أخری حزيران أتی ضمّ للأحزان حزنا موجعا  .4

  

 بازگشت به ايران و مسئولیتهای بعدی 

 .مأموريت به لبنان اگرچه در آغاز يک ساله بود، پس از پنج سال به اتمام رسيد

 :مسئوليتهای زير انجام وظيفه کردمپس از بازگشت در 

  

ياست مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان   :ر

اگرچه همة دانشگاه ها برای ارائه دروس عمومی زبان انگليسی برای رشته های آموزشی خود چنين مرکزی دارند، اما در طول  
در ساله تحصيلی   بنده،  يکسالة  مرکز  79-80تصدی  بعنوان يک  و  نو  با ساختاری  را  مرکز  اين  موفق شد  دانشگاه اصفهان   ،
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ه دانشکدة زبان های خارجی به تصويب شورای گسترش آموزش عالی برساند،  آموزشی مستقل از گروه انگليسی و زير مجموع 
پست سازمانی مستقل برای تکميل کادر آموزشی خود در رشته های انگليسي،   10که بر اساس اين مجوز مرکز مزبور می تواند 

 .عربی، فرانسه و آلمانی استخدام کند

ياست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش   :گاه شهرکرد تأسیس و ر

با درخواست آقای دکتر فيروز رئيس دانشگاه شهرکرد، برای راه اندازی و سرپرستی دانشکدة ادبيات    80-81در سال تحصيلی  
 و علوم انسانی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  

  

 :ارتباط من با يک شاعر کويتی

متنفذين کويت و بلکه کل جهان عرب  که ضمناً شاعر برجسته ای است و از    عبد العزيز سعود البابطینتاجری کويتی به نام  
در تهران همايشی به نام ملتقی السعدي الشيرازی برگزار کرد، و از اين طريق با آو آشنا شدم. با توجه به    1379است در سال  

ق  تمکن مالی بالای او و انگيزه اش برای کمک مالی به شعر و ادب عربی در کليه کشورها، گروه عربی دانشگاه اصفهان از طري
رئيس دانشگاه اصفهان ايشان از ايشان دعوت کرد. و نامبرده اين دعوت را اجابت کرد و به اصفهان آمد. دو روز قبل از آمدن 
ايشان آقای دکتر طالبی رئيس دانشگاه اصفهان از من خواست شعری بسرايم که در مهمانی رسمی و پذيرايي از ايشان موجب  

بار در معرض پيشنهاد سرودن شعری سفارشی قرار گرفتم ابتدا احساس بدی از اين کار    رونق جلسه شود. و من که برای اولين
در من حاصل شد، اما اطلاع از حجم فعاليتهای گسترده فرهنگی و خيريه ايشان و از جمله ساختن کتابخانه و بيمارستان در  

در وصف ايشان سرودم، که البته بيشتر از    کشور جهان مرا به اين امر ترغيب کرد، و يک شب قصيده ای با محتوای زير  80
 :وصف او در نکوهش احتکار ثروت بود. قصيده از اين قرار بود

 لک من فؤاد شائق بسّام              عبد العزيز البابطين سلامي 

 حضروا لرؤية قدّک الهندام            وسلام مجموع الأساتذة الأولی 

 إيران فاهبط آمنا بسلام                   أرض الکويت طويتها لتحط في  

 ووطئت سهلا شامخ الآجام                فنزلت أهلا مخلصا في ودّه
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 ـبة والبلاغة في لسان السام            ونزلت أهلا همهم أدب العرو 

 ـأنهار تجري أسفل الأقدام       ووطئت سهلا أرض جامعة بها الـ

****************** 

 لک من فؤاد شائق بسّام              مي عبد العزيز البابطين سلا

 مدح الثري وصاحب الأحشام                 أنا لست ممن أنشدوا الأشعار في 

 نفسي الأبية ما ارتضت بحطام                کلا فشعري شامخ مترفع 

 منه ارتويت فذاک خير مدام           إني ارتشفت بخمر حبّ سرمد

 أحسست أن سموّه متسامي               لکنني أهديت مدحي للذي

 وقفت لخدمة أمة الإسلام                              بلّغت أن نياقه وجماله  

 لا يقبل الإحصاء بالأرقام                 نبّئت أن نداه جاوز حاتما

 ـ  ـإبداع« والآداب بالإلمام                  خبّرت أن عطاءه ينصبّ في »ال

 ء قيّدوا الأموال بالإلجام               رأيتک في جماعة أثرياأنا ما 

 لا بدّ أن يجري بأيدي الانام       هم يکنـزون المال والذهب الذي

 للسائل المحروم والأيتام              مع أن حقاً واضحاً في مالهم 

 يا هول ما فيها من الإيلام             تکوی بهما جبهاتهم وجنوبهم

 فتجود بالأنعام للإنعام                  فأنت من السخاوة في الذری کلا 

 فکعسجد يخفی بتلّ رغام           حتی إذا قد عشت في أسرابهم

 يرضی بأن يلهو به بدوام               ليسوا سواء: من يقيّد ماله  
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 من يلتوي بشدائد الآلام               لا يعتني بمن استغاث به ولا 

 ما بينه ومن اقتدی بعظام             ا بين الثريا والثری فالفرق م 

 کتدفّق الأشعار بالأقلام                ومن ارتضی لنواله بتدفّق 

 ـ  ـاض عطاؤک المتدفّق المتنامي                  في ملتقی السعدي رأينا کيف ف

 فرس يجول بهکذا المقدام              أهلًا بشاعرنا الجواد فلا کبا

 حسن السريرة طيّب الإقدام             يا للسعادة في استضافة شاعر 

 هو قاطع في الفعل کالصمصام                             هو ناعم في لطفه لکنّه

 عبدا لربّ العزّ والإکرام              عبد العزيز عش عزيزا دائما

 ف سلام تسلم طويلا عش بأل               فسلام خاقاني إليک وشعره 

  

آن شب وقتی اين قصيده را در حضور شهردار و رئيس شورای شهر اصفهان و رئيس و مسؤولان و استادان دانشگاه اصفهان در  
مهمانی شام باغ شهرداری اصفهان خطاب به آقای بابطين خواندم، از جا برخاست و خطاب به حاضران گفت: من خود يک  

نتشر شده است. تا کنون هم به هيچ شاعر عربی نگفته ام به شعر تو حسادت می  شاعر عرب هستم و دو ديوان شعر از من م 
ورزم. اما امشب در حضور شما می گويم به شعر خاقانی حسادت می کنم. سپس در کنار من نشست و گفت شما را برای  

به من گفت امروز صبح از  بازديد از مصر به مدت سه ماه با هزينه خودم دعوت می کنم . صبح روز بعد موقع بدرقه ايشان  
قاهره با شما تماس می گيرند . من که نمی دانستم اين تاجر کويتی در مصر چه می کند و مطلع بودم که دولت مصر به ايرانی  

کردم.   تلقی  مزاح  يک  صرفا  را  خبر  آن  دهد  نمی  ويزا  و    2ها  گرفتند  تماس  قاهره  در  ايشان  دفتر  از  و  بود  نگذشته  ساعتی 
مه ای مرا خواستند. يک هفته بعد هم از دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به من خبر دادند که ويزای شما  اطلاعات گذرنا

 .آماده است 

به   و  بطلبد،  هماوردی  به  خود  شعر  در  را  عرب  کرد  جرأت  سراينده  شد،  افزوده  من  عربی  شعر  حلاوت  بر  تدريج  به  باری، 
 : ازد زباندانی خود و نخبگان شهر شهير خود اصفهان بن

 من راغب لأبي نعيم السامي             هذي صفاهان التي ربّت لکم 
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 تصغي بها لأطايب الأنغام              اسمع أغاني الإصفهاني عندما

 ضاهت جريرا بل أبا تمّام                             هذي مدينة نخبة شعرية

 بة الأقلام کانوا فوارس حل             والبحتري وأبا فراس وإن هم 

 سلمان منّا أهل بيت کرام           ذاک الصحابي الجليل الفارسي 

****************** 

 بل نحن أعرب من أهالي الشام                 العرب يعتبروننا کأعاجم

 ـکنّا عن البطلان في الإعجام             في الحقّ نحن نميل للإعراب لـ

 ومن الکويت فهم بنو أعمام                أردن لسنا أقلّ عروبة من 

 ـن وکم لنا من عالم علام                  بل نحن أعرق من عراق الرافديـ

 بة والبلاغة طيلة الأعوام                   کم قد صرفنا العمر في نحو العرو

 لا فضل بالأحساب والأقوام           نحن الفوارس في العروبة غير أن 

 يجدي إذا حلّت دجی الإظلام               خر بالآباء والأجداد لا  فالف

  

فاس   شهر  در  فراهيدی  احمد  بن  خليل  پاسداشت  المللی  بين  همايش  در  زير  شرح  به  ای  قصيده  با  من  قصيده  اين  از  پس 
 : مراکش شرکت کردم 

 من قلب صبّ شائق بسّام           للمغرب الفيحاء کل سلامي 

 نشر المحبة والإخاء الحامي                     ي تدعو إلی  وسلام إيران الت
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  250و نيز قصيده ام در شهر قرطبة اسپانيا بعنوان يکی از پانزده قصيدة برگزيدة همايش بين المللی ابن زيدون اندلسی در ميان  
 : شاعر و اديب عرب زبان از سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت 

 شاهد کيف همقم يا ابن زيدون و  

 يتحلقون لشعرک المترامي 

  

 : سفر به مصر 

به مصر رفتم در دفتر حفاظت منافع ايران در مصر حجة الإسلام سيد هادی خسروشاهی رئيس دفتر با ديدن    81وقتی تابستان  
أت بلند پايه  سال است بعد از کمپ ديويد و قطع رابطه ديپلوماتيک مصر و ايران مصريها جز چند هي 10من يکه خورد و گفت  

به هيچ فرد ايرانی ويزا نداده اند و تو اين طلسم را شکستی. البته ويزای من با درخواست آقای بابطين از دانشگاه الأزهر مصر  
کشور    80نفر دانشجو از   650تهيه شد. وقتی به مصر رفتم در دفتر بعثة دانشجويي بابطين در قاهره مستقر شدم. در اين بعثه  

ماهه بود، ولی چون فرصت کافی    3مختلف تا دکتری بورسيه مؤسسه بابطين بودند. اگرچه دعوت من به مصر    دنيا در مقاطع 
بازديد کردم که به شرح زير قابل   …نداشتم، يک ماه در آن کشور ماندم و از شهرهای قاهره، اسکندريه، سوئز، شرم الشيخ و

 :نقل است 

  :قاهره

با   نفر جم   17قاهره شهری است  با  ميليون  و شيک،  مدرن  است  ای  منطقه  نيل  رود  تنوعات، بخش غربی  از  دنيايي  و  عيت، 
بويژه در کرانه رود نيل ناميده شده شبهايي بسياز زيبا دارد.   .مناظر ديدنی  اين رود خروشان که بدليل عظمتش در قرآن بحر 

ي دارد. بسياری از کشتی های قديمی و از رده  ستاره در حاشيه رود نيل و انعکاس نور پرژکتورها شبهايي واقعا رؤياي  5هتلهای  
خارج شده را به رستوران هايي سنتی يا مدرن تبديل کرده و ثابت يا متحرک در آن ها از بازديدکنندگان پذيرايي می کنند. اما 

ی های يک و دو  کرانة شرقي اين رود منطقه ای سات بسيار شلوغ و پر ترافيک و در آن علاوه بر تردد دنيايي از خودرو ها گار
در وسط اين منطقه حرم حضرت زينب کبری)ع(   .اسبه که مشغول حمل و نقل بار برای بازار شهر هستند خودنمايي می کنند

قرار دارد، که احتمال صحت سندش بيشتر از حرم ايشان در دمشق است. اين حرم محل زيارت بسياری از اهالی مصر است 
به حاکميت   با توجه  فا   500که  از اهل سنت  ساله  فقهی  نظر  از  که  از شيعه در مصر بودند، در عين حال  طميون که بخشی 

هستند، اما ارادتی شگفت انگيز به خاندان عصمت و طهارت)ع( دارند. جالب اين که عليرغم اقامه نماز جمعه در تمام ساجد  
ل يک تلويزيون مصر مستقيما پخش می  شهر، نماز جمعه ای که در در اين حرم مطهر برگزار می شود همه جمعه ها از کانا 

شود. در اين حرم اتاقی نزديک ضريح مطهر است که مورد تبرک فراوان مردم است، و وقتی از محتويات آن پرسيدم گفتند محل  
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می   ارث  به  ديگری  از  يکی پس  از طريق خلفا  و  است،  ايشان  موهای سبيل  از  تار  دو  و  اکرم)ص(  پيامبر  داری شمشير  نگه 
و   و طايفه  رسيده  دراويش مصری  و  متنوع صوفيان  و  متعدد  فرقه های  اين حرم  در  است. همچنين  می شده  نگهداری  اينجا 

»بهره« قاهره که هندی الأصل و شيعه اثنا عشری هستند شبها مجالس ذکر و سماع برقرار می کنند، و هر حلقه پرچمی دارند  
حضرت زينب )ع( مسجد رأس الحسين )ع( است، و سر مطهر    متری حرم   500در فاصله   .که هويت آنها را مشخص می کند

 .سالار شهيدان چند روزی در آن نگهداری می شده است و مورد احترام مصريان است 

  :دانشگاه الأزهر

اين دانشگاه که کهن ترين و مشهور ترين دانشگاه اسلامی در جهان است در کنار مسجد رأس الحسين توسط خلفای فاطمی  
، و با تبرک به نام حضرت زهرا )ع( به اين نام ناميده شده است. در اين دانشگاه و فروع آن در برخی کشورهای    مصر بنا شده

عربی نظير سودان و فلسطين حدود يک ميليون دانشجو )و دانش آموز( مشغول به تحصيلند و در دهه های اخير علاوه بر علوم  
به دانشگاه  اسلامی بسياری از رشته های ديگر در شاخه های پ زشکی و فنی و مهندسی به آن افزوده شده است. شرط ورود 

جزء قرآن، و شرط فراغت از تحصيل در تمام رشته های آن حفظ کل قرآن است.    5الأزهر مصر برای دانشجويان عرب حفظ  
نفر فارغ التحصيل اين دانشگاه در تمام رش  ته های علوم اسلامی و  اطلاع از اين که در اين کشور عظيم اسلامی ده ها هزار 

انسانی و پزشکی و فنی همه حافظ قرآنند برايم واقعا مسرت بخش و غبطه آور بود. البته مصريان حتی اقشار غير دانشجو اقبال  
عجيبی به قرآن داشتند، و تقريبا در هر اتوبوسی که سوار می شدم، چند نفر می يافتم با ترتيلی سبک و آرام مشغول تلاوت قرآن 

. روزی از جوانی که در اتوبوس به تلاوت قرآن اشتغال داشت پرسيدم آيا برای قبولی در دانشگاه الأزهر قرآن حفظ می  بودند
يا دو جزء قرآن بخوانند، و چون   کنيد؟ و او پاسخ داد من شغل آزاد دارم، و بسياری از اهالی مصر نذر می کنند روزی يک 

ت و در اتوبوس نذر خود را ادا کنيم. در شهر بزرگ و پرتناقض قاهره از آن فرصتها کم است ترجيح می دهيم در مسير حرک 
ميليون نفر در گورستان وسط شهر زندگی می کنند! مصريان را رسم بر اين است که هر خانواده از    3ميليون نفری    17جمعيت  

و سردابی در زير سالن است، که جنازه  ديرباز برای خود آرامگاه خانوادگی در اين گورستان دارد، و مشتمل بر حياط و سالن  
مردگان را در سرداب می برند و می خوابانند و در سرداب را تا انضمام جنازه ای ديگر می بندند، و سالن های اين ساختمان ها  
مبارک   حسنی  دولت  و  است،  شده  شهر  خانمان  بی  نوايان  بين  منزلگاه  اکنون  است  ترحيم  مراسم  اقامه  برای  اصل  در  که 

 !انست آنان را از اين محوطه تخليه کند، بلکه مجبور شد برای آنان آب و برق و گاز و تلفن هم بکشدنتو

 : اهرام مصر

منطقه ای به نام جيزه که در حاشيه غربی شهر قاهره قرار گرفته است بستر يکی از عظيم ترين عجايب هفتگانه دنيا قرار دارد:  
هرم کوچک. اهرام در حقيقت قبرستان فراعنه مصر    6تا بزرگ    3سال پيش، که    4000هرم بازمانده از حدود    9اهرام مصر.  

بوده است که با اعتقاد به عالم پس از مرگ برای محفوظ ماندن جنازه ها خود از گزند هر حادثه و تغييری آنها را طراحی کرده و  
محافظت کرده اند. در کنار اهرام مجسمه بزرگ ابو  اجساد پادشاهان و نزديکان خود را موميايي کرده و در اين اهرام از آن ها  
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الهول قرار دارد، که پايين تنه آن شيری است بر روی زمين دراز کشيده و بالاتنة آن انسانی است مشابه قيافه فرعون های مصر.  
ه ای بوده است که هيچ  اين شير نيز نماد پاسداری از مردگان اهرام بوده است. برای حفاظت از اجساد فراعنه طراحی اهرام بگون 

يک از بلايای طبيعی چون زلزله و طوفان و سيل و آتشفشان قدرت تخريب آن را نداشته باشد، و در ديد هر بيننده ای همين  
بزرگترين هرم، هرم خوفو است. و در آن دو و نيم ميليون قطعه سنگ بکار   .طور با صلابت و غير قابل تخريب به نظر می رسد

تن. کوهی از سنگهای بر هم سوار شده تا چند جنازه را در دخمه های مرتبط با راهروهای پيچ   70تا    50بين   رفته است هر يک 
متر است و ارتفاع هرم. و اگر محيط قاعده به   277در پيچ سالم به عالم آخرت برساند. هرم قاعده ای دارد مربع که هر ضلعش 

بدست می آيد و روشن می کند که مهندس سازنده اين عدد را می   p ديعنی عد  1416/3ارتفاع هرم تقسيم شود دقيقا عدد  
شناخته است. همچنين اگر ارتفاع هرم در هزار ميليون ضرب شود فاصلة زمين با خورشيد طبق محاسبات نوين بدست می  

سر در آورد از    آيد. برای ساخت هرم ها ميليون ها قطعه سنگ بزرگ با يک کشتی که چند سال قبل از زير توده ای از خاک 
سال پيش    4کيلومتری يعنی پايتخت فراعنه به محل فعلی شهر قاهره منتقل شده است. راهنمای ما می گفت تا    800فاصلة  

نمی دانستيم چرا فرعونها برای انتخاب اين محل چنين سختی را تحمل کرده اند، چهار سال پيش روشن شد که مداری که از  
ا و خشکی های کرة زمين را به دو قسمت مساوی تقسيم می کند! البته اين کشفی غريب است  شهر قاهره می گذرد تمام آب ه

اما همچنان سرّ اين انتخاب و اين تقسيم مکشوف نشده است. دولت مصر جنازه رامسس دوم فرعون مربی موسی )ع( را که  
حل فعلی موزة قاهره وسط اين شهر منتقل کرده  جنازة ديگر از اهرام به م   14سرانجام با اعجاز او غرق شد با جنازه همسرش و  

است. وقتی آنجا رفتم مأموران امنيتی به افراد معدودی از جهانگردان اجازه ورود به سرداب محل نگهداری اين جنازه ها را می  
ل پيش فرياد أنا  سا  3000دادند. اين اجازه به خاطر دعوتنامه دانشگاه الأزهر به من نيز داده شد. ديدن قيافه رامسس دوم که  

ننجيک   آية ))اليوم  قرآن در  نقل  به  اما  نيل غرق شد،  فرعون در رود  اگر چه  بود.  برايم بسيار مهيج  داد  ربکم الأعلی سر می 
ببدنک لتکون للعالمين آية(( اين جسد برای عبرت مردمان در تاريخ سالم ماند. و فرعونيان جنازه های خود را با قير و عسل و  

گر موميايي می کردند که رنگ جنازه ها را به قهوه ای سوخته تبديل کرده بود. کف پاها و دستها و زير ساعد و  برخی مواد دي 
 .قسمت های ديگر در قالب هايي از طلا قرار گرفته بود

شبستان مسجد در قاهره همچنين از قبر فرعون ديگری نيز ديدن کردم که قبر محمد رضا پهلوی بود. او را در سالنی مرمرين در  
ملک   از جمله  تعدادی شاهان مصر  دفن  تالار محل  در کنارش  و  بودند.  کرده  دفن  است  قاهره  بزرگ  مساجد  از  که  الرفاعی 
نفرين ها   از ديرباز  قبر آن جبار ستمگر در دل خود  از  بازديد  بود. در  از دورة رياست جمهوری مصر  قبل  فاروق آخرين شاه 

 .داشتم که از نزديک نثارش کردم

 : کوه طور

اگرچه مصر با تمدن عظيم و کهنش دارای مراکزی فراوان برای بازديد بود، اما آرزوی ديرينه ام تشرّف به کوه طور بود. همانجا  
که خدا بندة مطيعش موسی را به حضور پذيرفته بود و به نعمت کليم اللهيش متنعم کرده بود. اما با هر کس از دوستان مشورت  

فتن به صحرای سينا باز می داشتند. عجيب بود که تقريبا تمام دوستانم که در قاهره با آنان مرتبط بودند آنجا را  می کردم مرا از ر
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نديده بودند، و سببش در حساسيت شديد اطلاعات دولت مصر برای کنترل امنيتی اين منطقه بود. مراکز ديدنی صحرای سينا و  
ميليارد دلار برای مصريان سود داشت، و از    4است که در آن برهه سالانه    از جمله کوه طور قطب عظيم توريستی کشور مصر

همه جای دنيا از جمله اسرائيل به آنجا سرازير می شدند و طبيعی است که نظام اطلاعاتی مصر روی اين منطقه کنترل فراوان  
جهانگر  گروه  يک  با  بايد  داشتند  را  سينا  صحرای  ديدن  قصد  که  آنها  حتی  باشد.  های  داشته  مجوز  با  و  شده  شناخته  دی 

مخصوص می رفتند. به هر حال دل به دريا زدم و با اتوبوس به شهر شرم الشيخ رفتم. اين شهر که در ساحل خليج عقبه است  
دارای جزاير مرجانی و بسيار مشهور است. جهانگردان با قايق وسط آب می رفتند و با لباسهای غواصی برای تماشای سنگ  

با ماهی های  های مرجانی ز رنگارنگ  ديدنی و  کنار ساحل را تجربه کردم که بسيار  فقط قسمت های  رفتند. من  ير آب می 
متنوع و مناظر دل انگيز بود. جالب اين که شهر شرم الشيخ ساکنان بومی نداشت و کل شهر را برای ساختن هتلهای توريستی  

 .بنا کرده بودند

بازگ راه  در  الشيخ  از شرم  بازديد  از  تنها  پس  بود.  به کوه طور  منتهی  فرعی  راه  اول  که  کردند  پياده  راهی  مرا سر يک سه  شت 
اتوبوسهای حامل جهانگردان از آن جاده می گذشتند، و طبيعتا مرا سوار نمی کردند. صحرايي مملو پوشيده از رمل با طوفانی  

شدم. حوالی غروب مينی بوسی که ساکنان بومی ساعت در آن برهوت منتظر وسيله ای  4از شن که مرا به مرگ تهديد می کرد.  
منطقه را منتقل می کرد مرا سوار کرد. از خطر رهيدم و با سرنشينان مينی بوس صحبت کردم. به من گفتند شهرکی در حاشيه  

انگيزة  کوه طور است که »وادی المقدس« نام دارد. امام جمعة اين شهرک در مينی بوس بود. او را به من معرفی کردند. وقتی  
روز به مدرسة محل سکونتش دعوت کرد. جوان با صفايي بود. از   3خود را برايش بازگو کردم به گرمی از من استقبال کرد و مرا 

صفحه که در بيروت به چاپ رسيده و با دين آيه    610ثنائيات الإنسان والکون« به حجم  » :اينکه دانست کتابی نوشته ام به نام  
روز    3به موسی فرمود: ))فاخلع نعليک إنک بالواد المقدس طوی(( برايش بسيار جالب بود. او در اين    قرآن آغاز شده که خدا 

به گرمی از من پذيرايي کرد، و در جلسات شبانه اش برخی مسؤولان ادارات آن شهرک را دعوت کرد تا با من آشنا شوند و در  
ا تشيع  مبانی  با  آشنايي  برای  بزنيم.  مختلف گپ  های  می زمينه  نماز  پشت سرش  داد.  می  نشان  رغبت  فردی شيعی  زبان  ز 

خواندم و در نماز جمعه نيز در کنارش حضور يافتم. به توصيه او رئيس پليس شهرک مرا از تمام ملاحظات امنيتی معاف کرد، و  
من اين  در  شوم.  کوه طور  شده  منطقه حفاظت  وارد  ژاپنی  توريستی  گروه  يک  با  همراه  بتوانم  داد  کليسای  ترتيبی  به  ابتدا  طقه 

هزار ساله داشت که به زمان حضور حضرت    3مشهور »سنت کاترين« )کاترين مقدس( رسيديم . اين کليسا قدمتی حدودا  
از   که  منطقه  آن  پليس  رئيس  شد.  منتقل  مسيحيان  به  يهوديان  از  مسيحيت  رواج  از  پس  و  گردد.  می  بر  السلام  عليه  موسی 

داد کشيش متولی آن کليسا به من اجازه دهد از قسمت ممنوعه ای بگذرم و وارد سردابی شوم که  دوستان امام جمعه بود ترتيبی  
رکعت نماز رسيدم. در کنار ساختمان کليسا   2در آنجا موسی )ع( مستقيما با خدا سخن گفته بود، که در آن سرداب به فيض  

ا الله( پس از سه هزار سال شاداب و تنومند به زندگی  درخت مقدسی که خدا از پشت آن و از زبان آن با موسی گفت: ))إني أن
به من   الذکر  بماند. و کشيش سابق  از دستبرد جهانگردان مصون  که شاخه هايش  اند  ديواری کشيده  ادامه می دهد. دور آن 

شود. چند  گفت ما شاخه های خشک آن را سوزانده ايم. وقتی آتش می گيرد بطور مستمر می سوزد ولی به خاکستر تبديل نمی  
سال در آن برای شعيب به    10قدم آن طرف تر چاهی است که موسی از آن برای دختران شعيب آب کشيد. مزرعه ای که موسی  
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عنوان مهرية دختر شعيب چوپانی کرد در ساحل اين کوه موجود است. در کنار کليسای سنت کاترين کليسای ديگری هست به  
هم می پرسيدم وجه تسميه اش چيست می گفت منتظر باش تا ببينی. وقتی وارد کليسا  نام »کنيسة الجماجم« که هرچه از همرا

شديم در يک سالن منظره ای را ديدم که در دنيا نمونه ندارد: صدها جمجمه که منظم روی هم چيده شده بود به تماشاگران می 
شيشی که در کليسای سنت کاترين خدمت می  هزار سال پيش رسم بر اين بوده است که هر ک 3نگريستند. توضيح دادند که از  

جسد در آن است مدفون شود. به همين ترتيب تا برسد به    5کند پس از مرگ در گورستان کنار اين کليسا که فقط محل دفن  
  مقبره پنجم. ششمی که مرد جنازه اولی را از گور در می آورند و جمجمه اش را در اين کليسا بايگانی می کنند. کوهی از اين 
جمجمه ها تا طاق کليسا بالا رفته بود، و روی هرکدام پلاک کوچکی حاوی نام صاحبش به چشم می خورد. جمجمه برخی از  
کاردينالهای برجسته نيز در دريچه های مخصوص در اطراف اين سالن بزرگ تعبيه شده بود. شب که شد کليسا را ترک کرديم و  

طور حرکت کرديم. من هنوز نمی دانستم چرا اين کار بايد شبانه انجام شود. مقداری    با آن گروه ژاپنی به قصد رفتن به قله کوه 
شغلشان  المقدس  وادی  شهرک  مردان  همه  تقريبا  داشت.  صاحبی  هريک  که  شتر  ها  ده  با  رسيديم  ای  محوطه  به  رفتيم  که 

ف و  دادکشيدن  با  بود. شتربانان  قله کوه طور  به  بالا بردن جهانگردان  برای  به معنی  شتربانی  لهجه مصری  رياد: گمل گمل )با 
ساعته تا قله را بدون شتر طی کردم. با    4جمل: شتر( مشتری ها را به تور می زدند. در آن گروه من تنها کسی بودم که فاصلة  

تاريکی  زمزمه ))فاخلع نعليک إنک بالواد المقدس طوی(( کفش ها را از پای درآوردم و به کمرم بستم و پای برهنه خود را در  
شب بالا می کشيدم.فرصت خوبی بود تا به ندای آيه فوق که برايم حامل پيامی ژرف بود و ما حصل آن نگارش کتاب »ثنائيات 

شد نيک بينديشم. باری در آخرين قسمت که شترها می توانستند بالا بروند توريستها نيم ساعتی اطراق کرده   «الإنسان والکون 
تا قله هنوز نيم ساعت راه بود که بايد پياده طی می شد. البته راه را در دل کوه به شکل پلکانی آماده  و گلويي تر کردند. از آنجا  

نفری می شدند خود را برای استقبال از فجر خورشيد آماده    500کرده بودند. وقتی به قله رسيديم گروه های مختلف که حدودا  
ی گفتند منتظر باش تا خود ببينی. چشم های منتظر اين جماعت که  می کردند. از هرکس می پرسيدم مگر اينجا خبر است، م 

از شرق و غرب دنيا از آمريکا و اسرائيل و شيلی و اسپانيا و کره و ….. آمده بودند بی صبرانه در آروزی طلوع خورشيد بود. به  
آماده از طلوع خورشيد  قبل  فيلمبرداری ربع ساعتی  و  راهنما ها دوربين های عکاسی  شد. آسمان سراسر شب ستاره    توصيه 

باران بود. دقايقی قبل از طلوع از محل برآمدن خورشيد رقص نور شگفت انگيزی شروع شد که تا ده دقيقه بعد از طلوع ادامه  
داشت. چشم انداز رؤيايي افق در فاصلة زمين و آسمان همگان را در هلهله فرو برده بود. اين چشم انداز را نه تنها من در عمرم  

به اين شکل ظهور نمی کند. اين  ن به اعتراف جهانگردانی خبره که در معيت من بودند در هيچ جای جهان  بلکه  ديده بودم، 
منظره در طول سال هرشب صدها نفر را از سراسر گيتی به اين ديار مقدس می کشاند. و به اعتقاد اهالی وادی المقدس نماد  

ور به حضرت موسی بود. از بالای کوه طور که به پايين می نگريستيم کوهی که در  معجزه خدا در نشان دادن نور خود از کوه ط 
در آن حوالی جای حرکت آب   قله ديگری  تيره خودنمايي می کرد. در  قهوه ای  به رنگ  بود  نور خدا متلاشی شده  اثر تجلی 

ير برگشت قطعه سنگ هايي  دوازده چشمه که توسط عصای موسی شکافته شده بود وجود داشت. دست فروشان محلی در مس 
به جهانگردان می فروختند که مخصوص اين کوه بود برخی از اين قطعه سنگ ها که من نيز يکی را باخود آوردم خصوصيتی  
فسيل   که  بودند  مدعی  محلی  فرشندگان  شود.  می  پديدار  آن  وسط  در  درخت  يک  فسيل  شود  شکسته  طرف  هر  از  که  دارد 

 .مبارک کوه طور است  درخت در اين سنگ ها نماد شجره
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يه   اسکندر

يکی از شهرهای مورد بازديد من در سفر مصر شهر تاريخی اسکندريه در شمال مصر و در ساحل دريای مديترانه بود. شهری  
ميليون نفر جمعيت. وقتی وارد شهر شدم با تاکسی از اتوبان ساحلی می گذشتيم و با تعجب به موج بی پايان مردمی نگاه    8با  

که سرتاسر ساحل کنار دريا بودند يا مشغول شنا بودند. از افسر پليسی در آن محل پرسيدم که تعداد مردم در حال شنا   می کردم
ميليون    5/1ميليونی در اين لحظه    8يا در حاشيه ساحل را چقدر تخمين می زند؟ و او گفت طبق آماری که داريم از اين شهر  

منظره ای اتفاق خانمها محجبه    نفر در ساحل مشغول شنا هستند!  به  اکثريت قريب  البته  تنوع رنگ ها!  اين دنيا شلوغی و  با 
بودند. در ادامه خط ساحلی به باغی رسيديم به نام »منتزه الملک فاروق«. اين باغ اختصاصی ملک فاروق آخرين شاه مصر با  

احی باغ و مهندسی نظم درختان گوناگونی که در  کيلومتر طول در امتداد ساحل زيبا ترين باغی بود که تا کنون ديده ام. طر  45
آن کاشته شده بود، و آرايش هر درخت و هر بوته گلی که در آن وجود داشت و انگار هرکدام را ساعتها بزک کرده بودند واقعا  

 .ر بودتماشايي بود. در وسط باغ کاخ ملک فاروق بود که بازديد از آن مجاز نبود و اقامتگاه اختصاصی رئيس جمهور مص

در دانشگاه های الأزهر و قاهره با رؤسای دانشکده ها   .باری ، مصر را آزمودم، و با دوستانی از استادان و دانشجويان آشنا شدم
و مديران و استادان گروه عربی ملاقات هايي داشتم و با برنامه های درسی آنان آشنا شدم. دوستانی که سر سفره برايم پارچی از  

 .يخچال تگری شده بود به عنوان نوشابه سرو می کردند و از من قول گرفتند هميشه چای را تلخ و بدون قند بنوشمچای که در 

  

 .در ادامه از سفر به اردن، بحرين، مراکش و اسپانيا برای خوانندگان سخن خواهم گفت. ان شاء الله

 بيتی از قصيده آغازين کتاب [1] 

 

 

 1400تازه ترين برگ زندگی من: خرداد  
ارت  1400خرداد   مراسم  هوای  و  حال  کرد. در  متحول  مرا  زندگی  شگفت  اتفاقی  عليه  الله  رحمة  امام  نمی    حال  که  فردی 

ياران حضرت مهدی )عج(     313شناختمش و هنوز هم نمی شناسمش در واتساپ از من خواست به او تعهد بدهم که جزو  
بکنم.   بايد  چه  گفتم  اميدوارم.  تو  به  ولی  است  سختی  درخواست  بسيار  بسيار  دانم  می  گفتم  که  بشوم.  داد  من  به  ای  برنامه 

 اجرای آن چند روز است زندگی مرا زير و رو کرده است.  

http://m-khaqani.ir/2016/11/03/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/#_ftnref1


 93                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

 يکی از برکات اين برنامه خوابی بود که امروز صبح ديدم:

صبح در خواب ديدم که برای شرکت در مراسم  بعد از قرآن و دعای عهد و فاتحه برای پدر و مادرم    1400تير    4امروز جمعه  
ام.   شده  دعوت  عراق  در  المللی  بين  همايش  يک  به  )ره(  امام  حالت  ارتحال  بودند  آمده  جهان  همه  از  بود.  کبری  محشر 

بنده   نام شديم به  بود بردند. وقتی ثبت  به محل همايش که هتلی مجلل  راهپيمايی داشت مثل راهپيمايی اربعين. سپس ما را 
. با  سخنران کنفرانس بودم (نفر 313ت مخصوص دادند. در کارت قيد شده بود که سخنران هستم. )يکی از صدها يا شايد  کار

با   و  برافراشته  و  کشيده  بسيار  قامتی  با  که  ديدم  را  امام  گرفتم  قرار  سخنران  جايگاه  در  و  شدم  سالن  وارد  وقتی  برنامه  شروع 
زديک من نشستند. به حدود يک متری ايشان رسيدم برای دستبوسی ولی موفق نشدم. لبخندی بسيار زيبا وارد سالن شدند و ن

همانجا به مدير همايش گفتم قادر به سخنرانی نيستم. ايشان با تعجب علت را پرسيد. گفتم برای ارتحال چه کسی سخنرانی  
 کنم؟! امام که در کنار من حضور دارند؟  

 طولانی و کاملا شفاف............ قدر رويای پرجذبه ای بود ................اين را گفتم و از خواب پريدم. ...... چ 

 *********************** 

 سلام

 

 از قديم سنت خوبی داشته ام که از هر دوستی که روی من اثر مثبتی داشته يک کار خوب را تقليد کنم. 

 

يک بار دوستی را که يک مدتی استاندار اصفهان بود و بعد شده بود استاندار سيستان و بلوچستان تصادفی ديدم. بعد از سلام و  
 عليک به ايشان گفتم من هر شب شما رو دعا می کنم.  

 

او باور نمی کرد. می گفت برادرای تنی من هرشب منو دعا نمی کنند مگه ممکنه تو که ساليان ساله منو نديدی هر شب دعام  
 کنی؟
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از خوابيدن وضو   قبل  تو  ديدم  من تصادفا  بوديم.  با هم  )مهران(  در جبهه غرب  گفتم يک شب  دادم.  توضيح  براش  را  ماجرا 
 بل از خواب وضو می گيرم و چون اين سنت را از تو ياد گرفتم بی اختيار بهت دعا می کنم.گرفتی. از اون موقع تا حالا من ق

 

 با حالتی بغض آلود نگاهی بهم کرد و با مکثی طولانی و با کمی شرمندگی گفت:

 

 خاقانی! من فقط همون شب وضو گرفتم. هيچوقت عادت ندارم شب ها با وضو بخوابم! 

 

 بد همون وضو خيلی خالص بوده که برای تو به يک صدقه جاريه تبديل شده.....من هم با لبخندی بهش گفتم لا 

 

 سعی کنيم خوبی های ديگران را ياد بگيريم. ..........ما را پر از انرژی می کنه 

 

 روياهای من:
 1400شهريور  5جمعه 

 امروز صبح بعد از خوندن دعای عهد خوابيدم

 اولين بار خواب امام زمان را ديدم. برای 

 شايد بهترين خواب عمرم بود 

را دعوت کرده   کنند. تعداد خاصی  آقا ظهور  فردا  قراره  بود. گفتند  به يک جلسه دعوت شديم. شب جمعه  و پدرم  اولش من 
 بودند.

 نفر بوديم  12نفر به نمايندگی از حاضران صحبت کوتاهی بکنند.  من و پدرم جزو اون  12قرار شد پيش از سخنرانی مولا 
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بقيه اکثرا نمايندگان اديان بزرگ دنيا بودند.  من شور عجيبی داشتم ولی نگران سخنرانی نبودم پدرم نگران بود. بهش گفتم متن  
 سخنت را بنويس و آماده کن. او نوشت الان شکل ورقه را که دست پدرم بود و زيرش امضا کرده بود دقيقا جلوی چشمم دارم.

 د. اما فردا يعنی جمعه شد و ما در اطراف کعبه بوديممعلوم نبود جلسه کدام کشور بو 

 محشر کبری بود.  من به پدرم گفتم بايد وضو بگيرم. رفتم از بيت الله الحرام بيرون 

 وقتی برگشتم درها را بسته بودند. ميليون ها انسان منتظر ورود به حرم بودند که در هنگام سخنرانی مولا حضور داشته باشند 

 دم که بيرون موندم. رفتم بالای کوهی که فکر می کردم کوه صفا است بسيار ناراحت ش

 هم دلش ميخواست من برم داخل هم می ترسيد اگر بپرم کشته بشم

من سبک شدم. مثل يک پرنده رفتم پايين. با پدرم رفتيم جلو. مولا را ديديم که با عبای سياه و عمامه سياه وسط ياران خاصشون 
 يگاه سخنرانی دم در کعبه بودند.الله اکبر از خواب پريدم بالا در حال حرکت به سوی جا

 ة اللهم أرني الطلعة الرشيد

------------------------ 

 تجربه ی زيسته 

 با دکتر محمد خاقانی اصفهانی  گفت و گوی دکتر عليرضا نظری  
 

 دکتر نظری:  

جلسه حضور دارند عرض سلام، خير مقدم و تشکر  خدمت دکتر خاقانی گرامی و همينطور دانشجويان محترمی که در اين  
دارم. انشاءالله اين برنامه ای که در پيش گرفتيم تحت عنوان سلسله گفت و گوهای صميمی با استادان زبان و ادبيات عربی  

ب  واقع  انشاالله در  انسانی  انديشمندان علوم  ادبيات عربی خانه ی  و  به همت گروه زبان  زيسته  ه عنوان  تحت عنوان تجربه ی 
دانشجويان  و  بيشتر استادان  بتواند موجب آشنايی هرچه  برنامه  واقع  اين در  اميدواريم  به کار خواهد کرد.  اول، شروع  جلسه 
را   دانشگاه  از سه  بيشتر  مان شايد  در دوره ی تحصيل  ما  بشوند، طبيعتاً همه ی  عربی  ادبيات  و  زبان  رشته  با سرآمدان  عزيز 

از محضر شان کسب فيض کنيم و لذا اين برنامه   مه ی بزرگواران، اساتيد سرشناس اين رشته را نتوانيمنتوانستيم تجربه کنيم و ه
ميتواند در واقع در جهت رفع اين خلا انشاالله قدم هايی بردارد. با آقای دکتر پروينی که صحبت ميکرديم خيلی اميدوار بوديم  
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و نهايتا همه ی اين مصاحبه ها در قالب کتابی در   ال چند برنامه اجرا شودکه انشاالله اين برنامه تداوم داشته باشد در طول س
خصوص تجربه ی زيسته ی اساتيد بزرگوار رشته زبان و ادبيات عربی از سوی گروه زبان و ادبيات عربی خانه ی انديشمندان  

ی دکتر پروينی عزيز به عنوان مدير  انشاالله به زيور طبع در بيايد. منتهی خب چون اين جلسه، جلسه ی اول هست من از آقا
گروه زبان و ادبيات عربی خانه ی انديشمندان خواهش ميکنم در حدود چند دقيقه ای اگر بزرگواری بفرمايند و خصوص هدف  

و گو  اين برنامه و دور نمای آن توضيحاتی را برای اساتيد بزرگوار، دانشجويان عزيز داشته باشند تا بنده با آقای دکتر وارد گفت  
 شويم. آقای دکتر پروينی عزيز در خدمت شما هستيم.

 دکتر پروينی:   

الله  العالمين و صل  لله رب  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  ميکنم، خيلی سپاس گذارم  آله   خواهش  و  علی سيدنا محمد 
اين جلسه تشريف آوردند  الطيبين الطاهرين من هم به نوبه ی خودم خدمت همه ی همکاران گرامی که در اين نشست و در  

دارم همچنين خدمت دانشجويان گرامی و ساير عزيزانی که تشريف دارند به هر حال اميدوارم که   عرض سلام و خير مقدم
نشست های بعدی در اين حوزه باشد که درباره اش توضيح خواهم داد. داشتم عرض ميکردم از    انشاالله اين نشست سرآغاز 

نه ی عربی گروه انديشمندان گذشته ما هجده تا جلسه داشتيم در حوزه های مختلف که بيشتر در  ده ماهی که از تاسيس خا
سخنرانی های علمی بودند. يکی از وظايف ما برای خودمان تعريف کرديم که در راستای وظايف خانه ی انديشمندان به طور  

کنيم؛ به هر حال نسل جديد ما دوست دارند از تجربه  کلی هست و آن اين است که از تجربه ی زيسته ی استادان، ما استفاده  
ی موفق استادان تاثير گذار رشته ی زبان و ادبيات عربی استفاده کنند. البته جا داشت که ما نشست های نخستين تجربه ی 

فضای مجازی آن  زيسته را برای استادان پيشکسوت اختصاص ميداديم، اما به لحاظ شرايط کرونايی و اين که اين بزرگواران در  
طور که بايد و شايد حوصله شان نميرسد حضور داشته باشند به لحاظ فنی و قطع و وصل شدن و مانند اينها، ما از نسل پس از  
پيشکسوتان شروع کرديم و امروز در خدمت جناب آقای دکتر خاقانی عزيز خواهيم بود که شهره ی عام و خاص هستند و همه  

سند، بسيار در اين چند سال مخصوصا زحمات بی شائبه ای انجام دادند، زحمات شبانه روزی انجام  ی دوستان ايشان را ميشنا
دادند، متحمل شدند برای شناساندن جايگاه رشته ی زبان و ادبيات عربی در داخل و در خارج، لذا بنده مناسب ديدم که به  

هدف ما از اين نشست که امروز اولش هست اين است    عنوان اولين مهمان در خدمت جناب آقای دکتر خاقانی عزيز باشيم.
که بدانيم يک استاد در کدوم دانشگاه درس خوانده، پيش چه  استاد هايی درس خوانده، کدوم استاد ها بيشتر در مسير زندگی  

اشته که اميد آفرين او تاثيرگذار بودند و تجربه های موفقی که در داخل و خارج داشته، تاثير گذاری هايی که در داخل و خارج د
باشد، نشاط آفرين باشد. بله، آقای عليزاده ی سپهر چه کسی هستند که نکته ای فرمودند اينجا خب ايشون انشاالله بعدا با من  
يک تماس بگيرند باهاشون صحبتی ميکنم. ظاهرا ايشون در جريان مسائل گروه نيستند. من خيلی عذر خواهی ميکنم. خب  

که انشاالله اين نشست به عنوان الگو باشد برای نشست هايی از اين نوع که در خدمت دوستان ديگر خواهيم  بنابراين اميدوارم  
 بود. من اداره ی جلسه را ميدهم به آقای دکتر نظری عزيز که دبير جلسه هستند. خدمت ايشان هستيم. 

 دکتر نظری:  
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فرمودي  از نکاتی که  آقای دکتر پروينی عزيز ممنون  ميکنم  اولين  تشکر  اين جلسه  اينکه  باب  د. همانطور که عرض کردم من 
به عنوان مدير   جلسه از اين سری نشست ها هست، و قرار است انشاالله به اميد خدا تداوم داشته باشد و آقای دکتر پروينی 

اهی ميکنم که... .  صحبت کنند. من از منظر آقای دکتر پروينی عذر خو  گروه لازم ديدن که در خصوص اهداف دور نامه برنامه
صحبتتون را آقای دکتر شروع بفرماييد. ابتدا آقای دکتر ما خيلی تشکر ميکنيم و خوشامد عرض ميکنيم خدمت شما و بسيار  
باعث افتخار بود و منت نهاديد بر سر ما  بابت قبول در واقع شرکت در اين برنامه، باعث افتخار هست سوالی که من باب فتح  

است   اين  هست  درس  باب  هايی  سال  چه  در  دکتر  آقای  هايی  دانشگاه  چه  در  البته  خلاصه  طور  به  بفرماييد  دکتر  آقای  که 
خوانديد عربی رو و موضوع رساله تون و پايان نامه تون چه چيز هايی بوده؟ اين رو خلاصه بفرماييد تا انشاالله وارد مباحث 

 اصلی بشيم. 

 دکتر خاقانی:  

الله الرحمن الرحيم و به   نستعين عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر پروينی، جناب آقای  بسم 
برنامه در خانه ی انديشمندان هستند و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارند.   دکتر نظری ، عزيزانی  که مسئول برگزاری اين 

به خاطر حضورشان. فقط اجازه بديد که مهمان    اساتيد و دانشجويان محترم که فرصت نيست که با اسم از اون ها تشکر کنم 
برجسته ی ارزشمندی از عراق داريم، آقای دکتر هادی تميمی که افتخار داريم من اين جلسه اسم شريفشون رو ديدم و باعث  

ر  مسرت خاطر شد. خب بسيار خوشوقتم از فرصتی که در اين نشست در اختيار بنده قرار گرفت. تبريک ميگويم به آقای دکت
پروينی به خاطر مديريت گروه عربی خانه ی انديشمندان و به خاطر کار زيبايی که در عنوان تجربه ی زيسته از ايشون مشاهده  

عزيزان و سروران هستم وليکن جلساتی که از اين با بعد با    می کنيم يعنی احساس من اين است که حالا بنده که کوچک همه
رصت بسيار مغتنمی هم برای همکاران و هم به خصوص برای دانشجويان هست علتش هم  اين عنوان تشکيل ميشود به نظرم ف

يا آقای دکتر پروينی خواسته اند و   اين است که ما در ذيل اين عنوان تجربه ی زيسته در حقيقت از يک همکاری ميخواهيم 
کادميک خودشان رو   ميخواهند ق که يک عمر تجربه علمی و آ برنامه ی يک ساعته دو  خيلی مختصر و موجز در  الب يک 

دستی تقديم حضور دوستان و دانشجويان بکنند و اينکه ما بتوانيم دربست تجارب اساسی يک استاد پيشکسوت يا استادی که  
به هر حال فعاليت های متمادی و چندين ده ساله رو در اختيار بگيريم اين ميتونه فرصت بسيار مغتنمی باشد. من آقای دکتر  

زه ميخوام که خدمتتون بگم که ارتباط من با زبان و ادبيات عربی از دانشگاه شروع نشد يعنی دانشگاه در حقيقت  نظری اجا
يکی از مراحل نيمه راه رابطه ی من با اين رشته بود و در حقيقت رشته ی زبان و ادبيات عربی رو بنده از چهار سالگی و پنج  

که   پنج سالم  بنده  يعنی  کردم  انتخاب  پيامبر خدا  سالگی  از  پدرم خوابی  مرحوم  من شد،  توفيقی شامل حال  بود، خب يک 
ايران   در  قرن گذشته  برجسته ی  ارباب جزء حکمای  آقا رحيم  الله حاج  آيت  به محضر حضرت  رو  آن خواب  و  ديد  )ص( 

به ايشون منتقل کردند  اسلامی بودند. شخصيت بسيار گرانقدر و ماندگار به اصطلاح ايران و اصفهان اين خواب رو به اصطلاح 
محمد است؟ و ايشون هم با تعجب گفته بود بله اسمش محمد است بعد   و ايشون پرسيده بودند از پدرم که آيا اسم پسر تو 

به او   به پدرم توصيه کرده بودند که من فقط يک جمله به تو بگويم که اين بگذار رشد کنه و هيچ راهی را  ايشون گفته بودند 
ار خودش راهش را پيدا کند بعد پدر من که يک ارتشی زمان شاه بود دست بر قضا من را برد در مکتبی ثبت  تحميل نکن و بگذ
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نام کرد يعنی به اصطلاح در پيشه ملايی که در روستای ما مشغول تدريس قرآن بود و در آنجا ما پنج الحمد اولين کتابی بود که  
ن دو زير اِن دو پيش اُن ميخوانديم آقای دکتر نظری نميدانم اين اصطلاحات به  من با آن آشنا شدم در پنج الحمد الف دو ز بر اَ 

گوش تان آشنا هست يا نه مثلًا فرض کنيد که ملا به ما ياد ميداد که ابراهيم را اينگونه هجی کنيد می گفتيم الف زير اِب جزمی   
اصطلاح به ما قرآن کريم را ياد داد و ما سوره توحيد و بقيه را  ابر الف را ابرا يا ز هی ابراهی جزم ميم ابراهيم. و با اين روش به  

بخش می کرديم و به جلو ميرفتيم و بنابراين من دو سال قبل از اينکه وارد کلاس اول ابتدايی شوم و بابا آب داد را ياد بگيرم کل  
من به غير از يک نفر که شهيد شد و بقيه  قرآن را بدون غلط می خواندم و اين توفيقی بود که اول کودکی نصيبم شد و برادران  

شان راننده تريلی و مکانيک و راننده اتوبوس و ماشينهای سنگين شدند وليکن من دست بر قضا بين آن ها در حقيقت حرفه  
م  تعليم و تربيت را انتخاب کردم و در دوره ليسانس خوب به خاطر توصيه همان ملايی که پيش او افتخار شاگردی داشتم و اين

که   هست  خودم  ياد  و  کردم  شروع  را  المقدمات  جامع  امثله  شرح  من  ابتدايی  اول  کلاس  که  بگويم  سريع  نيست  بد  حالا 
همچنان به اصطلاح آن واژه ها و به اصطلاح در حقيقت بکگراند ذهن من را اشغال کرده است که حفظ ميکرديم به اصطلاح  

مغايب را بود و شش مخاطب را بود و    ۶صيغه بود   ۱۴ميگفتيم فعل ماضی را  شرح امثله را و به ملا تحويل ميداديم يادم هست  
که مغايب را بود سه مذکر را بود و سه مونث را بود آن سه که مذکر را بود ضرب، ضربا، ضربوا و همينطور    ۶دو متکلّم را بود آن 

دايی ياد گرفتم و آن قدر عربی به من ياد داد اين  تا صيغه را حفظ ميکرديم و به جلو می رفتيم من اينها را در کلاس اول ابت  ۱۴
 مولای خدا رحمت کرده که در دوره ليسانس وقتی... .

 دکتر نظری: يعنی بلافاصله آقای دکتر عربی را انتخاب کرديد به عنوان رشته؟ 

کتب و درس ملا شدن  دکتر خاقانی: يعنی عربی قبل از فارسی من به خاطر قرآن ديگر در حقيقت به اصطلاح من وقتی وارد م 
البته خدا رو شکر فلک نشدم بچه های هم شاگردی خيلی هر روز فلک ميشدند ولی من طعم فلک را نچشيدم چون ملا من را  
و در   بود  آنقدر زياد  ياد داد  به من  قديمی سنتی  باسواد  اين مقدار عربی که آن ملای کم سواد ولی  و  ميداشت  خيلی دوست 

عربی مانوس کرد که در دوره ليسانس من مشکلی که داشتم با اساتيد دانشگاه اصفهان اين بود که    حقيقت ذهن من را با زبان 
ميخواهی    ۲۰سوال هايی که من می کردم نمی توانستند جواب بدهند خدا رحمت شان کند با من قرار می گذاشتند که تو اگر  

 گرفتم.  ۲۰ن به طور مداوم در دوره ليسانس سر کلاس ما نيا يعنی ما راحت تر هستيم که تو نباشی و همينطور م 

 دکتر نظری: دکتر دوره ليسانس تون چه سالهايی بود؟ 

وارد دانشگاه اصفهان شدم جای شما خالی    ۵۵دکتر خاقانی: دوره ليسانس من دو سال قبل از پيروزی انقلاب اسلامی سال  
 سه بار هم زندان رفتم. 

 دکتر نظری: بله. اونم در اطلاع هستيم. 

تر خاقانی: در دوره قبل از انقلاب اتفاقات جالبی داشتيم در جريان مبارزه و بعدش خوب ما چون به تور انقلاب فرهنگی هم  دک 
ما هشت سال طول کشيد و سال   در دوره    ۶۳خورديم ليسانس  البته  التحصيل شدم  فرهنگی فارغ  انقلاب  از جريان  بعد  من 
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مزمان مدرس معارف اسلامی بودم چون که اطلاعات حوزوی من معادل فوق  ليسانس با اينکه من دانشجوی ليسانس بودم ه
ليسانس ارزيابی شده بود و يکبار هم يادم است که يک ترم هم خودم واحد معارف اسلامی را به عنوان دانشجو گرفته بودم و  

 .ش نيست الان واردش بشويمهمزمان در همان ترم تدريس ميکردم و آن واحد را که اتفاقات جالبی هم برايم رخ داد فرصت

دکتر نظری: انشاالله ميرسيم اتفاقا آقای دکتر يک بخش را ما داريم به صورت اين موضوع در خصوص خاطراتی که شما از  
 .اساتيد بزرگوار در آن دوران داريد انشاالله به آن هم خواهيم رسيد

تربيت مدرس شديم و آن زمان اسمش مدرسه تربيت مدرس بود  دکتر خاقانی: بله، خب در دوره فوق ليسانس ما در دانشگاه  
واحد را پاس    ۷۶واحد آن زمان ما    ۳۲واحد درسی يعنی به جای    ۷۶بعد تبديل به دانشگاه شد ارشد را آنجا پاس کرديم با  

م دکتر شهيدی  کرديم و از محضر عزيزان و استادان قدری مثل مرحوم آقای دکتر حريرچی و مرحوم آقای دکتر انوار و مرحو
 مرحوم دکتر موسوی بهبهانی کسب فيض کرديم در دوره کارشناسی ارشد و بعد مقطع دکتری را در دانشگاه... .

 دکتر نظری: رزومه تون چی بوده آقای دکتر در دوره ارشد؟

خرج دادم اين بود که    دکتر خاقانی: پايان نامه من در دوره کارشناسی ارشد رساله در خبر و انشاء بود و من يک زرنگی که به 
ی حوزوی من متمرکز روی فلسفه اسلامی بود ولی دانشگاه مان آن زمان اجازه نميداد که من فوق را  چون در حقيقت پيشينه

بروم فلسفه چون آن زمان محدوديت بود با ليسانس عربی فقط ميتوانستم رشته عربی را انتخاب کنم در نتيجه می خواستم يک  
انت را  فلسفی  بررسی  بحث  بحث  در  حقيقت  در  آمدم  من  و  کرد  حل  را  من  مشکل  حقيقت  در  انشاء  و  خبر  اين  کنم  خاب 

جملات خبری و انشائی در حقيقت از اين ترفند اصفهانی خودم استفاده کردم و گفتم که خوب خبر و انشاء جزء رشته عربی  
به من اجازه دادند خبر و انشاء را از عربی به فقه    است اجازه بديد من روی اين موضوع کار کنم مبحثی از بلاغت است و وقتی 

علم بررسی کردم که يادم هست که در جلسه دفاع جناب آقای    ۶بردم و به اصول فقه بردم و به منطق و فلسفه و حقوق و در  
خودت فراتر    محقق داماد شخصيت برجسته کشور ما ايشان استاد داور بودند به من گير دادند که تو چرا به اصطلاح از حريم

رفتی تو دانشجوی عربی هستی با فلسفه چه کار داری و من آنجا ديدم که اگر نه توانم به اين سوال جواب بدهم اصلًا بايد بروم  
يک رساله جديد بنويسم در نتيجه دوباره آن بذله گويی اصفهانی گل کرد و من گفتم که من وقتی خانومم به من ميگويد بنشين  

تا قياس شکل اول ارسطويی قطار می کنم و تلاش ميکنم ببينم که در اين قياس ها آيا موجز بودن صغرا    ۲۰  سبزيها را پاک کن 
و کليت کبرا را رعايت کردم يا نکردم اين را که گفتم خنده اش گرفت و وقتی خنده اش گرفت يادش رفت که از من چه سوالی  

دم که بعد ديگر رفتيم مقطع دکتری و در دکتری خب رساله دکتری  کرده و من مشکل را اينگونه حل کردم و فارغ التحصيل ش
و   کنار  را گذاشتم  معانی  علم  من  و  بود  البلاغه  نهج  در  بلاغت  اينبار  بود  بلاغت  در حوزه  باز  و    ۱۰۷من  بيانی    ۷۷صنعت 

حقيقت هم چاپ شد و    البلاغه استخراج کردم و در حقيقت کتابی تاليف کردم که اين کتاب بعدا در  صنعت بديعی را از نهج
 هم منبع آزمون درسی رشته کارشناسی ارشد نهج البلاغه شد

دکتر نظری: بسيار عالی، متشکرم آقای دکتر، بله بنده رساله دکتری شما را ديدم بسيار حجيم و بسيار پر زحمت بوده اين کار  
ز دانشجويان هست خصوصاً دانشجويانی که  آقای دکتر عنوان در واقع سوال مبنايی من مطمئنم که اين سوال، سوال خيلی ا
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خب حالا با توجه به گسترش زبان و ادبيات عربی در دانشگاه ها وارد اين رشته می شوند سوال اساسی اين است که ما چرا  
  عربی می خوانيم خوب طبيعتاً شما با توجه به تجربيات و روابط بين المللی خيلی خوبی که داشتيد می دانيد زبان عربی در 
خيلی از کشورها به عنوان زبان دوم و زبان بيگانه تدريس می شود فکر می کنيد که آقای دکتر ما چرا عربی می خوانيم در کل  

 دنيا به شکل عام و چرا در ايران بايد اين مسئله خيلی حائز اهميت باشد؟ 

دانشگاه در  من  که  زمانی  يک  که  بگم  خدمتتون  بديد  اجازه  دکتر  آقای  خاقانی:  يک    دکتر  بودن  عربی  گروه  مدير  اصفهان 
قراردادی در گروهمان با وزارت علوم منعقد شد و طبق آن قرار داد قرار شد که در طول يک سال و نيم، دو سال ما کميته پنج  

ای تشکيل بدهيم از اساتيد ممحض در زبان و ادبيات عربی در حقيقت بررسی کنيم و ببينيم که به اين سوال شما چطور  نفره 
توانيم پاسخ بدهيم يعنی ما چرا عربی می خوانيم نتيجه کار آن کميته که هر هفته جلسه داشت خدمت مرحوم آقای دکتر    می 

نفره در مجموع به اين نتيجه رسيد    ۵دل شاد و دوستان ديگر بوديم و بعضی از دوستان که الان ديگر بازنشسته شدند آن کميته  
هدف مختلف صورت بگيرد و در نتيجه پنج تا پکيج    ۵هدف مختلف برای دستيابی به   ۵  که آموزش زبان عربی در ايران بايد با 

مختلف ميخواهد يعنی پنج رشته مجزا و مستقل اولين هدف خواب همانی بود که در اصل شانزدهم قانون اساسی است بحث  
بان عربی به عنوان يک زبان زنده روز  آشنايی با قرآن و فرهنگ اسلامی دومين هدف را ما به اصطلاح تشخيص ما اين بود که ز

که اين ديگر کاملًا متفاوت ميشود با آن عربی اسلامی و هدف سوم را ما اينطور تشخيص داديم که زبان عربی به عنوان مکمل  
تاريخ   مقاطع  از  برخی  در  مان  فارسی  زبان  اينکه  خاطر  به  ما  که  باشد  رشته  يک  ميتواند  اين  حقيقت  در  يعنی  فارسی  زبان 

درصد واژههايی که مردم حرف ميزدند واژههای عربی بوده که در فارسی وارد شده و فهم متون ادب    ۸۵يا    ۸۰ودش حتی تا  خ 
فارسی گلستان بوستان و امثالهم بدون کنکاش و بدون بررسی و وا کاوی واژگان زبان عربی ممکن نيست اين می تواند هدف  

سی هدف چهارم ما بحث آموزشی زبان عربی است به عنوان زبان قومی از اقوام  سوم باشد يعنی عربی به عنوان مکمل زبان فار
ايرانی بالاخره ما در خوزستان و بوشهر و آن طرف ها قومی از اقوام ايرانی داريم که قطعاً ايرانی هستند و عرب زبان هستند و  

ف نهايی زبان عربی به عنوان يکی از زبان های  ی اصلًا برای اين منظور داير کنيم و هدف پنجم و هداين ميطلبد که ما رشته 
سال داشتيم که بعضی از آنها متون پزشکی بوده    ۱۴۰۰علمی دنيا بود يعنی اينکه ما متون علمی بسيار ارزشمندی در طول اين  

را به عنوان زبان  و بعضی از آنها متون تاريخی جغرافيايی و امثالهم که اينها به زبان عربی نوشته شده هم ايرانيان زبان عربی  
علمی خودشان زبان نگارش خودشان انتخاب کردند و هم ساير غيرمسلمان های غير عرب زبان عربی را به عنوان يک زبان 
علم مطرح کردند و زبان بوعلی سيناست زبان خواجه نصير است و زبان کلام و فلسفه اسلامی است بنابراين ما در حقيقت به  

با  تا هدف رسيديم ولی من د  ۵ امروز برای گفتن سعی می کنم که خيلی سريع ولی  اين حال که خوب خيلی حرف دارم  ر 
اختصار به سوالات شما پاسخ بدم اجازه بديد يکم قولی ديگر را هم در پاسخ به سوال شما مطرح کنم و آن اينکه الان در دنيای  

انشجويان حاضر در جلسه اين هست توجه بکنند که  معاصر ما چرا عربی را بايد بخوانيم من خواهشم از عزيزان به خصوص د
هزار    ۸برای اينکه ما وزن يک زبان را تشخيص بدهيم در دنيا چون ميدانيد بر اساس برآوردهای علم زبانشناسی ما الان حدود  

بان برآورد شده در  هزار ز ۸زبان در کره زمين داريم تعداد زبان هايی که امروز تکلم ميشود در اقوام مختلف در کره زمين حدود 
سايتهای زبان شناسی اين ها در حقيقت آمار گويشورانش آمده و زبان عربی به اصطلاح پنجمين زبان دنياست از نظر تعداد  
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ميليون به خودش اختصاص می دهد وليکن نکته ای که در کنار اين قضيه    ۳۵۰ميليون،    ۴۰۰گويشوران به اصطلاح حدود  
جه کنند اين است که ما گاهی برای تعيين وزن يک زبان در مقايسه با زبانهای ديگر بر تعداد کمی  بايد دانشجويان ما به آن تو

گويشوران ملاک قرار داده ميشود از اين جهت بايد زری خدمت دوستان بگويم از نظر تعداد گويشوران زبان چينی زبان اول  
زبان هندی اردو زبان سوم است زبان اسپانيولی زبان چهارم  دنياست چون بيشترين گويشوران را دارد زبان انگليسی زبان دوم  

است و عربی زبان پنجم و جهت اطلاع دوستان عرض ميکنم زبان فارسی زبان سی و دوم جهان است از نظر تعداد گويشوران  
کدام زبان در دنيا  ما ممکن است که ما معادله را ببريم روی بحث کيفی يعنی به جای بحث آمار گويشوران به اين بپردازيم که  

ميليون گويش ور زبان عربی ما بايد به منطقه    ۴۰۰المللی دارد که در اينجا بايد غير از بحث   نقش بيشتری در تعاملات بين
منطقه   اين  که  کنيم  توجه  بايد  آسيا  غرب  ميگوييم  الان  و  خاورميانه  ميگفتيم  قبلًا  که  عربی  زبان  خاستگاه  يعنی  عربی  زبان 

سياسی ترين و حساس ترين منطقه جهان است بلا استثنا يعنی آمريکا، انگليس، فرانسه و تمام کشورهای دنيا    پرحادثه ترين و 
تمرکز اساس ايشان روی منطقه غرب آسيا است مثلًا من پنج سال آقای دکتر نظری در لبنان بودم اونجا آقای دکتر جاسبی اونجا   

حد لبنان بودم يادم هستش او از قول مرحوم دکتر بهشتی جمله ای رو نقل کرد  . من موسس دانشگاه آزاد وا  بار سخنرانی داشت 
که ايشان دائم ميگفتند در جلسات حزب جمهوری اسلامی مرحوم دکتر بهشتی ميگفتند که اگر بخواهی اصول ديپلماسی بين  

ل که  اين  خاطر  به  کنيد  زندگی  لبنان  در  مدت  يک  بايد  حتما  بشناسيد  خوب  را  جهان  بسيار  المللی  است  کشوری  يک  بنان 
کوچک با طول دويست کيلومتر و به عرض پنجاه کيلومتر که مجموعا ميشود ده هزار کيلومتر مربع و ليکن اين کشور کوچولو  
نمايشگاهی بين المللی از همه ی دنياست يعنی ايران در اينجا حضور دارد، عربستان حضور دارد، ليبی و مصر و مراکش و  

بيروت صد و چهل سال سابقه ی فعاليت داشت يعنی    فرانسه و انگليس و... . يعنی مثلا من آنجا ميرفتم دانشگاه آمريکايی 
  ۱۳۰هفتاد سال بيشتر از دانشگاه تهران، آمريکايی ها در بيروت دانشگاه ساخته بودند يا فرانسوی ها دانشگاه سن ژوزف را مثلًا 

منطقه ای است که اين منطقه در حقيقت نمايشگاه بين المللی جهان است و  سال پيش ساختند و بنابراين ما زبان عربی زبان  
به اصطلاح توفيق پيدا می کنم امروز   من جهت اطلاع عزيزان می خواهم ضريع عرض بکنم که در وبگردی ها گاهی وقتها 

دارند سرمايه گذاری    و غرب بسيار بيشتر از گذشته روی زبان عربی  شاهد هستم که دانشگاهها و موسسات پژوهشی آمريکا
 ميکنند. ميدانم وقتتان کم است آقای دکتر ولی سريع بگويم که... .

 دکتر نظری: بله، بله، استفاده ميکنيم. 

آمريکا هفت يا هشت سال پيش من دعوتنامه ای دريافت کردم با ايميل که من در حقيقت    دکتر خاقانی: از دانشگاه ميدلبوری
ما حد يعنی گفتم که  زد  برايشان يک کارگاه  بهتم  اينان استاد عربی هستند،  داريم که  آمريکا  در دانشگاه های  تا استاد  نود  ود 

آموزشی پانزده روزه گذاشتيم که يک نفر بيايد و تدريس کند، استاد عربی آمريکايی هم يک استاد ميخواستند که دوره آموزشی  
کرديم. خب من خيلی هم برام سورپريز جالبی بود و هم اين که از    برايشان بگذارد و گفتند به شما برخورديم و شما را انتخاب

اين جهت عجيب بود که من ميدانستم آنها شخصيت های عرب برجسته ای از دانشگاه های، فارغ التحصيل های الازهر مصر  
؟ با ايميل از آنها پرسيدم که  و دانشگاه قاهره و اين ها را در اختيار دارند، حالا مثلا چه شده که آمدند سراغ يک استاد ايرانی 

شما چه چيزی در بيوگرافی من پيدا کرديد که بنده را انتخاب کرديد برای تدريس پانزده روزه؟ حرف جالبی برايم زدند گفتند که  
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سعودی را داريم، همه ی کشور های عربی را داريم ولی   ما تجارب آموزش زبان عربی مصری ها را داريم، اردنی ها را داريم، 
قابل مقايسه با هيچکدام از اين ها   نيازمند تجربه ی ايرانيان هستيم چون ميدانيم که در حقيقت بکگراند زبان عربی در ايران 

نيست ولی البته خب بعدش به خاطر اين که از من انتظار کنسولگری آمريکا در دبی و انتظار فعاليت سياسی داشتند من موفق  
نی سياست آمد و در حقيقت وارد اين مسئله شد و آن کارگاه برگزار نشد. خب دکتر نظری  نشدم به اصطلاح يعنی نگذاشتم يع

 چی بگم براتون ديگه؟ 

ترکيه،   در  ديدم  خودم  که  انداخت  ای  تجربه  ياد  را  من  شما  فرمايش  اين  دکتر  آقای  اتفاقا  بود.  عالی  بسيار  نه  نظری:  دکتر 
با اين که يک کشور غير عرب زبان هست بود که  به شدت دارند روی در واقع آموزش و پژوهش روی زبان عربی  مشخص  ند 

فعاليت ميکنند، در حالی که حتی خط خودشان را هم از زبان عربی تغيير دادند. آقای دکتر به عنوان سوال بعدی خب به هر  
ال برخی از اساتيد حال شما هم تجربه ی تحصيل در پيش از انقلاب و پس از انقلاب و هم سابقه تدريس را داريد به هر ح 

هميشه بودند که در طول تحصيل خط مشی خاصی را برای انسان ترسيم کردند يا جهت دهی خاصی را به فکر ما دادند از اين  
را شيرين   که شما خيلی خاطرات  دانيم  می  ما  و  بوده  اثرگذار  تان خيلی  برای  که  داريد  در ذهن  را  بزرگوار کدامشان  استادان 

 خاطراتی از اين بزرگواران داريد که در خدمتتان هستيم. تعريف می کنيد اگر 

دکتر خاقانی : خيلی ممنونم تعدادشان زياد است بيشتر از ده بيست نفر استاد برجسته من واقعاً افتخار شاگردی اينها را داشتم  
وستای ما واقعاً در حقيقت و به  بعضی از اينها به ملکوت اعلا پيوستند روحشان شاد باشد بله حالا من غير از آن ملايی که در ر

اصطلاح نهال زبان عربی را در من کاشت و بسيار در حقيقت برای من راهگشا بود غير از آن در مقطع ليسانس يک استادی به  
ای که به اصطلاح از ايشان نام مرحوم آقای دکتر غلامعلی کريمی داشتيم خوب با ايشان اختلافاتی هم داشتيم وليکن يک نکته 

من خيلی تاثيرگذار بود سر کلاس يکبار من يادم است که همان دانشجوی ترم اول مقطع ليسانس بودم ايشان گفت بچه ها  در  
شما برای اينکه زبان عربی را خوب ياد بگيريد بهترين راه اين است که برويد و در يک کشور عربی زندگی کنيد وليکن خب  

حل طلايی به شما نشان می دهم يادگاری از من  يد طلايی دارم و يک راه  حالا چون اين برای شما مقدور نيست من يک کل
نفری که آن روز پای درس ايشان بودند فقط من از اين کليد خيلی خوب استفاده   ۳۰داشته باشيد و بعد من فکر ميکنم که از آن 

نمی توانيد در يک کشور عربی زندگی    کردم ديگران را خوب می شناختم که خيلی بهايی ندادند و ايشان گفت که حالا که شما
کنيد يک کشور عربی در مغز خودتان داير کنيد يعنی فکر کنيد که عربی حسن يعنی از بيخ عرب شويد گفتيم چه کار کنيم  

تان عربی حرف بزنيد يا اگر به عربی حرف زدن حاضر نيستند خودتان که ميتوانيد عربی  استاد گفت خوب حالا يا با خانواده 
هايی با ديگران حرف نميزند اصطلاح اللغة الصامة يا مونولوگ يعنی آن لحظاتی که انسان با خودش  بزنيد و انسان وقت حرف  

 است خوب در آن لحظات که با خودش است فکر می کند ديگر درست است؟ 

 دکتر نظری: بله درسته. حديث نفس.

وده بودند که چون ايشان ترک بودند مثل آقای دکتر پروينی  دکتر خاقانی: خدا رحمت کند علامه طباطبايی در يک صحبتی فرم 
)حفظه الله( و ايشان گفته بودند که من وقتی نيت می کنم مثلًا نماز ظهر بخوانم نيتم را ترکی می کنم يا به ترکی نيت می کنم و  



 103                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

حالا بعد ايشان به من ميگفت  بعد به عربی الله اکبر می گويم اين نيت که دست خودم از و ترجيح ميدهم ترکی نيت کنم که  
يعنی به ما ميگفت و من گوش دادم حرفشان را که شما فکر کنيد عرب هستيد و اصلًا با خودتان عربی صحبت کنيد. و من يادم  
است آن زمان هم خانومم که به اصطلاح هر چی که تلاش کردم ايشان را راضی کنم که اجازه دهد من با او عربی حرف بزنم  

مانده بود که با ملاقه ای يا قابلمه ای چيزی به سر من بزند رشته اش شيمی بود و حاضر نبود همکاری کند و من  که فقط کم  
ديگر در ناچاری در حقيقت به دنيای خودم پناه بردند که با آن از خانه به دانشگاه می رفتم نيم ساعت طول ميکشيد ميگفتم  

يزدم با خودم مثلًا می گفتم که )الان وصلت إلی مفترق ااطرق و الآن  خوب اين نيم ساعت که مال خودم است بعد حرف م 
أريد أن ألفَّ علی اليمين( و اين را آقای دکتر کريمی به ما ياد داده بود که عربی حرف ميزنيد با خودتان گير نکنيد يعنی همين  

تزريق کنيد مثلًا عربی و فارسی را قاطی کنيد  طور به جلو برويد حتی اگر مثلًا يک واژه عربی بلد نيستيد متوقف نشويد فارسی  
ای که خدمت آقای  بعد که ميرويد جلو خودش درست ميشود خوب اين پيشنهاد خوبی بود که باعث شد که من اولين جلسه 

دکتر آذر شب )حفظه الله( رسيدم در دانشگاه تهران، در دوره ارشد، در تربيت مدرس ايشان وقتی صحبت عربی من را شنيدند  
گفتند: "انت من أين؟ تو مال کجا هستی؟" بعد من به شوخی گفتم يعنی اصفهانی به او جواب دادم گفتم: "أنا من سرّة اصفهان"  
به معنی ناف هستش يعنی من از ناف اصفهانم و ايشان گاهی وقتها به شوخی اين جمله من را به اصطلاح برای دوستانش و  

 دانشجو هايش نقل می کند. 

 به عنوان مثال شده. دکتر نظری: 

 دکتر خاقانی: بعد بله آن وقت حالا از خاطراتی که دارم يکی خدا رحمت کند آقای دکتر شهيدی را که يادم هست.

 دکتر نظری: خدا رحمت شان کند. 

دانشجوهای  دکتر خاقانی: واقعاً شخصيت برجسته بودن در کلاسشان ميمنه و ميسره درست کرده بودند يعنی ميمنه اش مال  
تا گروه يا در چهار تا گروه و مقطع همزمان به اصطلاح    ۴ارشد و دکتری عربی بود و ميسره اش ارشد و دکتری فارسی يعنی  

تا آيه امروز صبح را خوانده    ۵۰تتلمذ ميکردند بعد ايشان هر جلسه که وارد ميشد سوال ميکرد که از تک تک ما و ميگفت که  
ام بيرونش می کرد از کلاس اين هم يک خاطره بود که يعنی ايشون می گفت که من مجتهد  نخوانده  ايد يا نه ؟ و هرکه ميگفت 

نيستم ولی فتوا می دهم به دانشجوهای خودم که حق دارم فتوا بدهم که حرام است که در کلاس من شرکت کنيد بدون اينکه آن  
يا يکی از ارزشمند ترين تجارب من از اساتيدم تجربه من با خدا  آيه قرآن خوانده باشيد اما آقای دکتر نظری مهمترين و  ۵۰روز 

 رحمت کند آقای دکتر موسوی بهبهانی است. 

 دکتر نظری: روحشان شاد. 

و آن زمانها و بعد استاد بسيار برجسته دکترای معقول    ۴۲دکتر خاقانی: شاگرد حضرت امام )ره( بودند در قديم ها يعنی خرداد  
ر اولين باری که خدمت ايشان رسيدم در دانشگاه تهران رفتم به دفتر ايشان خوب دوره ارشد بود بعد از  و منقول داشتند و من د 

ايشان خواهش کردم که سلام و احوالپرسی کردم که من اصفهانی ام و دلم ميخواهد که شما راهنمايی رساله من را بپذيريد  
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کار کنی گفتم می خواهم خبر و انشاء را کار کنم همين که  ايشان يک نگاهی به من انداخت و گفت که خب تو می خواهی چ 
خدمتتان عرض کردم بعد گفت حالا در خبر و انشاء می خواهی چه کار کنی بعد ديگر سنگ تمام گذاشتم يعنی برای اينکه  

خبر و انشاء را در شش  راضی اش بکنم که من را بپذيرد و خيلی برايم ارزشمند بود اين انتخاب به ايشان گفتم که من بنا دارم که 
علم با همديگر را بررسی کنم مثلًا دقيقاً ببينم که بوعلی سينا در منطق شفا در مورد جملات خبری و انشائی چه گفته يا خواجه  
نصير در علم کلام در اين زمينه چه گفته فقها وقتی می گويند جمله خبری در مقام انشاء چه گفتند اينها را جمع کنم و برسم به  

خصيتهای برجسته جديد مثل امام خمينی و امثال آنها. بعد ايشان گفتند تو خوب اينها را که آنها گفتند تو می خواهی چه  ش
بگوييد گفتم که آخر من تازه وارد دوره ارشد و الدراسات العليا شدم آيا به نظر شما اين کافی نيست که من ادعا دارم که فهميدم 

ی دکتر نظری اتفاق عجيبی افتاد يعنی آقای دکتر موسوی بهبهانی يک فحش رکيک به من داد و  بوعلی سينا چه گفته؟ بعد آقا
فحش داد خدا شاهده يعنی فحش بدی داد من جرات نميکنم يعنی آن فحش را به هيچکس نگفتم اين رازی است که بين من و  

 اهم بگويم چه گفتند. مرحوم ايشان و بعد من را از اتاقش بيرون کرد با يک فحش بدی حالا نمی خو

 دکتر نظری : روحشان شاد. 

دکتر خاقانی: بله آن وقت من رفتم بيرون و واقعاً داشتم دق می کردم چون اين استاد را داشتم از دست ميدادم يادم هست در  
يدهد هرچه در  دقيقه پشت اتاق ايشان ماندم در زدم که بروم و دوباره از ايشان خواهش کنم ديدم جواب نم  ۱۰دانشگاه تهران  

اول   مثل يک شاگرد کلاس  و  رفتم  کردم  به اصطلاح سماجت  و  کردم  باز  را  در  بعد  منم  که  دانست  می  داد  نمی  زدم جواب 
ابتدايی يک گوشه ايستادم هر چه نگاه کردم، ديدم دارد کار خودش را انجام می دهد باز من خلاصه از رو نرفتم آنقدر ايستادم  

دقيقه   ده  يک،  از  بعد  اگر  تا  تو  جان  بچه  که  گفت  بعد  کنم  صحبت  تو  با  تا  بنشين  حالا  خوب  گفت  و  نفس کشيد  يک  ای 
بياوريد که اين که چيز ساده  افتخار راهنمايی من را به دست  ای نيست من الکی که استاد راهنمای کسی نمی شوم  بخواهيد 

ا اسم من و با راهنمايی من مينويسی بايد  گفتم شرط آن چيست گفت هان شرط من اين است که تو رساله کارشناسی ارشد ب
غير از فهرست هايی که در رساله ات مينويسی فهرست اعلام و آيات و احاديث و اشعار و اينها يک فهرستی تمام آن چيزی که  

رساله ی من يک    ۲۸من به تو می گويند درست کنی و آن فهرست نظريات شخصی تو باشد يعنی بايد بگوييم مثلًا صفحه  
ام يک تجربه  ه مطرح کردم که از آن خودم است و از هيچ کس ديگری نگرفته ام بعد من آن رساله را به عنوان يادگار زندگی ايد

ام  دکتری  بخصوص  دانشجوهای  به  کلاس  سر  ميگويم  دانشجوهايم  به  و  کنم  تقديم  شما  خدمت  خواهم  می  الان  زيسته 
من مخالفت کنيد يعنی بايد حرف منو برای گفتن داشته باشيد بايد خودتان  ميگويم که اگر نمره خوب از من می خواهيد بايد با 

بيانديشيد و به من آنقدر آقای دکتر موسوی بهبهانی جسارت داد که من برای بزرگترين جسارت علمی زمان خودم يعنی عمر  
  از نظرات علمی حضرت امام )ره(   خودم را در حق امام خمينی )ره( در آن رساله من شيفته ايشان بودم و هستم وليکن با يکی 

در کتاب تهذيب الاصول در مورد هويت تصديقيه مخالفت کردم و بعد رفتم به دکتر موسوی بهبهانی گفتم من با امام مخالفت 
 کردم حالا ديگر قبول می کنيد گفت بله الان ديگر تو می توانی دانشجوی من بشوی. 
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بندی بخواهم بکنم فرمايش شما را   ی دکتر، استفاده کرديم. يعنی من در واقع جمع دکتر نظری: بسيار عالی. خيلی عالی بود آقا
يعنی آقای مرحوم بهبهانی ميخواستند به شما راه در واقع و به ما هم همچنين مخالفت علمی يعنی تسليم بودن علمی شايد  

 چندان نکته جالبی از نظر ايشان نباشد.

ببينيد حرف   به من ماهی دکتر خاقانی: قطعا، يعنی  نميخواست  ميگويند،  ايشان  را در يک کلام بخواهم خلاصه کنم  ايشان 
بدهد بلکه ميخواست ماهيگيری را به من ياد بدهد ايشان واقعاً يعنی به من ياد داد که بايد در مرز دانش حرکت کنم يعنی بايد  

ای و با رساله  برود حالا با رساله ارشد به اندازه  بفهمم که الان رشته عربی به کجا رسيده است که يک قدم بايد به آن ور تر  
 دکتری ديگر خيلی بيشتر به همين دليل بحث ابتکار و نوآوری در حقيقت و به اصطلاح سر آمده شعارهای زندگی من بوده. 

با چنين تجربه   بشويم  آقای دکتر وارد سوال بعدی بخواهيم  اين سوال  با هم  بسيار عالی و خوب  از  ای  دکتر نظری:  که شما 
اساتيد بزرگوار گذشته داشتيد فکر می کنيد الان در حال حاضر وظيفه اساتيد جوان چه هست و توانمنديها و اين قدرت هايی  

 المللی هم هميشه مد نظر شما بوده. که بايد در خودشان تقويت بکنند چه چيزهايی می تواند باشد مخصوصاً که ابعاد بين

من خواهشم از همه عزيزان بيشتر از همکارانم خطاب دانشجويانی که شرف حضور دارند و    دکتر خاقانی: سوال خوبی است 
به بنده افتخار دادند در خدمتشون هستيم بيشترين توصيه ام اين است عزيزان که ما در رشته زبان و ادبيات عربی در حقيقت  

بالاخره تعدچاره   يعنی  باشيم  کار داشته  تُراس سر و  با  که  نداريم  ما هم در بحث واحدهای  ای  از واحدهای  قابل توجهی  اد 
زبانی و هم در بحث واحدهای ادبی ما را به گذشته پرافتخار زبان عربی آشنا ميکند صرف و نحو و بلاغت ما ريشه در تُراس  

شتگان را مرور  دارد ريشه در سيبويه و جرجانی و امثال اينها دارد در اين حال که بسيار ارزشمند است که ما تجارب علمی گذ
کنيم توصيه من اين است که در درون خودش و در حقيقت به اصطلاح و چه خطرناکی هم دارد و آن خطر را که من با تمام  

کنند اين است که ما عادت کنيم طبق سنت سلف ساله مان بسيار در تُراس بمانيم  وجودم با گوشت و پوست مردم احساس می 
صيبت بزرگی است که من در گروه خودم احساس می کنم ببينيد اجازه بدهيد از حضرت علی  يعنی در گذشته بمانيم اين يک م 

)عليه السلام( درس بگيريم مولای متقيان ميفرمايد طبق نقلی که شده است: "رحم الله إمرأً علم من أين وفي أين و إلی أين: 
و   بداند گذشته اش چيست، حالش چيست،  که  بر کسی  )عليه  درود خدا )رحمت خدا(  علی  آينده اش چيست." حضرت 

يا در غوقعة الماضي، در لاک   السلام( در اين روايت زيبا از گذشته شروع کردند ولی در گذشته نماندند، درشرنقة الماضي 
آموز دبيرستانی در انجمن  گذشته خودشان را حبس نکردند. به من اگر فرصت بدهيد آقای دکتر نظری در دوره دبيرستان ، دانش  

ران و آمريکا زبان انگليسی ميخواندم به عنوان زبان مکمل و آنجا چون دوره زمان شاه بود به اصطلاح ميس ايز هتر داشتيم که  اي
ای از ايشان   استاد آمريکايی بود يک بی حجابی بود بالاخره اين خانوم سر کلاس به ما انگليسی درس ميداد و من يک خاطره 

بدهيد برای دوستان نقل بکنم اين خانوم يک بار آمد سر کلاس و به ما گفت که انجمن ايران    دارم که خواهش می کنم که اجازه 
و آمريکا يک هفته تعطيل است هفته آينده کلاس ها تشکيل نميشود ما تعجب کرديم چون با اطلاعی که از روحيه آمريکاييها  

اييها فوقش مثلًا تعطيلاتشان اولا کمه در مقايسه با ما يعنی  پيدا کرده بوديم که اولا ژانويه نبود و تعجب کرديم که مثلا آمريک
يک روز بيشتر تعطيل نمی کنند من سوال کردم از ايشون که چه شده مگر چه خبر شده و ايشان برای من توضيح داد يا برای ما  



 10۶                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

ج  يعنی  صد  معنی  به  سنت  بود،  دو  معنی  به  بای  بايسنتنيال،  داريم،  بايسنتنيال  جشن  که  کلاس  سالگرد  سر  دويستمين  شن 
تاسيس دولت آمريکا. آن وقت من خب اصفهانی بودم و يکمی چموش و به اصطلاح ناقلا می خواستم يک متلک اصفهانی  
جشن   داريد  شما  بدهد  خيرت  خدا  مثلًا  که  گفتم  او  به  و  بگويم  متلکی  يک  به  انگليسی  زبان  با  که  کردم  سعی  کنم  بارش 

دارد جشن  دويستمين سالگرد می گذاريد شاهنش  ما  آريامهر  اتفاقاً    ۲۵۰۰اه  زمان  آن  يعنی جشن    ۲۵۳۵ساله.    ۲۵۰۰سال 
سال    ۵۰ساله بعد ايشان يک کمی به اصطلاح فکر کرد مکث کرد به يک جمله گفت که آقای دکتر نظری اين جمله رو من  

به انگليسی طبيعتا گفت که خاقانی  سال پيش، نيم قرن پيش شنيدم و هيچ وقت از يادم نمی رود او به من گفت که  ۵۰پيش بله  
 ها چون گذشته درخشانی نداريم مجبوريم فقط به آينده فکر کنيم.به همين دليل است که ما آمريکايی 

 دکتر نظری: احسنت. 

آنقدر   حقيقت  در  يعنی  باشيد  نگر  آينده  توانيد  می  تان  درخشان  گذشته  خاطر  به  ها  ايرانی  که شما  گفت  بعد  خاقانی:  دکتر 
رات گذشته آنقدر زيبا و شما مثلًا حالا اين را ديگه من دارم اضافه می کنم آنقدر جرجانی مهمه که ديگر فراموش می  افتخا

کنيد زمان حال چيست زمان آينده چيست بعد من اين مثل پتک خورد به سرم او گفت که علت اينکه ما از شما جلو زديم و  
خاطر اين است که ما گذشته اين نداريم تا به آن بنازيم در نتيجه مجبوريم به    تمدن غرب الان شرق ايران شما را فراگرفته به

دانش  ميشود،  چه  سوال  اين  پاسخ  اصطلاح  به  واقعاً  آيا  که  شد  تمام  برايم  سخت  خيلی  من  هم  بعد  کنيم  فکر  آموز    آينده 
ن جلسه بعدش گفتم من حرفی دارم برای  دبيرستانی بودند رفتم يک هفته با خودم فکر کردم يکی دو هفته فکر می کردم و اولي

شما و من به اين نتيجه رسيدم که مشکل ما ايرانيها اين نيست که گذشته درخشانی داريم مشکل ما اين است که در گذشته مان  
مانده ايم يعنی اين يک چيز ديگری است حالا من خدمت عزيزان رشته زبان و ادبيات عربی اگر بخواهم مهمترين حرفهای  

جلسه را خدمتتان عرض بکنم شايد اين باشد که ما وقتی شنفری می خوانيم، وقتی امرأ القيس می خوانيم، وقتی سيوتی    اين
ميخوانيم، الفيه ميخوانيم عزيزان شما بدانيد که اينها را می خوانيم که آينده مان را بسازيم و روحيه آينده پژوهی را در خودتان و  

ها غربيها، زبان  ها ميگويم که بچه  ها سر کلاس سوال ميکنم به بچه  نيد مثلًا من گاهی از بچه  در دانشجويان خودتان تقويت ک
زبان  از  برخی  دارند  اطلاع  حتی  غربی  های  مراکش،  شناس  کشور  شناسان  زبان  از  برخی  دارند  اطلاع  حتی  کشور  شناسان 

در   لاتين  زبان  که  گويند  می  و  دارند  را  اعتقاد  اين  الجزاير  زبان تونس،  هم  بود  رسمی  زبان  اروپا  اصطلاح  به  گذشته  قرون 
شفاهی بود و همزبان کتبی بود ولی آن زبان منقرض شد و لهجه های زبان لاتين که انگليسی و فرانسوی و غيره بودند به تدريج  

عرب   هم  غربی  و  مستشرق  هم  برجسته  شناسان  زبان  از  بعضی  ما  الان  بعد  و  شد  زبان  آن  جايگزين  حقيقت  که  در  داريم 
بيشتر از عمر زبان عربی فصيح باقی نمانده و دلايل قوی هم دارند يعنی ميگويند که شما    ۵۰معتقدند که حدود   سال ديگر 

ببينيد وقتی عراقی ها حرف ميزنند يک کلمه حرف تونسی ها را نميفهمند من خودم رفته بودم مغرب چون من سفر زياد کردم  
عربی   گروه  مارکوپولوی  و  ميدانيد  نميفهمم  هيچی  ديدم  اول  سفر  رفتم  مغرب  به  سفر   چهار  من  و  هستم  اصفهان  دانشگاه 

تعجب کردم گفتم شما به چه زبانی حرف ميزنيد راننده گفت: "نحن نخربط بيناتهم" يعنی ما قاطی ميکنيم و من آنجا فهميدم  
بان اسپانيولی به اضافه زبان آمازيغی يا زبان بربری  که زبان عربی مغربی تلفيقی است از عربی به اضافه زبان فرانسه به اضافه ز

که زبان محلی شان است و بعد الان اگر که يک استاد زبان شناس بيايد و بگويد که ما داريم برای آموزش زبان عربی سرمايه  



 10۷                                                                                                                                                             زندگی نامه دکتر محمد خاقانی اصفهانی
 

فصيح   ميکنيم  کار  فصيح  روی  هم  عمدتاً  ميکنيم  واقع  ۵۰گذاری  ما  و  نيست  باقی  از عمرش  ديگر  بيشتر  جوابی  سال  چه  اً 
بدهيم؟ آيا سرنوشتی که برای لاتين اتفاق افتاد که مرد يعنی به آرشيو تاريخ پيوست بر زبان عربی فصيح در آينده نزديک اتفاق 
کادميک علمی پيدا   خواهد افتاد؟ آيا قرآن مانع خواهد شد از اين جريان؟ و اگر قرار است که مانع بشود يعنی سوال بايد پاسخ آ

نه پا را در يک  بکنيم  يا سوال شما  فرمايش شما  که من خلاصه کنم  اينها چيزهايی است  سخ مذهبی و احساسی و عاطفی. 
پژوهی و ابداع و ابتکار و  جمله من به همه عزيزان يعنی خواهش می کنم از همکاران خودم و از عزيزان خودم که روح آينده  

 اعمال خودشان قرار بدهند.ورود به افق های نو در زبان عربی را در حقيقت سرلوحه 

دکتر نظری: بسيار عالی آقای دکتر خوب اگر از همين نگرش های فردی ما بخواهيم در واقع تجميع بکنيم هم اين فرمايش  
همان   به  ميرسيم  قطعاً  کنيم  تجميع  بخواهيم  ما  را  اينها  همه  اگر  باشد  آينده  به  نگاه  نگاهمان  نمانيم  گذشته  در  که  را  شما 

يلی گسترده و زحمات خيلی زيادی که شما در برخی از برنامه هاتون کشيديد من فکر ميکنم همين ايده هايی که  فعاليتهای خ 
و   زبان  نهادها  همکاری  واقع  در  شورای  خصوص  در  مرجعيت  نشان  بحث  خصوص  در  داشتيد  حضرتعالی  يا  داشتيد  شما 

کننده باشد اختصاصاً ديگر می رسيم در  ال باشد و کمک تواند خيلی فعکنم در راستای همين موضوع می ادبيات عربی فکر می 
واقع روی اين سوال که شما به لحاظ در واقع اين يعنی از اين نظر که به عنوان يک شخص با تجربه در حوزه زبان و ادبيات 

اريد البته ما با ايده های  عربی شناخته ميشويد اصولا برای اين چنين ارتقايی برای زبان و ادبيات عربی در ايران که ايده هايی د
شما آشنا هستيم ميخواهيم دانشجوها هم آشنا بشوند همينطور اينجا فرصتی هست که در خصوص برخی از اين برنامه ها که  

 الان در حال حاضر شروع کرده ايد يک توضيح بفرماييد.

ت رشته زبان و ادبيات عربی بعد از انقلاب  دکتر خاقانی: متشکرم آقای دکتر من گاهی با اين سوال مواجه ميشوم که آيا وضعي
آورديم.   مثلًا کم  انقلاب شايد  از  قبل  اتفاقات  با  مقايسه کنيم  ما وقت  اينکه  يا  انگيزی هست  افتخار  به اصطلاح وضع  واقعاً 

تا به  نسبت  منفی  اين احساس  البته  من   . مثلًا يک جور سقوط کرديم  تکامل  و  به سمت رشد  به جای حرکت  مثلًا  ثير شايد 
که   است  اين  بر  اعتقادم  و  مثبت است  بسيار  من  ندارم احساس  را  بد  اين احساس  ادبيات عربی  و  زبان  در گسترش  انقلاب 
افتخارات بزرگی که زبان عربی در قبل از پيروزی انقلاب اسلامی آفريد هم از نوع شخصيت های نادری بود که گاهی هر چند  

هايی مثل مرحوم   آفريد خوب ما شخصيت ی کرد و سر بر می آورد و افتخار می  وقت يک بار ای يکيشان به اصطلاح طلوع م 
الدين همايی داشتيم و خود مرحوم دکتر حريرچی و امثالهم که اينها و    هايی مثل مرحوم سيد جلال  فروزانفر داشتيم  شخصيت 

يی از اين قبيل اينها دست پرورده قبل از  يا آقای دکتر انوار دکتر شکيب انصاری آقای دکتر شکيب دانشگاه تهران و شخصيت ها
انقلاب بودند وليکن من وقتی مقايسه ميکنم جريان بعد از انقلاب و قبل از انقلاب را احساسم اين است که در حقيقت آنچه  

ند و که در دوره قبل از پيروزی انقلاب اسلامی رخ داد اين بود که تک فرد هايی يعنی ستاره های درخشانی گاهی پيدا ميشد
افتخار می آفريدند وليکن روحيه ی کار دسته جمعی و فعاليت تيمی در آن زمان قابل مشاهده نيست يعنی روحيه جريان ساز  
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی الحمدلله در حقيقت يه برکت خاصی به وجود آمد و گروه های عربی با همديگر مرتبط شدند  

دينه شد بستر هايی برای اين فراهم شد مثلًا ما چيزی به نام انجمن ايرانی زبان و ادبيات  اين ارتباط در حقيقت يواش، يواش نها 
عربی پيدا کرديم، انجمن نقد ادبی عربی ايران پيدا کرديم، بعد کار گروه تخصصی وزارت علوم که بنده افتخار مديريت آن را  
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اصطلاح شرايطی را فراهم کرد که برای اينکه ما بتوانيم کار تيمی  در اين دوره دو ساله داشتم و به تدريج به اصطلاح اين بستر به  
و دسته جمعی انجام بدهيم يعنی فقط پژوهشگر تک ستاره تحويل جامعه ندهيم بلکه کار دسته جمعی من خوب اين افتخار را  

از کرد استقبال بسيار  دارم که وقتی کليد به اصطلاح نشان مرجعيت کليد زده شد خوب اين در حقيقت يک فضای جديدی را ب
تا قرارداد همکاری با نشان مرجعيت به اصطلاح در زبان و ادبيات    ۵۰فردی از آن شدم و الان حدود  خوبی يعنی منحصر به  

اش مال خارج از کشور است ما يک لحظه عزيزان فکر    های داخل کشور و بقيه  عربی داريم که بی سی تای آن مال دانشگاه 
ی در عراق بيايد مثلًا با امضای رئيس دانشگاه خطاب به انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی قراردادی را  کنه که يک دانشگاه

امضا کند و بگويد که شما برای ما مرجع تعيين کنيد نشان مرجعيت ميخواهد در حقيقت مراجع علمی اين در حقيقت حوزه  
م لطفی و کم توفيقی نيست که ما به دست آورديم يعنی بحث  زبان و ادبيات عربی را در کل دنيا شناسايی کند خوب اين ک

احيای مرجعيت ايران اسلامی در حوزه زبان و ادبيات عربی دارم و ما از طريق نشان مرجعيت آقای دکتر نظری برخلاف انتقاد  
يم يعنی ما ميخواهيم در  برخی از دوستان که فکر ميکنند ما ميخواهيم مرجع سازی بکنيم نه ما ميخواهيم مراجع را شناسايی کن

بگوييم که در بيست حوزه تخصصی چه کسی در ايران حرف اول را ميزند خب مثل کاری که    ۳بحث نشان مرجعيت درجه  
هيئت های مميزه انجام ميدهند چطور مثلًا جدول امتيازات بررسی ميکنند بالاخره کار علمی ميکنند غربالگری ميکنند و يک  

با همون مدل های علمی استاندارد شناخته شده پرونده نفر را مثلًا به مرتبه   های نقد ادب    استادی ارتقا پيدا ميکند خوب ما 
عربی را بررسی ميکنيم و ميگوييم که اين استاد در اين کتاب در حقيقت قويترين حرف علمی را امسال زدن بعد سال بعد مثلًا  

خوشبختانه باعث به اصطلاح اولين جشنواره    ۳بعدی نشان درجه  ممکن است فرد ديگری بيايد و اين هميشه نشان درجه سه  
حوزه ما معرفی    ۱۲حوزه ما به نتيجه نرسيديم يعنی    ۸حوزه يعنی    ۱۲به نتيجه رسيد و افرادی را در    ۹۹آذر سال    ۲۸ملی در  

درجه   مرجعيت  نشان  روزها کليد خورده  اين  که  آنچه  ولی  الان    ۲کرديم  تميمی  آقای دکتر هادی  دانشگاه اسلامی است  از 
نجف اشرف در خدمت شما هستيم فکر کنم احتمالا هنوز باشد و عزيزانی از عراق، از اندونزی، از مالزی، از هند، از فرانسه،  
از سوئد الآن دارند در نشان مرجعيت با ما همکاری ميکنند. در حقيقت  يک خانواده ی بزرگ زبان و ادبيات عربی را در جهان  

طب خودمان انتخاب کرديم و داريم با اين ها وارد تعامل می شويم. بعضی از اين همکاران ما مال اروپا هستند و  به عنوان مخا
حوزه، يعنی در حوزه ی صرف، نحو، بلاغت، نقد ادبی، ادبيات    ۲۰ما ميخواهيم در حقيقت تيم های تحقيقاتی پژوهش در  

م در سطح بين المللی، در حقيقت قويترين نظريات علمی را شناسايی  حوزه را ميخواهي  ۲۰تطبيقی و مواردی از اين قبيل در  
درجه   نشان  که  ما  پژوهشگر  آن  آنوقت  گرفت.  صورت  دو  درجه  نشان  معرفی  اين  آنکه  از  بعد  کنيم.  معرفی  و  گرفته    ۳کنيم 

ر فاصله دارد يعنی مساحت ميتواند خودش را با آن نشان درجه دو، مقايسه کند و ببيند مثلا چند فرسنگ، يا مثلا چند کيلومت
علمی خودش را با آن نشان درجه دو تا بعد ما انشاالله اگر عمری باقی بود و خدا توفيق داد ميرويم به سراغ نشان درجه يک که  
به اصطلاح آن ديگر رتبه ی فراتری دارد و در سطح بين المللی مثلا ما ميخواهيم بزرگترين استاد نقد ادبی جهان را حتی اگر  

 .شهری ما نباشد، شناسايی کنيمهم

دکتر نظری: درسته اگر بخواهيم آقای دکتر فعلًا وارد مبحث بعدی نشويم موضوع بحث در واقع آن شورای همکاری نهادهای  
دهی کلی بدهد آقای دکتر در همين بحث در واقع  زبان و ادبيات عربی از آن هم خيلی کار ارزشمندی هست انشاالله بتواند  
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به پايان رسيده طبيعتاً بازخورد هايی واکنش هايی هم داشته حتماً هم به  نشان مرج  عيت خوب طبيعتاً چون مرحله اول شب 
شما منتقل شده من خاطرم هست يکی از مباحثی که بعضی از دوستان من به خاطرم هست مطرح ميکردند اين بود که بحث  

ه از سوی افراد پايين تر يعنی به عبارتی هيچ وقت چند تا استاديار مرجعيت از جانب در واقع اشخاص بالاتر بايد رقم بخورد ن
آيد جنب شود و شخصی را دانشجويان اعلام کند همينطور چند تا دانشجويان می آيند جنب شود يک نفر را مثلًا استاد  نمی  

د  اين  از  هايی  حرف  ميگيرد  تصميم  زمينه  اين  در  بالاتر  رتبه  از  افرادی  معمولًا  کنند  واقع  تمام  در  شما  آيا  شده  زده  ست 
آوری کرديد که انشاالله در دوره بعد ما گستره اين قضيه را بتوانيم بيشتر داشته باشيم و  آسيبشناسی يا اين پيشنهادات را جمع  

 استقبال بيشتری داشته باشيم در اين زمينه. 

از بايد  را  بحث  تا  دو  ببينيد  دکتر.  آقای  سوالتان  از  متشکرم  خاقانی:  نشان    دکتر  اين  اصل  اينکه  يکی  کرد  تفکيک  همگی 
دنبال ترسيم مرزهای دانش در   ايران    ۲۰مرجعيت  ببينيم که در  ادبيات تطبيقی  در  ما ميخواهيم  يعنی  حوزه تخصصی است. 

دانشجوی دکتری يعنی رساله دکتری يا استاد همکار ما در کارهای پژوهشی و در مقالات خودش قويترين حرفی که در حوزه  
ات تطبيقی زده شده مثلًا مال دکتر پروينی است يا مال دکتر مثلًا فرض کنيم هادی نظری منظم است. يا مثلًا مال چه کسی ادبي

است ما هيچ به اصطلاح حساسيتی روی فرد نداريم يعنی ما افرادی را نمی خواهيم تکريم کنيم کار ما در نشان مرجعی کاملًا  
متفاوت اس ماندگار  اين  با کار چهره های  که  اگر آمديم گفتيم  ما  ميگيرد و  قرار  ماندگار چهره ای مورد تکريم  راه های  که  ت 

حرف مثلًا ايده علمی مورد پذيرش ما قرار گرفت در غربالگری ممکن است که اين ايده مال يک آدم پيشکسوت نباشد، مال  
متعهد نيستيم که اِشِل های مثلًا حتماً استاد    يک استاديار جوان باشد دقت ميکنيم و به همين دليل در بحث غربال گری خيلی 

باشه، يا دانشيار باشه، و اينها را رعايت کنيم اما اينکه به اصطلاح در غربالگری چکار می توانيم بکنيم خوب طبيعتاً آنجا ديگر  
ا اين بود يعنی انجمن  من نمی توانستم يک تنه مثلًا خودم تصميم بگيرم بايد اعتماد ميکرديم به يک تيم قوی و ما تشخيص م 

ايرانی تفويض اختيار کرد به گروه عربی شورای متون به خاطر اينکه آن گروه که زير نظر مسئوليت آقای دکتر متقی زاده ده ساله  
های از داوران در سراسر کشور آشنا شديم و از  که من آنجا هم عضو هستم. در آنجا ماده تا کميته تخصصی داشتيم و با شبکه  

ت توانايی و پتانسيل آن مجموعه برای داوری بيشتر از جاهای ديگر تشخيص داده شده بود حالا ممکن است که در آن  آن جه
آوريم واقعاً اشتباهاتی مرتکب شويم. ممکن است مثلًا نتوانيم به اصطلاح آن بهترين نظريه قوی و کارآمد را شناسايی بکنيم  

بار زمين خورد راه رفتن را ياد نمی گيرد.    ۳۰بار،    ۲۰وع بشود مثل بچه ای که تا  ولی فکر ميکنيم که برای گام اول اينکه شر
 ممکن است که اول کار در دوره های اول ما نواقص و کاستی هايی داشته باشيم وليکن با همفکری و هم افزايی انشاالله.

 ييد.دکتر نظری: مشارکت گسترده تر. در خصوص آن طرح دوم هم آقای دکتر توضيح بفرما

همکاری   مرجعيت  نشانه  آن  در  که  عزيزانی  همه  خب  شد.  درست  مرجعيت  نشان  آنکه  از  بعد  ما  ببينيد  بله،  خاقانی:  دکتر 
هايی که با ما قرارداد بستند، دانشگاه تربيت مدرس با ما قرارداد بست و گروه عربی دانشگاه علامه    ميکردند يعنی هم دانشگاه 

مثلًا دانشگاه شيراز، دانشگاه های ديگه عرض ميکنم حدود بيست، سی تا قرارداد همکاری    طباطبايی قرارداد بست، دانشگاه 
برای راه اندازی نشان مرجعيت داريم در داخل کشور بيست تا در خارج کشور. ما در حقيقت به اصطلاح به اين نتيجه رسيديم  
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ه و حقيقتش آقای دکتر نظری اجازه بديد در يکی،  که اين بستر خوبی برای همکاری مشترک کل خانواده زبان عربی فراهم شد
دو جمله خلاصه بگم که الان يعنی هفت، هشت، ده سالی از که من از اصفهان تقريباً زدم بيرون و با دوستان در تهران دارم  

ودم، هم  بيشتر کار می کنم و در اين مدت خوب من دو، سه دوره مثلًا هم عضو کار گروه تخصصی زبان عربی وزارت علوم ب 
عضو گروه عربی شورای متون در پژوهشگاه علوم انسانی بودم، هم اخيرا عضو انجمن ايرانی هيئت مديره انجمن ايرانی بودم و  
هم با گروه عربی سازمان سمت جناب آقای دکتر فکری و دوستانشون همکاری داشتم. من واقعاً به اين نتيجه رسيدم آقای دکتر  

يرگذار در زبان و ادبيات عربی مثل چهار تا ضلع بی ارتباط با هم ديگه دارند هر کدام کار خودشان را  نظری که چهار تا نهاد تأث
انجام ميدهند. مثال بزنم خدمتتان ما در کار گروه تخصصی زبان عربی وزارت علوم مسئوليت بررسی و تاييد مثلًا فرض کنيد  

به اين نتيجه می رسيم مثلًا فرض کنيد که بعضی از منابع درسی    های درسی مابرنامه های درسی به عهده ماست در برنامه  
منابع روز آمدی نيست خوب اين را بايد به کی منتقل کنيم بايد مثلًا منتقل کنيم به نهاد دوم نهاد دوم در اينجا چه کسی است؟  

کنيد؟ بنابراين اينجا اگر کار  گروه عربی شورای متون است. چون آنها وظيفه ذاتی شان نقد کتاب های درسی است. دقت می  
گروه تخصصی وزارت علوم نتيجه بررسی خودش را منتقل کند به گروه عربی شورای متون و بگويد که در اين سر فصل ها اين  
که   اگر لازم است  و  نيست؟ شما نقد کنيد  يا  منابع بروز و روز آمدی هست  منابع،  اين  آيا  استفاده ميشود.  دارد  منابع درسی 

انتخاب کنيم. بعد نوبت می رسد به نهاد سوم، نهاد سوم گروه عربی سازمان سمت است اگر شورای بررسی متون    جايگزين
بتواند تعامل داشته باشد با سازمان سمت ميتواند به سازمان سمت بگويد ما نقد کرديم کتاب های عربی مثلا فرض کنيم حوزه  

لان درس مثلًا ما کمبود داريم يعنی کتاب درسی ارزشمندی نداريم شما  نقد ادبی را و الان احساس نياز می شود که برای ف
برويد يک قرارداد تنظيم بکنيد برای تاليف يک کتاب جديد بنابراين من چيزی که خدا توفيق داد به آن رسيديم توليد يا تاسيس  

ضلع تا  چهار  اين  که  اين  برای  بود.  عربی  زبان  نهادهای  همکاری  شورای  نام  به  و    شورايی  بکنيم  لينک  همديگر  به  را  مربع 
خوشبختانه قراردادی بسته شد و الان تا حالا سه تا جلسه واقعاً اثرگذار داشتيم. من فقط اين را عرض بکنم که جلسه شورای  
از   فکری  دکتر  متون،  شورای  از  زاده  متقی  دکتر  آقای  بعد  گروه،  کار  از  بنده  يعنی  است.  نفری  چهار  جلسه  که  ما  همکاری 

مان سمت، و آقای دکتر قهرمانی مقبل، از انجمن ايرانی جلسات مان را در شورای همکاری تشکيل ميدهيم اينها درست  ساز
متولی يک   اينها  از  اينکه هر کدام  به خاطر  بگيرد ولی  تواند تصميم  نمی  يعنی  اين شورا يک شورای مشورتی است  که  است 

دا ميکند، يعنی اگر ما در شورا تصويب کنيم اين تصويب بعدا ميرود به  جريان در کشور هستند که اين جنبه اجرا هی هم پي
اصطلاح در دستور کار گروه عربی شورای موتون يا سازمان سمت هم قرار ميگيرد و اين نويد را خدمت عزيزان بدهيم که گام  

د تلاش ما اين است که چيزی به  بعدی مانند يعنی بعد از شورای همکاری انشاالله در ظرف دو، سه سال آينده اگر عمری باش
نام شورای عالی زبان و ادبيات عربی تاسيس بکنيم تلاش ميکنيم. يعنی من طرحش را آماده کردم اين طرح را به تاييد برخی از  

های مختلف رساندم و قرارداد همکاری گرفتم از آنها وقتی به جای خوبی برسد انشاالله ما با شورای    گروههای عربی دانشگاه 
عالی انقلاب فرهنگی وارد تعامل می شويم و از آن شورا خواهيم خواست که شورای عالی زبان و ادبيات عربی را به عنوان بالا  
دستی ترين منبع يا مرجع زبان و ادبيات عربی به رسميت بشناسند و برايش رديف بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی  

بايد نمايندگانی از يعنی بيشتر از اين چهار تا نهاد يعنی نه تا نهاد حداقل مثلًا حوزه  تصويب شود و آن شورا طبق طرح واره ما  
علميه بايد نماينده داشته باشد صدا و سيما بايد نماينده داشته باشد سازمان تبليغات بايد نماينده داشته باشد سازمان فرهنگ و  
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ای در  ويت زبان عربی در اين کشور سر و کار دارند اينها در کميته  ارشاد اسلامی نماينده داشته باشد يعنی همه کسانی که با ه 
 شورای عالی زبان و ادبيات عربی انشاالله در آينده مشغول به کار خواهد شد. 

دکتر نظری: بسيار عالی، آقای دکتر خيلی عالی. چون بنده خودم شخصاً اين موضوع در واقع شورای همکاری نهادهای زبان و  
را ديدم بسيار خوشحال شدم از اين بابت که آقای دکتر اين نهاد اگر نهاد موفقی انشاالله بشود و بتواند در واقع  ادبيات عربی  

بازخورد و انعکاس فعاليتهای خودش را به نهاد ديگر منتقل بکنند و تصميمات واحدی گرفته بشود چون ديگر ما واقعاً به جز  
در عربی که در واقع بتوانند تصميم ساز باشد لذا اگر حالا اين قضيه به اميد خدا  بين چهار نهاد، نهاد خيلی برجسته نداريم  

اين   فرمايش دوم شما  آن  بيايد آن وقت  اين قضيه پيش  در  برسد يک وحدت و يک اصطلاح همدلی  به سرانجامی  انشاءالله 
های ديگر آن وقت اين دغدغه های که  صدای واحدی که از اين جمع ساده بشود برای حوزه علميه و برای وزارت ارشاد و نهاد

اش آن الان بزرگواران ارزی علم کشور دارند بحث ارتباط با صنعت حالا به ما مربوط نمی شود به سان قسمت ارتباط با جامعه 
 و خيلی راحت تر ميتوانيم حرفی برای گفتن داشته باشيم. 

ا هم اضافه کنم مثلًا فرض کنيد ما در همين جلسه آخر شورای  دکتر خاقانی: متشکرم، اگر به من اجازه بدهيد آقای دکتر اين ر
همکاری يکی از موارد دستور کار من بررسی آزمون بسندگی زبان عربی بود که شامل الان تبديل به يک چالش شد يعنی يک  

کسر   برای  رهبری  معظم  مقام  توصيه  از  بعد  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  طرف  يک  از  داريم  الان  ما  زبان  مشکلی  هيمنه 
انگليسی اجازه داد شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما آزمونهای بسندگی مثل تافل در زبانهای ديگر را هم در دانشگاهها فعال  
کنيم و خوب طبيعتاً يکی از اينها يا مهمترين اين ها بعد از انگليسی ميتواند بسندگی زبان عربی باشد و بعد در مقطع آموزش و  

که دبيرستان هايی به جای زبان انگليسی، زبان فرانسه، زبان ايتاليايی، زبان چينی، يعنی در حقيقت تنوع زبانی  پرورش قرار شد 
اين خودش اجازه می خواهم که به اين آيه قرآن متوسل بشوم که خدای کريم در قرآن فرمود که: "واختلاف السنتکم رو گفت إنّ 

والوانکم لآيات للعالِمين" و جالب است که در اين آيه خدا ميگويد نشانه هايی  في اختلاف الليل والنهار واختلاف السنتکم  
برای عالِمين نگفته عالَمين چون بعضی جا ها ميگويند آيات للعالَمين ولی آنجا گفته عالِمين يعنی بحث تنوع زبانی يک برکت  

ين تنوع زبانی مثلًا يک موردش به اصطلاح راه  خدايی است که بايد به اصطلاح عالِمين و دانشمندان درش تدبر کنند حالا ا
آقای دکتر   الان در کشور خودمان  ما  است  زبان عربی  بسندگی  که  کادمی  آ و  درست  تا    ۳اندازی  به سه  مان  در کار گروه  تا 

ی زبان  دانشگاه مجوز داديم کار گروه وزارت علوم دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا و فردوسی مشهد مجاز هستند آزمون بسندگ
عربی را برگزار کنند وليکن هم در شورای همکاری و هم در کار گروه ما به اين نتيجه رسيديم که چون که الان دانشگاه های  
ديگه ای هم هستند که حالا نمی خواهم جسارتاً اسم ببرم که آنها با کميت بسيار نا مطلوبی دارند آزمون بسندگی برگزار می  

اين جريان احساس خ  از  بين  کند  مشترک  ای  به اصطلاح جلسه  آهنچيان  دکتر  آقای  با  ما  روز شنبه  هفته  و همين  ميکنم  طر 
وزارت علوم و سازمان سنجش داشتيم و قرار شد که بسته پيشنهادی مان را فردا نهايی بکنيم و در جلسه کار گروه و در حقيقت  

اين است کهيک بسته   ما  پيشنهاد  زبان عربی  برای آزمون بسندگی  يک شورای سياستگذاری در سازمان سنجش تشکيل    ای 
 بشود که در حقيقت متولی اشراف کلی باشد و بعد يک کميته علمی کار آزمون سازی بسندگی زبان عربی را هم انجام بدهيم. 
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 دکتر نظری: اين کميته علمی آقای دکتر در يک دانشگاه مستقر هست يا نه؟ 

نظر گرفتيم که پخش شوند، يعنی قوی ترين استادان متخصص آموزش زبان عربی در کشور  دکتر خاقانی: نه، ما چند نفر را در  
نفر را با تلاش به اصطلاح همفکری های فراوان انتخاب کرديم پخش شوند بين دانشگاه های مختلفی در کشور بعد اينها    ۱۸

البته ميتواند همزمان مثل تافل که همزمان    در حقيقت يک آزمون واحدی را به اصطلاح سامان خواهند داد که اين آزمون واحد 
در سراسر دنيا ممکن است که آزمون اش گرفته بشود ولی متمرکز است اين را دنبال هستيم که انجام بدهيم. يکی از برکات  

 همين شورای همکاری هست و کار گروه و کارهای ديگه هم که البته حالا ديگر... . 

يگر هم شما داريد چون به موضوع ديگری به ادبيات عرب مربوط نميشود نصف شورای ملی  دکتر نظری: بله حالا برنامه های د
 باران اينها را ديگر وارد داشت نمی شود. حالا انشاالله سر فرصت ديگر. خواهش می کنم اطلاع داريم از اين موارد.

 دکتر خاقانی: متشکرم، قربان شما. 

کنم خدمت   می  کنم. عرض  می  نظری: خواهش  که هم  دکتر  هايی  دغدغه  بتوانند  نهادها  اين  که  انشاالله  عالی.  بسيار  شما 
آقای دکتر وارد يک خورده فضای شخصی خودتان  بکنند  بر طرف  بتوانند  انشاالله  دارند  دانشجويان رشته عربی  استادان هم 

به عربی شعر ميگوييد هم شعر های فارسی خودتان را   به فارسی شعر ميگوييد هم    به عربی به شعر در می بشويم شما هم 
آوريد خواستم بپرسم آقای دکتر اين چگونه است عربی شعر گفتن سخت تر است يا شعر فارسی را به عربی برگردان کردن؟ چه  

 حال و هوايی؟ چه فضايی را برای شما در واقع ايجاد می کند؟ 

از دو نيمکره مغز م، که نيمکره راست و نيمکره  دکتر خاقانی: بله، اين که من در حقيقتش با خودم مدتهاست که تصميم گرفتم  
چپ هست تقسيم کار کنم، يعنی يک نيمکره ام مال فارسی باشد و اين نيمکره مغز مال عربی باشد و تلاش ميکنم يک بالانس  

عرهای  يا تعادلی بين اين دو تا رعايت بشود و خودم هم حقيقتش هنوز نمی دانم تا يا شعرهای عربی هم قشنگ تر است يا ش
 فارسی مخاطبی که با من با شعرهای من حال می کند از هر دو دسته يافت ميشود. 

 دکتر نظری: ما هر دو تا را لذت برديم آقای دکتر شعرهای شما را.  

 دکتر خاقانی: خيلی ممنون. قربان شما و البته شعرهای طنز نيش داری هم گفته ام.

 اصفهانی بودن آقای دکتر. دکتر نظری: اين اشعار ديگر به 

زياد   خاقانی  دکتر  با  من  اينکه  با  بشود  تمام  صحبت  ندارم  دوست  اصلًا  من  کنيم  می  استفاده  واقعاً  خيلی  پروينی:  دکتر 
همزيستی داشتيم ولی واقعاً صحبتها از بس شيرين است دوست دارم ادامه داشته باشد منتها برخی از شرکت کنندگان محترم  

ک دارند  فرمودند  سوالاتی  مختصر  صورت  به  دکتر  آقای  شعر  مسئله  اين  انشاءالله  که  اين  از  بعد  بپردازيم  هم  آنها  به  بايد  ه 
دقيقه انشاالله بتوانيم تمام بکنيم بله در    ۳۵و    ۸انشاالله به برخی از سوالات هم پاسخ داده بشود که انشاالله ديگر ما ساعت  

 خدمتتان هستيم. 
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ين سوال، سوال آخر بنده بود که به هر حال از تجربه شاعری آقای دکتر به عنوان در واقع زبان دومين  دکتر نظری: بله آقای دکتر ا
شعر ميگن خوب به هر حال مسئله حائز اهميتی است آقای دکتر اين توضيح را هم بدهند و ما ميريم سراغ سوالاتی که بعضی  

 از دوستان برای ما فرستادند. 

را    ۱زمانی به اصطلاح استاد معارف اسلامی بودم، قبل از اينکه وارد گروه عربی بشوم معارف    دکتر خاقانی: متشکرم، من يک 
ای داشت بعد يکی از همکارانم در دانشگاه اصفهان هم اين درس را    بار درصد دادم، محتوای فلسفی خسته کننده   ۱۳۸مثلًا  

و من حسوديم ميشد يعنی به قول ما اصفهانی ها    مثل من تدريس ميکرد ولی شعر قاطيش ميکرد و خيلی کلاسش جذاب بود 
يا حالا غبطه ميخوردم و ميگفتم چرا من دستی در شعر ندارم و يکبار آقای دکتر نظری جای شما خالی به اصطلاح تصميم  

منزل  بام  بردم در پشت  و  را برداشتم  اينها  و  پتو و يک پشتی و ملافه  بار، و يک  اولين  برای  يعنی  مان يک    گرفتم شعر بگويم 
چای هم درست کردم جايتان خالی محيط شاعرانه و رمانتيک بشود و کاغذ و قلمی را هم بردم و آنجا پشت بام منزل    فلاکس 

ها اينها را    ما در روستايی که آن زمان زندگی ميکرديم، مشرف بر يک صحرايی بود و جيک جيک گنجشک ها و قار قار کلاغ 
شعر بگويم بعد من خب هی به خودم تلقين می کردم که اول کاری انتظار نداشته باشم از  هم می شنيدم و بعد تصميم گرفتم  

فطير است ولی بد   مايه  بی  نيست،  اول کار بد  بندی هم  نيم  بگويم گفتم حالا يک شعر فکستنی  مثل حافظ شعر  خودم که 
ی آمد يعنی من ميخواستم بيايد ولی  نيست و بعد هی اين قلم در دست من می چرخيد و هی ميخواستم شعر بگويم و شعر نم

آن نمی آمد بعد يک چای خوردم گفتم حالا يواش يواش انشاالله ميآيد و دو تا چايی خوردم و سه تا چای خوردم بعد ديدم دو  
تا    ۴ساعت و نيم گذشته است به ساعتم نگاه کردم آخرين قطره ی چای تمام شد حتی يک مصراع هم نيامده بود بعد ديگر  

ی به خودم گفتم به لهجه اصفهانی و گفتم که تو بيخيال شعر، يعنی تو را برای اين کار نساخته اند ولی بعداً يک اتفاقی  دريور
برايم افتاد که يک دفعه قُليد يا جوشيد و آمد بيرون و بعد من گاهی بچه ها از من ميپرسند که حالا می دانم وقت نيست، ولی  

انی شنيدم از لئوناردو داوينچی که هم به اصطلاح نقاش برجسته ايتاليايی بود و هم پيکر  حيفم می آيد که نگويم من يک جري
تراش مهمی شنيدم که ايشان يکی از پيکرهای قشنگی که، تنديسی که تراشيده بود تنديسی از اسب زيبا بود که اين در يکی از  

تمام   تنديس  کار  وقتی  بعد  و  ميشود  نگهداری  الان  ايتاليا  های  يا  موزه  بود  کرده  سوال  او  از  بود  رفته  آقايی  يک  بود  شده 
خبرنگاری کرده بود گفته بود که شما با چه احساسی اين اسب بسيار زيبا را به اصطلاح با اين تراش در آوردی؟ و اين حرف  

کار کردن نگفتم من    عجيبی زده بود ايشان گفته بود که من اول اينکه اين تخته سنگ را آوردم و گذاشتم و شروع کردن باهاش به 
ميخواهم يک اسب بسازم بلکه فکر کردم که يک اسبی درون آن گرفتار شده يعنی اين اسب داخل آن هست و فقط کار من اين  
است که با قلم و چکش اين زوايد را به اصطلاح بگذارم کنار تا اين خودش را نشان بدهد. الان با همان جديت آقای داوينچی،  

ميکنم. همه شما، قسم ميخورم که شاعر    چه به دوستان و همه ب ميشنوند و همکاران عرض  را  که الان حرف های من  هايی 
به   وقتی  خوشبختانه  من  بعد  کنيد  پيدايش  بايستی  شما  يعنی  گمشده  شما  درون  در  که  است  تنديس  يک  شعر  يعنی  هستيد 

ه اصطلاح فروش ميرفت يعنی بازار پيدا کرده  اصطلاح وارد دنيای شاعری شدم خوب در لبنان که بودم کاست های شعر من ب
بود حتی يک موسسه در لبنان برداشته بود تکثير کرده بود، بدون مجوز و اون رفت به اصطلاح شکايت کردم در دادگاه سه هزار  

از او گرفتند و    دلار جريمه شد به خاطر اينکه کاست من را بدون مجوز تکثير کرده، البته آن سه هزار دلار را به من ندادند ولی 
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بعد من خوشبختانه خود دو تا جايزه در سطح ملی شعر های فارسی گرفتم ، و دو تا هم در سطح عربی يکی در کويت يکی در  
 اسپانيا در شهر کردبا از شعر عربی ام جايزه گرفتم و خوب بالاخره عشق ميکنيم، و صفا پيدا ميکنيم.

باشند يک سری    دکتر نظری: زنده باشيد. آقای دکتر من عرض  بايد  کنم خدمت شما که يکسری بزرگواران دانشجويان عزيز 
سوالات مشترکی کردند که بيشتر در حوزه تسلط بر علم بلاغت هست همينطور آقای دکتر زينی وند عزيز سوالی پرسيدند که  

 ئله داريد که ايشان فرمودند که افق البته توی فرمايش شما يک پاسخ های به آن داده شده بود. حالا اگر باز جواب برای اين مس 
های فرا روی زبان و ادبيات عربی در ايران را چگونه ميبينيد؟ اين سوالی بود که آقای دکتر پرسيدند و اکثر سوالات دانشجويان  

 هم در خصوص تسلط بر علم بلاغت است. اين دو تا سوال را شما بزرگواری بفرماييد. 

ا در ايران چيست؟ ببينيد من وقتی صحبت از افق می شود که مجبورم به آينده نگاه کنم ديگر نه  دکتر خاقانی: حالا اينکه افق ه
به گذشته و در آينده پژوهی زبان و ادبيات عربی من و آقای دکتر پروينی حفظه الله يک دغدغه مشترک داريم و آن بحث تمدن  

اه و همفکر هستند خدا حفظشان کند جناب استاد بزرگوار  نوين اسلامی است فکر ميکنم ايشان هم با من در اين زمينه همر
آقای دکتر آذرشب اين دغدغه را دارند بعضی از همکاران ما در حوزه زبان عربی نگاه تمدنی دارند. نگاه تمدن يعنی چه نگاه  

باز خودش   اس  ۲تمدنی  از تمدن  آينده گرا است وقتی صحبت  دارد يک قسمت گذشته گرا است، يک قسمت  لامی قسمت 
ميکنيم گاهی ميخواهيم با هزار تلاش و تقلا و ثابت بکنيم که تمدن اسلامی درخشان ترين تمدن در قرن چهارم هجری بود.  
ولی خوب اين مال گذشته است يعنی آن ديگر گذشت. يعنی آن تمدن هيچ وقت زنده نميشود بنده اعتقاد... . من يک کتابی در  

پيش چاپ شده در مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت و کتابم به رايگان قابل دسترسی  حوزه تمدن اسلامی نوشتم، دو هفته  
بين المللی اسلامی    است يعنی شما سايت  بنده يعنی سرچ کنيد، اسمش فرآيند درختی تمدن  باز کنيد تک نگاشت  مرکز را 

عنی با تمدن غربی داريم زندگی می کنيم، با  است و در آن کتاب ادعا کردم که ما الان در جهان اسلام تمدن اسلامی نداريم، ي 
با هم کنتاکت پيدا می   با تمدن غربی يک جاهايی  فرهنگ اسلامی. و اين باعث بحران هويت ميشود يعنی فرهنگ اسلامی 

.  الهوية می شود راهی غير از اين در آينده جهان اسلام نيست که ما يک تمدن جديدی در آينده بسازيم کنند و اين باعث عزمة
سال آينده ايشان دستور دادند و ما در آن راستا معتقد هستيم که چيزی    ۵۰اين دغدغه بزرگ مقام معظم رهبری است و در افق  

توسط   که  است  قرار  و  ميشود  آماده  دارد  يواش  يواش،  کليد خواهد خورد. سندش  آينده  در  المللی اسلامی  بين  تمدن  نام  به 
خ  بسيار  آينده  من  و  ابلاغ شود  به اصطلاح  ايشان  ادبيات عربی  و  زبان  مسير  باشکوه در  اين حرکت  برای  در حقيقت  را  وبی 

احساس ميکنم، از آن جهت که اگر قرار است که ما در آينده مثلًا تمدن غربی را در حال افول ببينيم و فکر می کنيم. يعنی حتی  
صري هانتينگتون  آقای  مثلًا  يا  خودشان  امثالهم  و  فوکوياما  ها  غربی  و  خود  افول  حال  در  معاصر  غرب  تمدن  که  ميگويد  حا 

اضمحلال است بنابراين قطعاً ما در آينده نزديک نه چندان دور با يک تمدن ديگری جايگزين تمدن غرب خواهد شد سر و کار  
اشد ولی ما  خواهيم داشت و خوب رقبايی البته داريم که رقيبی به نام چين داريم از کجا معلوم که تمدن آينده کار چينی ها نب

المللی اسلامی در آينده بايد محدوديت زبان عربی را بپذيريم يعنی در متون اسلامی آينده   برای تلاش برای ايجاد تمدن بين
با   به هر حال جامعه جهان اسلام  به اصطلاح يعنی ميتواند زبان فارسی در آن خيلی رشد و تعالی پيدا کند وليکن  نمی توان 

به هم پيوند ميخورد و من از اين جهت فکر ميکنم که در افق پيش روی زبان و ادبيات عربی غير از بحث های    زبان عربی 
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و   لينک شوند  با هم  عراق  و  ايران  اقتصادی  شرکتهای  اينکه  مثلًا  حالا  و  دانشگاه    ۴اقتصادی  از  کنيم  پيدا  ما  مثلًا  مترجم  تا 
 آينده فکر تمدن بين المللی اسلام باشيم.سال  ۵۰خودمان و کار آفرينی کنيم غير از اين بايد در افق  

دکتر نظری: بسيار عالی. آقای دکتر در مورد سوال دانشجويان عزيز که در علم بلاغت داشتند برخی ها به صراحت گفتند درس  
 سختی است برای ما اينها را شما بيان بفرماييد. 

همدر  و  کاملًا همراه  عزيزان  اين  با  من  ببينيد  بله،  خاقانی:  دانشگاه  دکتر  در  الان  که  بلاغتی  هستم  ميشود  د  تدريس  ما  های 
بلاغت مرده ايست، بلاغت منجمد، به تعبير عرب متکلّس است. يعنی اين بلاغت با سکاکی يعنی جرجانی شروع شد و با  

ول  سکاکی شکل نهايی خودش را پيدا کرده و ديگر بعد فقط با شرح و تعليق ها ی تلخيص خطيب قزوينی و مختصر و مط
تفتازانی پيگيری شده الان در بحث بلاغت ميدانيد که در غرب يک اتفاق عجيبی افتاده آقايی به نام گيرو در فرانسه چند سال  
پيش رسما اعلام کرد که بلاغت مرد و جنازه اش را تشييع کرديم و به خاک سپرديم الان من رفتم از استاد های دکتری ادبيات  

ودمان که مشغول کار هستند پرسيدم ميگويند ما مدتهاست ديگر بلاغت درس نميدهم در غرب  انگليسی و فرانسه دانشکده خ 
يعنی گفتند   تا علم جديد  بين چند  آوردن کار بلاغت را توزيع کردند  به جايش  کنار گذاشتن چی  را  از بلاغت  هم همينطور 

در حوزه علم مثل منتيکس يا معناشناسی يک  بخشی از آنچه که قبلًا اسمش بلاغت بود رتوريکس بود يک بخشش را گذاشتند 
بخش اش را بردند در نشانه شناسی سيميوتيکس يک بخشش را بردن در نقد ادبی يک بخشش را بردن در استاتيکس، زيبايی  
وارثانی   يک  حقيقت  در  و  هستش  الخطاب  تحليل  اصطلاح  به  آناليزيس  ديسکورس  در  بردن  را  بخشش  که  است  شناسی 

در غرب که جايگزين شدند. من در کتاب البلاغة الجديدة که توسط سازمان سمت منتشر شده ادعا کردم که  بلاغت پيدا کرده  
کار غربی ها غلط است و ما بايد بلاغت داشته باشيم ولی نميتوانيم با بلاغت سکاکی و خطيب قزوينی زندگی را ادامه بدهيم  

دعی در حقيقت نظريه پردازی در بلاغت جديد هستند فراوان هستند  بلکه احتياج به يک بلاغت جديد داريم البته کسانی که م 
امين الخولی هست، احمد الشايب هست، سعد مصلوح هست، ازهر الزناد هست، سليم البستانی هست، که افراد متعددی  

بنويسند، ولی من مدعی هستم که بهترين مدل بلاغتی که معرفی کردم و اين بلاغت در  حقيقت    سعی کردند بلاغت جديد 
مبنای اصلی اش در کتاب البلاغة الجديدة توضيح داده شده است. و بعد کتاب جديد من هم که هنوز چاپ نشده متاسفانه.  

صفحه يک کتاب درسی است که علت اين هم که هنوز چاپ نشده چون با سازمان سمت اين مشکل را پيدا    ۶۲۰فن بيان در  
به خاطر  کرديم که ميگويند اگر قرار است که کتاب د  به دلايلی فارسی نوشتم  به عربی باشد من  بايد  رسی گروه عربی باشد 

اينکه يعنی گروه فارسی، گروه الهيات، حوزه و اين ها استفاده بکنند و همين دغدغه من الان دردسر درست کرده برای من يعنی  
يعنی در حقيقت يک دوره بلاغت  چون فارسی بوده چاپ نشده و اين کتاب يک کتاب آموزشی است يعنی پژوهشی نيست.  

  ۴واحد است دوتا    ۸واحد نيست    ۱۰واحد قابل تدريس است ببخشيد    ۸واحد يا    ۱۰جديد را تدريس کردم، يعنی در قالب  
واحدی برايش طراحی کردم و اينجا هنوز چاپ نشده در موردش نميتوانم فعلا حرفی بزنم ولی توصيه ميکنم دوستان البلاغة  

تومان حتی برای اصفهانی های اين جلسه ما هم    ۵۰۰۰هزار تومان در حقيقت در سايت سازمان سمت،    ۵ا  الجديدة من را ب
 خيلی شکنجه بار و درد آور نيست. 
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دکتر نظری: بسيار عالی. دست شما درد نکنه آقای دکتر، بسيار استفاده کرديم، بسيار فيض برديم، لذت برديم، از بيانات شما  
ی دکتر پروينی ما بحث و صحبتمان با آقای دکتر تمام است اگر شما صحبتی يا فرمايشی داريد،  عرض کنم خدمت شما آقا

 بفرماييد. 

ها در سفرهای مختلف با آقای دکتر   دکتر پروينی: خواهش می کنم. خيلی متشکرم. من حقيقتاً خيلی استفاده کردم من سال
 خاقانی بودم از محضرشان استفاده کرده بودم.

 : بله، چه شب ها به صبح رسانديم. دکتر خاقانی 

روز من با آقای دکتر در کويت با هم بوديم و در هتل بوديم و هم اتاق بوديم در فرانسه يک سفری هم با    ۲۱دکتر پروينی: بله،  
 هم فرانسه رفتيم. شما سفر فرانسه بوديد آقای دکتر ديگر؟

 از طرف يونسکو دعوت شدم.دکتر خاقانی: نه، من فرانسه را با شما نبودم. من فرانسه 

دکتر پروينی: نه من درباره احمد شوقی من با کسان ديگری بودم بله بعد همايش های داخلی و ملی خوب بوديم در خدمتشون  
تداعی   هستند  هم  شاعر  و  دارند  که  فراوانی  اطلاعات  لحاظ  به  خاقانی  دکتر  آقای  که  بود  اين  فقط  من  کردم  استفاده  خيلی 

شان منسجم حرف بزنند و خيلی نگران بودم ولی امروز آنقدر منسجم و مرتب و کاربردی حرف زدند هرچند  مطالب نگذارد اي
که حرف خيلی زياد است عرصه ای که ما باز کرديم به نام تجربه زيسته خيلی مهم است مخصوصا شخصيتی مثل آقای دکتر  

حرفهای خيلی زيادی مانده در قالب سوالات برخی از دوستان  ای دارند  خاقانی که واقعاً ذوفنون هستند تجارب بسيار ارزنده  
هم هنوز معلومه که خود سوالاتی و ابهاماتی هست اما امروز خيلی منسجم مرتب و کاربردی حرف زدند و من خوشحالم که  

انی با توجه به  برای اولين جلسه شخصيتی مثل آقای دکتر خاقانی را انتخاب کرديم من پيشنهادم اين است که جناب دکتر خاق
بکنم   عرض  را  تان  های  صحبت  اين  را  تان  های  نوشته  اين  هست  که  ديگری  محورهای  و  شد  مطرح  امروز  که  محورهايی 
انشاالله بتوانيد قلمی بکنيد هر چند که ما اينها را ضبط کرديم بعدا پياده خواهد شد شما اديت خواهيد کرد ويرايش خواهيد  

اضافه خواهد کرد به عنوان اولين تجربه ما انشاءالله قرار ميدهيم در نوبت چاپ ديگر انشاالله    کرد و افزودنی های مجاز را هم
صحبت  بيايند  انشاالله  هستند  نوبت  در  که  هم  را  ديگری  زيسته  دوستان  تجربه  نام  به  کتاب  قالب  در  ما  و  بکنند  را  هايشان 

يم و اگر بخواهم از اين جلسه خروجی های متعددی واقعاً بود هم  استادان زبان و ادبيات عربی انشاالله اين را بتوانيم چاپ کن
ای به ايشان داشته که ايشان زبان عربی  اين توضيح که آقای دکتر در اوايل فرمايش شان فرمودند حالا اينکه خداوند لطف ويژه 

ی از قرآن بخوانيم اصلًا قرآن، قرآن ناميده  آيه ما روز ۵۰را بخواند با آن خوابی که توصيف کردند و اينقدر تاثيرگذار باشند اينکه  
آيه آمده بنابراين    ۵۰آيه يا    ۲۰شده است يعنی کتابی که بايد خوانده بشود خواندنی است بايد خوانده بشود در روايت ها از  

اميدوارم هممون حدود   القرآن"  من  تيسر  ما  آق  ۵۰"فقرءاو  نظر  از  بکنم  بودند عرض  اين جلسه شرکت کرده  در  دکتر  نفر  ای 
خاقانی عزيز اين هديه را ببريم آيه قرآن را بخوانيم خب خيلی چيزها برايمان مکشوف ميشود، راحت تر زندگی ميکنيم و اين  
دغدغه هايی که در زندگی ها هست ما را اذيت نمی کند به هر حال من از مديريت خوب و حکيمانه آقای دکتر نظری عزيز هم  

 سپاسگزارم.
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 ميکنم.  دکتر نظری: خواهش

خانه   دبيرخانه،  مهرجو  آقای  ثابت گروه هستند  دبير  کلی  به طور  دبير گروه  دکتر حسينی  آقای  ديگر  از دوستان  پروينی:  دکتر 
که   گرامی  همکاران  از  کردند  همکاری  که  دوستانی  ساير  و  انديشمندان  خانه  رياست  قاسمی  دکتر  آقای  بودند،  انديشمندان 

را استفاده کرديم و اميدوارم که انشاالله با حضور گرم اين دوستان اين جلسات را با پربارتر  تشريف آوردند مزين کردند جلسه  
 انشاالله ادامه بدهيم من ارزش خاصی ندارم آقای دکتر نظری جمع بندی بفرماييد. 

 دکتر خاقانی: من يک جمله دارم اگر... 

 دکتر نظری: خواهش ميکنم. آقای دکتر بفرماييد. 

بب خاقانی:  به  دکتر  عنوانش  گرفت  صورت  اصفهان  دانشگاه  در  که  بود  جمعی  دسته  کار  يک  که  داشتم  طرحی  يک  من  ينيد 
فارسی می شود گفت طبقه بندی موضوعی زبان و ادبيات عربی و به عربی التصنيف الموضوعی اين متاسفانه به اصطلاح زمين  

به   امروز  متاسفانه در جلسه  بودم  و بعد من دنبال يک فرصتی  بزنم ولی فکر  مانده  در آن مورد حرف  اصطلاح وقت نشد که 
ميکنم آن هم مثل نشان مرجعيت ميتواند برکات فراوانی به اصطلاح برای رشته ما در حوزه کلام به خصوص در بحث مجلات  

آقای    و اينها داشته باشد که اين رو اضافه می کنم آخرين عرضم ضمن تشکر مجدد از جناب دکتر پروينی عزيز و گرانقدر و 
دکتر نظری عزيز و دوستان ديگر تشکر ويژه از همه دوستانی که به صورت کتبی ابراز لطف کردند آقای دکتر پيام عباسی معاون  
پژوهشب دانشکده ما بودند و دکتر هادی تميمی و دکتر نجاريان از عزيزان دانشگاه المصطفی که ابراز لطف کردند وليکن اگر  

با من دارند يا سوالی دارند من از  مطلبی نوشتند در چت کتبی م  ن متاسفانه موفق نشدم چون درگير صحبت بودم اگر بحثی 
 طريق واتساپ می توانم در خدمتشان باشم.

بزرگوار   اساتيد  و  دانشجويان  بزرگواران،  ارادت  ابراز  بيشتر  پرسيدم  را  داشتن  دوستان  که  سوالاتی  دکتر  آقای  من  نظری:  دکتر 
 از محبوبيت شماست. خدمت شما بود که نشان 

 دکتر خاقانی: شما همتون عزيز هستيد. متشکرم. 

خانه   مسئولين  از  همينطور  هم  دکتر  آقای  شما  محضر  از  کنم  می  تشکر  هم  بنده  دکتر.  آقای  کنم  می  خواهش  نظری:  دکتر 
 انديشمندان علوم انسانی از آقای دکتر پروينی و زحمات آقای دکتر حسينی. 

نم از اساتيد بزرگواری که در جلسه حضور دارند از دانشجويان عزيز. می ترسم اسم ببرم يکی از  دکتر نظری: من تشکر می ک
بزرگواران جا بمونه به خاطر همين عذرخواهی ميکنم و اسمی نميبرم از همه اين عزيزان که وقت گذاشتند و در جلسه حضور  

ی که به ما دادند خيلی، خيلی صميمانه از شما تشکر می کنم  داشتند تشکر می کنم مجدّداً از آقای دکتر خاقانی عزيز بابت وقت 
دکتر   آقای  بگيريم  بهره  شان  ارزشمند  تجربيات  از  و  بکنيم  استفاده  محضرشان  از  باز  بتوانيم  ديگه  های  فرصت  در  انشاالله 

 پروينی آقای دکتر خاقانی کارت نميخواهند کارت نميدهند، نگران نباشيد.
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 د که فقط با لبخند مليحشان در حقيقت به من جواب بدهند. دکتر خاقانی: اين قرار بو

 دکتر نظری: زنده باشيد آقای دکتر، استفاده کرديم از محضر شما. خدا نگهدارتان.

   

 با مسئولان پروژه شهرداری اصفهان  دکتر محمد خاقانی مصاحبه 
دو سال قبل از پيروزی انقلاب اسلامی وارد گروه عربی    1355هستم و در سال    1337من محمد خاقانی اصفهانی متولد سال  

دانشگاه اصفهان شدم به عنوان دانشجوی زبان و ادبيات عربی مشغول به تحصيل شدم قبل از اون مطالعات حوزوی از اغاز  
ن با رشته تحصيلی ام به سال پنجم عمرم بر می گردد که در اثر اتفاقی که  کودکی داشتم يعنی شايد بشود گفت که ارتباط م 

برای خانواده ام رخ داد من وارد يک مکتب خانه ای شدم که آنجا با نظام قديم قرآن را آموزش می دادند و يکی دو سال قبل از  
را نزد معلم خصوصی يا روحانی محل  دبستان آموزش قرآن را شروع کردم و در دوران ابتدايی، تحصيلات مقدماتی حوزوی  

 خواندم و با همان گرايش و تمايل حوزوی وارد رشته عربی دانشگاه اصفهان شدم. 

 دانشکده زبانهای خارجی  

نام انقلاب اسلامی ايران وجود    1355سال   به  دو سال قبل از پيروزی انقلاب اسلامی بود، هيچ صحبت و خبری از چيزی 
دهد  شنيدم اتفاقاتی عليه رژيم شاه رخ مي ام کاملا مسلطی بود ولی به صورت جسته گريخته مي نداشت، نظام شاهنشاهی نظ

وليکن حاکميت بلامنازع و سيستم ساواک و وحشتی که در توده های مختلف اجتماعی ايجاد کرده بود در حدی بود که در  
 ی وارد درگيری و مبارزه با رژيم شاه بشويم.کرديم که روز واقعا من و بسياری از دانشجويان اصلا تصور نمي  1355سال 

 گروههای فعال در دانشگاه اصفهان 

آن زمان مقلد حضرت امام رحمت الله عليه بوديم و من يک تمايل مذهبی درونی عيله شاه پيدا کرده بودم وليکن حتی جرات  
با وجود اينکه انگيزه های مذهبی داشت و  کردم راجع به اين تمايلات با پدرم صحبت بکنم. پدرم ارتشی رژيم شاه بود و  نمي 

و رابطه ی پدر و پسری  در ارتش هم سخنرانی مذهبی مي  ما در هيچ صحبت خانوادگی  بود که  به گونه ای  کرد وليکن فضا 
فرق  کرديم که در مورد چيزی به نام انقلاب و مبارزه با رژيم شاه صحبت بکنيم. يک سال که گذشت شرايط  کمي جرات نمي 

با مجموعه های دانشجويی فعال در عرصه ی سياسی آشنا شدم و به تدريج احساس کردم که بايد وارد مبارزه ی نظام   کرد و
 مند و سازمان يافته با رژيم شاه بشوم.  

به لحاظ سياسی در دانشگاه اصفهان فعال بودند عمدتا گروه های چپ از جمله حزب توده، سازمان چريک   گروه هايی که 
ای خلق بود، کمله، دموکرات بود و درکنار آن بعضی نيروهای مسلمان متمايل به چپ مثل سازمان مجاهدين های فداعی ه

کرديم در دانشکده های مختلف دانشگاه اصفهان  خلق و جنبش مسلمانان مبارز که اختصارا با کلمه ی امت ما از آنها ياد مي 
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با يک سازمانی به لحاظ مذهبی وارد کوران  به طور مخفی مشغول فعاليت بودند در حقيقت در عين حال   که علاقمند بودم 
خوندم، عمدتا حرکت های سازمان يافته حرکت های چپی و  مبارزه بشوم وليکن در دانشکده زبانهای خارجی که من درس مي 

نتيجه رسيدم که همکاری اين  به  بعدا  البته  بکنم  آنها کار  با  که  نداشتم  تمايل  بود و من خيلی  از کار    کمونيستی  بهتر  اينها  با 
نکردن هست و بنابراين ما با تعدادی از دوستانم وارد ارتباط با گروه های چپ شدم و در عين حال که در آن زمان خودم را نه  

نمي  ديگر  های  گروه  يا  خلق  فدايی  چريکهای  يا  و  خلق  مجاهدين  سازمان  مبارزه  عضو  مبحث  در  اينها  با  وليکن  دانستم 
مي  مي کردم.  همکاری  ما  اختيار  در  که  را  هايی  جزوه  و  بود  سمپادی  شکل  به  آغاز  در  همکاری  نويسی  اين  رو  گذاشتند 

کرديم، چون امکان زيراکس و تکثير اينها وجود نداشت.  بسياری از شب ها تا صبح اطلاعيه های چريکهای فداييان خلق  مي 
کرديم که به مرور از اين مرحله  بين دانشجوها پخش مي   نوشتيم که با يه دو سه تا کپی تکثير ورا به صورت دست نويس مي 

 فراتر رفت.
برابر همديگر قرار گرفته    محتوای اين جزوه ها همان پارادوکس حاکم بر جامعه آن زمان بود که دوتا بلوک شرق و غرب در 

ل مصالح خود و در برابر آن بلوک  بودند. بلوک غرب با ايده های ايندويدالستی و سرمايه داری و ليبراليستی در حقيقت به دنبا
شرق بود که کمونيستی، سازمان يافته و طبيعتا گروه هايی که در دانشگاه اصفهان مشغول به کار بودند اينها در مبارزه عليه رژيم  

هه کاملا  گرفتند و جبهه ی شرق هم يک جبشاه که کاملا وابسته به امريکا و ليبراليسم غربی بود بايد در جبهه ی شرق قرار مي 
کمونيستی مارکسيستی بود. منتهی در بين مارکسيست ها يک تضاد وحشتناکی وجود داشت سر اينکه چه مدلی در ايران جواب  

دهد که شوروی آن زمان بر اين اساس شکل گرفته بود يا مارکسيست مائويسم که  واب مي لنسيسني ج   دهد آيا مارکسيست مي 
بود و مثلا کمله از چين با رژيم شاه  طرفداری مي   در چين حاکم  کرد وليکن اجماع مطلق سر اين بود که اگر کسی بخواهد 

 مبارزه بکند بايد حمايت سيستم شرق را جلب کند و به نوعی خود را  به بلوک شرق گره بزند. 
و    از يک طرف هم نيروی مذهبی درون من وجود داشت و در حقيقت يک طلبه بودم منتهی طلبه ای که درس های طلبگی 

کردم ولی در عين  رفتم ولی خودم را روحانی بدون عمامه حساب مي حوزوی را پيش معلم خصوصی خونده بودم، حوزه نمي 
حال به خاطر عطش مبارزه با رژيم شاه مجبور با همکاری با گروه هايی شده بودم که اصلا اسلام و دين را قبول نداشتند و به  

ران و مرحله ای بايد همه ی مبارزان عليه شاه هم اعم از مذهبی، چپی، کمونيست يا  کردم که در يک دوشکل تاکتيکی فکر مي 
 غيره بايد دست به دست هم بدهند و عليه اين رژيم فعاليت کنند.  

شد و از طريق آن با بعضی از افکار انجمن هايی مثل حجتيه آشنا  نشريه ی مذهبی مکتب اسلام از زمان شاه مرتب منتشر مي 
حضور فعال يا سازمان يافته ای در دانشگاه نداشتند و در اوصاف طلبگی و حوزوی فعال بودند حتی ممکن بود در  شدم وليکن  

بازار دستی داشته باشند يا بعضی از نيروه های مذهبی سطح شهر را جذب کرده باشند اما وجود سازمان يافته ای در دانشگاه  
حجتيه توانايی جذب قشر دانشجو را نداشتند به خاطر اينکه سازمانی، سلسله    نداشتند. در آن زمان تلقی ما اين بود که انجمن

برنامه داشته   مبارز  دانشجوهای  از  برای تعدادی  و  را مديريت و رهبری کند  بيايد دانشجوها  نفر  نبود که يک  مراتب و رهبری 
 باشد.  

 سازماندهی دانشجويان
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سازمان مجاهدين خلق و اين گروهها قرار گرفتيم آنها برای ما خيلی برنامه  ما وقتی در جريان ارتباط با چريکهای فدايی خلق و  
های مدون و منظم داشتند و از اين جهت برای ما جذاب بود. اين برنامه ها شامل تشکيل جلسات که خيلی مخفی و کاملا  

يا هم رشته بودند يا به نوعی در  گرفت و آن پنج نفر کسانی بودند که  محرمانه بود و عمدتا در گروه های پنج نفری شکل مي 
با هم کار مي  دانشگاهی  به مجوعه آن سازمان ها حالا  کردند و جلسه ای را تشکيل مي تعاملات  از طريق سر گروه  و  دادند 

نفره يا سه نفره بود که سعی مي مجاهدين خلق يا چريک های فدايی خلق وصل مي  بيشتری  شدند. اکيپ ها پنج  شد تعداد 
خ  به  از  نباشد،  بالاتر  يک سطح  با  داشتيم  حق  رابط  يک  طريق  از  فقط  ما  و  باشد  متحرک  و  چابک  و جور،  جمع  اينکه  اطر 

شناختيم که بالايی ها چه کسانی هستند، فقط سرگروه خودمان را که عضو جلسه ما بود  خودمان ارتباط داشته باشيم و هيچ نمي 
 گرفت که چه کار کند.  شناخت و از او دستور يا ايده مي مي  شناختيم و آن سرگروه يک نفر را از يک رده بالاتر مي 

در اين گروه ها ضمن اينکه به شکل فيزيکی جلسه داشتيم وليکن عمدتا برنامه ها و جلسات بيشتر بار تئوريک داشت و برنامه  
مي  کوه  نفری  تا شش  پنج  اکيپ های  در  برنامه های کوه  در  که  بود  کوه  آنجا خودماهای  در  و  مبارزه ی  رفتيم  برای يک  را  ن 

آماده مي  پارتيزانی عليه رژيم شاه  ما  مسلحانه ی  به  انقلابی بودن  يعنی واقعا احساس  بود  برای ما خيلی جذاب  اين  و  کرديم 
 کردم يک مبارز عليه امريکا و استکبار جهانی هستم.  کرديم. مثلا من حس مي داد و عرش را سير مي دست مي 

زبندی بين نيروهای مذهبی و غيرمذهبی صورت نگرفته بود، خود گروههای جناح چپ هم مايل  در اين مجموعه ها هنوز مر
پذيرفتند ولی زياد  بودند برای گرفتن سمپاد و عضو، نيروهای مذهبی را بين خودشان راه بدهند، بنابراين افرادی مثل من را مي 

رين سطح سازمان قرار داشتند و ما هيچ اطلاعی از اينکه بالا  کردند در حد آن پنج نفری که در پايين توارد سيستم مديريتی نمي 
خوانديم يا جزوه هايی که در اختيار ما قرار  کرديم و مي چه خبره نداشتيم فقط از طريق رابط خود اطلاعيه هايی دريافت مي 

ی بود. من هنوز برخی از آن  خونديم که تمرکز عمده جزوه ها روی مبارزه با ساواک و آمادگی برای جنک پارتيزانگرفت مي مي 
 شود.کنم واقعا مو براندامم راست مي جزوه ها را در اختيار دارم و وقتی به آنها نگاه مي 

و   شده  ريزی  برنامه  اسرائيل  توسط  که  هست  مخوف  بسيار  پليسی  سازمان  يک  ساواک  که  بود  اين  ها  جزوه  کلی  محتوای 
شد و جالب اين بود که  حشتناک شکنجه گری در آنجا توضيح داده مي مسئولين آن در اسرائيل آموزش ديدند و روش های و

 هم همينطور شدند. مسئولين ما در اين گروه ها که بعدها حتی گروه های اسلامي 

 سازمان اسلامي 

اسلامي   1356سال   سازمان  نام  به  چيزی  با  کم  کم  ما  بعد  و  به  مبلغ  و  حسينی  محمود  آقای  که  کرديم  پيدا  کار  و  سر  هم 
که بعد با اين نام ناميده شدند آشنا بشوم  تانی ديگر در آن عضو بودند ولی تا قبل از اينکه من با بچه های سازمان اسلامي دوس

بيشتر با چريکهای فدايی خلق و سازمان مجاهدين خلق مرتبط بودم چون يک دوست خيلی نزديکی داشتم که او عضو اصلی  
اين جهت در آن حال و هوا قرار گرفتم و در آن شرايط جالب بود که هم نيرو های چپ   کرد و ازبود و با هردوتا مجموعه کار مي 
ابايی نداشتند از اينکه به هواداران خود بگويند که سازمان ساواک يه سازمان بسيار وحشتناک  وهم نيروهای سازمان اسلامي 

به هواداران خودشان روحيه مي  به ظاهر  اينها  بايد  ما را مي داند که نهست. اگرچه  اينطور توجيه  ترسند ولی دائم  و  ترساندند 
 کنيد که مراتب طبقه بندی شده و احتياط های بسيار عجيب و غريب سياسی بود.کردند که اگر نترسيد احتياط لازم را نمي مي 
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 آموزش

حظه فکر کنيد که توسط ساواک  آييد هر لدادند هر روز صبح که از خانه بيرون مي يکی از موارد احتياط اين بود که به ما ياد مي 
کرديم که کاملا شفاف و روشن به  شويد و هر لحظه بايد يک نواری از اطلاعات دروغ را در ذهن خودمان مرور مي دستگير مي 

به درد من خورد چون من سه بار دستگير شدم و زندان رفتم و مورد بازجويی   البته  بازجويی ساواک تحويل بدهيم بعدا اين 
 گرفتم و اين ورزيدگی در آن جلسات درون گروهی به من کمک کرد که چطور با قضيه برخورد کنم .  ساواک قرار 

ترساندند و اصول  کرديم ما را بيشتر از وحشت ساواک مي خلاصه در شرايطی قرار گرفتيم که خود گروه هايی که با آنها کارمي 
به ما تحميل کرده بودند ک ه ما حق نداشتيم با نزديکترين دوستان يا حتی پدر، مادر،  احتياط کاری و امنيت کاری در حدی 

بود و کم کم کار به قرص سيانور کشيد خواهر و برادر خود در زمينه های مبارزه دعوت کنيم چون حرکت بايد کاملا مخفی مي 
سط ساواک دستگير شديد  و گفتند حالا شما قبل از اينکه قرص سيانور را تنظيم کنيد که زير لب خود نگهداريد که هر زمان تو

آن را بايد بجويد و بخوريد. به ما ياد دادند که با يک آدامس اين کار را بکنيد مثلا يک دانه آدامس زير زبان ما بود و حتی من  
خوندم اين زير لبم بود حتی در خواب و ديگر عادت کردم که بعد که قرص  هفته ها اين آدامس را زير لبم داشتم، نماز که مي 

 کردم.ور را تحويل گرفتم اين را يک دفعه قورت ندهم و با آدامس تمرين مي سيان

 برنامه های کوه   

در قالب برنامه ی کوه داشتيم. در برنامه های کوه  ما يک سری بحث های تئوريک جلسه ای و يک سری هم آموزش جسمي 
خودسازی کنيم و به شکل يک پارتيزان واقعی آمادگی    بيشترين تاکيد بر اين بود که ما بايد هم از نظر روحی و هم روانی کاملا

بتوانيم به گونه ای با بدن خود کار کنيم  روحی و روانی لازم را برای درگير شدن يا تحمل شکنجه پيدا کنيم و هم از نظر جسمي 
 که فوری با چهارتا ضربه شلاق از پا در نياييم. 

کرد، يعنی شبانه بود  شد و تا صبح ادامه پيدا مي عمدتا از غروب شروع مي بردند،کوهنوردی ها که ما را کوه مي در بخش جسمي 
رفتيم. نزديک  کرد و کوه های مختلف را مي به خاطر اينکه کسی متوجه نشود و ما طرفهای عصر و غروبها اکيپ ما حرکت مي 

تر کشيد مثل کرکس کاشان و زرد کوه    ترين کوه لادُر خمينی شهر و بعد کوه جهان بين شهرکرد بود بعد کم کم به کوه های قوی
ها بايد بيشترين تلاش را  دادند و در اين تمرينبردند و تمرين مي شد ، شيرکوه يزد بود که ما را مي بختياری که دو روزه انجام مي 

 سرگروه ما  دادند، مثلاکرديم که بدن ما واقعا زجر بکشد اين زجر هم از طريق گرسنگی بود. به ما گرسنگی و تشنگی مي مي 
داد که بخوريم که طعم گرسنگی و تشنگی را  نان و آب داشت ولی با خساست تمام گاهی مثلا اندازه يک قاشق آب به ما مي 

 بچشيم. 
آورديم و  سخت ترين قسمت کوه اين بود که از اول برنامه ی يک شب يا دو شب در کوهنوردی ما بايد کفشهای خود را در مي 

خواستيم برويم کف پای  رفتيم.  يعنی تا نوک کوهی که مي کنديم و پا برهنه راه مي و حتی جورابها را مي  گذاشتيمدر ساکمان مي 
ها بايد  های ساواک اين آمادگی گفتند که بايد برای شکنجه زد و دردسر و گرفتاری داشتيم ولی مي زد، خون بيرون مي ما تاول مي 

 صورت بگيرد  
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 پارتیزان

ما   تعريف  زمان  خودش هيچ  آن  موجوديت  برای  و  کند  جامعه  منافع  فدای  را  خود  که  است  کسی  او  که  بود  اين  پارتيزان  از 
اگر   يا  شهادت  اسم  به  هست  مسلمان  اگر  مرگ  اين  حالا  باشد  فشانی  جان  به  حاضر  مرگ  حد  سر  تا  و  نباشد  قائل  ارزشی 

دچريک فدايی  کلمه  بود،  وطن  فدايی  برای  تلاش  اسم  به  وطن  فدايی  واژه های  کليد  اين  ما  به  مدام  و  بود  آن  تاکيد ر  را  ها 
به  مي  که  تفکر غربی  برابر  در  و  بود  فردمحوری  نه  و  اجتماع محوری  بر  مبتنی  بلوک شرق عمدتا  اينکه  به لحاظ  بعد  کردند. 

مي  بها  فردی  بزرگتريآزادی  ما  تعريف  در  بود.  مطرح  بلکه عدالت  نبود  مطرح  فردی اصلا  آزادی  آنجا  در  بلوک  داد،  ارزش  ن 
 شرق، ارزش تحقق عدالت در جامعه بشری بود و ارزش بلوک غرب در آزادی بود.

داديم و در نتيجه حتی اينکه رژيم کمونيسم شوروی يک رژيم استبدادی  ما به عنوان يک مبارز عدالت را بر آزادی ترجيح مي 
مي  و  نبود  آور  چندش  خيلی  ما  برای  بهست  عدالت  با  استبداد  اگر  وليکن ظلم  گفتيم  باشد  آزادی  اينکه  تا  است  خوب  اشد 

من    1387صورت بگيرد و عدالت خيلی برای ما مهم بود. جالب هست بدانيد که سی سال بعد از اين ماجرا يعنی حدود سال  
نامه ی   بود و من  مناسبت حضرت علی)ع(  به  به سخنرانی دعوت شدم جشنی  بار  دانشگاه اصفهان يک  ادبيات  در دانشگاه 

علی عليه السلام به مالک اشتر را با منشور جهانی حقوق بشر با هم مقايسه کردم با همان تلقی که آيا آزادی بهتر است  حضرت 
 يا عدالت.  

در آن سخنرانی حدود ده سال پيش به اين نتيجه رسيدم که در منشور جهانی حقوق بشر آزادی مقدم بر عدالت هست، يعنی  
کار، شغل، محل زندگی و همه ی امثال آن، تکيه اصلی و تمرکز اصلی روی آزادی هست    آزادی بيان، آزادی سکونت، آزادی

های علی عليه السلام حالا با آن برداشتی که من داشتم و خوانشی که پيداکردم اين بود که حضرت علی عليه  وليکن در ديدگاه
بها مي  آزادی فردی  به  را زير مجمو اسلام در عين حال که  آزادی  پارتيزان عه عدالت معرفی مي دهد ولی  کند. در هر صورت 

گفتند که شما رژيم استبدادی شاه را از بين  کسی بود که دنبال تحقق عدالت بود و آزادی خيلی برای او مهم نبود. حتی به ما مي 
داديم  ح مي ببريد ممکن هست يک رژيم استبدادی کمونيستی روی کار بيايد ولی به خاطر اينکه عدالت حاکم بشود ما ترجي

 شود. کرديم از آن طريق عدالت برقرار مي اين اتفاق بيفتد و فکر مي 
ها و کمونيستها مظهر بی  ها و چپی ها و هم بی مذهبی به نام شاهنشاهی بر جامعه حاکم بود از نظر مذهبی همين که رژيمي 

کردند.  های تشکيلاتی برای ما بيان مي چيزهايی را هم گروه ديديم و يک  عدالتی بود. ما يک چيزهايی را خودمان در جامعه مي 
کرديم که فقر مطلق بود. من خودم در شرايط سختی بزرگ شدم. پدرم استوار ارتشی بود  ديديم و حس مي آنچه که خودمان مي 

مي  پيدا  مشکل  نان شب  تهيه ی  برای  وقتها  گاهی  ما  داشت،  بچه  تا  دوازده  و  زن  تا  دو  خ که  من  دوران  کرديم،  موارد  از  يلی 
کردم و تيليت نان و  نوجوانی و حتی جوانی زمانی که هنوز عضو خانواده ی پدرم بودم ناهارم مقداری گوجه را روی نان رنده مي 

بود.  خوردم. گاهی هفته ای يک بار اگر خيلی شانس يار بود برنج مي گوجه مي  خورديم، در سبد غذايی ما معمولا برنج کم 
در آن زندگی مي رهنان، جامعه   از اصفهان شده  ای که من  که الان بخشی  به اصفهان بود  نزديک  کردم يک جامعه روستايی 

 کردند. است و اطرافيان هم در فقر و فلاکت زندگی مي 
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ما  ما مي  برای  و  ميلياردی است  آنها  اند که ثروت  نام رژيم شاهنشاهی در جامعه حاکم  به  دانستيم يک خانواده هزار فاميلی 
کردند که ما را از حد نگاهی که به روستا و شهر خود بالاتر ببرند و جهانی فکر  رقابل پذيرش بود. روسای ما بيشتر سعی مي غي

های وابسته به استعمار غرب را نشان بدهند. در  کردند تصويری از جوامع جهان سومي کنيم مثلا در تحليلهای خود تلاش مي 
فيلم يا  فيلم  نمايش  ک دانشگاه  روسيه های  داشت.  رواج  خيلی  السويه  مونيستی  علی  داريم  چيزی  هر  ما  که  بودند  مدعی  ها 

های  کنيم در حالی که تضاد خيلی وحشتناک طبقاتی را هم در غرب خود امريکا،نيويورک و واشنگتن و هم در کشور تقسيم مي 
 اک در صحنه ی جهانی مبارزه کنيم.دادند که بايد اين ظلم وحشتنديديم و به ما ياد مي وابسته به بلوک غرب مي 

اين آموزشها به نظر ما تئوری نبود واقعيت بود، نيروهای مذهبی و هم نيروهای چپی آنهايی که صادقانه مشغول مبارزه بودند  
 کنند.کنند برای اينکه يک گام به سمت عدالت حرکت مي کردند کار ارزشمندی برای مبارزه با رژيم شاه مي واقعا فکر مي 

 بگی طل

خواستم پيدا کنم. من آنچه که از طلبگی ياد گرفته بودم تحت تاثير حالا چطور شد من طلبه ارمانهايم را در اين گروهها مي 
خواندم بود. يکی دو جمله از آن روحانی محل که مرحوم شدند و تا قبل از اول  ارتباط با روحانی محل که پيش او درس مي 

يا مي خواندم بگويم.  ابتدايی قرآن مي  ما  به  يادگرفتن قرآن روشی که در مکتب  بود که هر کلمه ای رو بخش  برای  اين  دادند 
شد که،الف زير ا، به جزم ب،ر الف را، ابرا، ابراهيم به جزم ميم ابراهيم.مثلا بخش کنيم مثلا کلمه ی ابراهيم اينطور بخش مي 

رسيد آن سوره ای که قرار بود کار بکند بايد  س نوبت به درس او مي دادند که قرآن را تجابی کنيم و هرک با اين روش به ما ياد مي 
 کرد. کرد و ملا هم تصحيح مي تجاعی مي 

من تا کلاس دوازدهم يعنی کل دوره ی دبيرستان شاگرد روحانی محل که امام جماعت محل هم بود شاگرد ايشان بودم و من  
کردم و مورد  رفتم در خانه او را باز مي ساعت پنج و نيم تا شش صبح مي کليد خانه ايشان را داشتم و از بچگی تا آن سن هر روز 

کردم تا جناب روحانی از خواب  کردم، چای و سفره و اينها را آماده مي رفتم سماور را روشن مي اعتماد خانواده ايشان بودم، مي 
گرفتم که جامع  د و من در ازای آن وقتی از او مي بيدار بشود، خانم و خانواده او سفره آماده در اختيارشان بود که صبحانه بخورن

المقدمات و درسهای حوزوی رو بخونم. پدرم توانايی مالی نداشت که به او حق الزحمه بدهد و با روحانی محل قرار گذاشته  
سی که ايشون  دهد، بعد از اتمام يک ساعت درخواند و خريد خانه ات را هم انجام مي آيد پيش تو درس مي بود که اين بچه مي 

مي  من  مي به  من  به  مي داد يک چوب خط هم  که  نمي داد  پول  مغازه قصابی  در  مثلا  مي رفتم  را علامت  زد،  دادم چوب خط 
 خواندم. خريدم و به اين شکل من درس طلبگی مي چوب نانوايی يا چوب بقالی و چيزهای مورد نياز آنها را مي 

به عنوان يک طلبه وارد ا با  ين گروه حالا چطور شد که  با دين خودم و  نبودم  ها شدم. در آن زمانها من هيچ چيزی را حاضر 
های چپ بشوم به خاطر اين بود که به عنوان  شد جذب گروهاعتقادات مذهبی خودم عوض بکنم وليکن عاملی که باعث مي 

که من بتوانم ايمان خودم را حفظ  گفتم مادامي کردم و پيش خودم مي يک تاکتيک برای مبارزه با رژيم شاهنشاهی حساب مي 
 کنم. کنم ولی اگر يک روزی تلاش کردند که اعتقادات من را از من بگيرند آن وقت من يک فکر ديگری مي بکنم با اينها کار مي 

پذيرد تعريفم از ايمان يک اعتقاد فردی درونی بود ضمن اينکه به لحاظ کلی هم معتقد بودم که خدايی که به او اعتقاد دارم نمي 
داد  های دينی و مذهبی که داشتيم نشان مي که ما ظلم را در جامعه تحمل کنيم يا حضرت علی)ع( مظهرعدالت هست. اسوه 
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مي  )ع(  حضرت رضا  حرم  جامعه  اين  شاه  اينکه  ولو  جامعه  اين  مي که  زيارت  را  آن  و  ملت  رود  به  شاه  انقلاب  در  يا  و  کند 
تواند يک حکومت مذهبی  و حضرت رضا)ع( و ائمه )ع( هستم ولی اين نمي   گويد من کمربند بسته حضرت عباس)ع(مي 

کرديم و هنوز به درک درستی که  ها کار مي درستی باشد که جايگزين حکومت حضرت علی)ع( باشد به همين دليل با چپی 
 يک حکومت برنامه دارد.   شود بلکه تحليل سياسی دارد و برایاسلام فقط در نماز و روزه و مسائل مذهبی عبادی خلاصه نمي 

نمي  بود و حتی خودش چيزی  ما گفته  به  نه آن روحانی محل چيزی  را  و آن مقداری هم که  اينها  ه  ما بگويد  به  دونست که 
داشت و  ترسيد.  روحانی که من را بيشتر از بچه خودش دوست مي کرد به ما بگويد چون از ساواک مي دانست جرأت نمي مي 

کرد که حرف بزند به همين دليل آنچه که باعث شد من  پيچاندند و جرأت نمي کردم من را مي سياسی مي   خيلی وقتها که سوال 
گروه  اسلامي با  تشکيلات  اينکه يک  خاطر  به  بکنم  همکاری  مدتی  و  بمانم  چپ  آنها  های  مثل  يا  آنها  جای  بتواند  که  خوب 

اين گروهه در  نبود.  باشد  داشته  برنامه  ما  برای  و  باشد  برنامه مي جذاب  امور روزمره ساعتی  برای  و  ا ما حتی  که روز  گرفتيم 
 اوقات فراغت خود را چطوری پر کنيم. 

 امام جماعت مسجد دانشگاه 

کنيم. در گروه عربی دانشگاه اصفهان ما نسبت  يک خاطره کوچولو بگويم از يکی از همين روزهايی که راجع به آن صحبت مي 
بيشتر مرتبط بوديم و يک آقايی در گروه عربی که ما هم  و علوم سياسی با مسائل اسلامي   به گروههای ديگر مثل جامعه شناسی 

سمپاد يا هوادار ايشان بوديم و خيلی هم من او را قبول داشتم، امام جماعت مسجد دانشگاه اصفهان بود، اهل زنجان و من با  
سه نفر بودند که يک خانه بيرون گرفته بودند و در خوابگاه    ايشان ارتباط خانوادگی داشتم و برای مبارزه اسوه ی من بود. اينها

دوازده   تا  ده  که شب ساعت  بود  اين  در طول سال  آنها هر شب  برنامه  بودندو  اتاق کنارهم در يک خانه گرفته  تا  نبودند. سه 
مي مي  بيدار  نفری  دوازده هر سه  کارهاخوابيدند، ساعت  يا  مطالعه  تا چهار صبح  دوازده  از  و  به تشکيلات،  شدند  مربوط  ی 

حرف  اين  و  اعلاميه  و  مي اطلاعيه  را  مي ها  هم  صبح  شش  تا  چهار  ساعت  از  خود  کردند،بعد  کارهای  بقيه  به  و  خوابيدند 
 خوابيدند.رسيدند و بعد ظهرها دو تا چهار هم مي مي 

دند که اين اقا نهج البلاغه را  کرخواب خودشان را به چند ساعت بخصوص تقسيم کرده بودند و آنقدر به شکل منسجم کار مي 
مي  مبارزه  از  صحبت  وقتی  بود.  کرده  حفظ  شيعی  هم  چپی  يک  را  خود  وليکن  داشت  چپی  تمايلات  که  حال  عين  در  شد 

دانم، ايشان امام  دانست مثل جريان گلسرخی که در دفاعيات خود گفت که من حضرت علی را يک کمونيست واقعی مي مي 
دانشگ در  شجره  مسجد  نماز  جماعت  ايشان  سر  پشت  ما  نبود،  غدير  زمان  آن  که  غدير  مسجد  از  قبل  است  اصفهان  اه 

 دانست.  خوانديم. اگرچه مذهبی و طرفدار حضرت علی و اسلام بود ولی خود را مجتهد مي مي 
با خانومش  داد. مثلا يکی از فتواها اين بود، برای يک مهمانی سحر  کرد و خودش مرتب فتوا مي از هيچ مجتهدی تبعيت نمي 

مي  که داشت  دعوت کردم، سحری  او  از  مي منزلمان  را  اذان  اذان گفتن کرد،  به  راديو شروع  بگيرد  اين خورد روزه  ولی  شنيد 
خواهی بگيری؟ و او هم با  خورد، من تعجب کردم بعد گفتم فلانی الان ديگر نبايد بخوری مگر روزه نمي همچنان داشت مي 

فت مگر نارنجک هست که منفجر بشود؟ فتوای او اين بود که اسلام گفته از صبح تا شب  لهجه ی ترکی غليظ خود به من گ
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دو دقيقه بعد هم غذا بخوری اشکال دارد و خودش اجتهاد   ثانيه حالا مثلا يکی  اين  اين لحظه سر  اينکه در  نه  غذا نخوريد 
 کرد.مي 

عربی دانشگاه زبان بود و بعد از انقلاب من ديگر ايشان را    اين فرد يکی از الگوهای ما در آن بحث حرکتهای پارتيزانی در گروه
و جذب   فرقان  نديدم  در گروه  و  برای حاکميت حکومت اسلامي گروه مجاهدين شد  اينکه  با  و  کرد  مسلحانه  خيلی فعاليت 

با حکومت اسلامي  بعدا  وليکن  کرد  فعاليت تلاش  از همين  يکی  در  نهايت هم  در  و  مسلحانه گر درگير شد  را  های  او  و  فتند 
مي  دوست  را  ايشان  خيلی  انقلاب  از  قبل  اينکه  با  من  کردند.  مي اعدام  فکر  انقلاب  از  بعد  ولی  من  داشتم  به  اگر  که  کردم 

کردم منحرف شده و انحرافات او  کنم حاضر بودم او را اعدام بکنم به خاطر اينکه فکر مي گفتند تو اين را اعدام بکن فکر مي مي 
 نيست.که مورد اعتقاد من بود اين گناه کمي لاخره مبارزه مسلحانه با رژيمي در حدی بود که با

 ورود به مبارزه  

چه  1355سال   و  استادان  طيف  در  چه  جامعه  بر  حاکم  غربی  تفکر  تمايل  بود  که  هرچه  و  نداشت  وجود  فضايی  اصلا  که 
هی خبری از اينکه يک پارتيزانی کشته شده  خورد و ما فقط جسته گريخته و خيلی محرمانه گادرطيف دانشجويان به چشم مي 

کردند فقط يک اخباری  يا فلان جا جنگ پارتيزانی در داخل کشور رخ داده مثلا در سياه کل و بين کارهايی که کمونيستها مي 
مي  دانشکدهمحرمانه  بر  که  وليکن فضايی  نگرا شنيديم  بود، هيچ  نظر حکومت  از  امن  فضايی کاملا  بود  ماها حاکم  نی  های 

های وابسته به دانشگاه هم بين استادان و هم بين دانشجويان بودند. من از  حکومت نداشت، گارد دانشگاه حاکم بود و ساواکی 
بين  های ديگر که با ساواک همکاری مي شناختم هم در گروه عربی و هم در گروه استادهای خودم افرادی را مي  کردند و هم 

بعضی  داشتند  نيرو  مي ه دانشجويان  ما  را  نمي ا  را هم  بعضی  و  به شدت  شناختيم  که  بهايی  ما يک  دانشکده  رئيس  شناختيم، 
آيد دکتر جهانپور بود و استخر دانشگاه حداقل در بخش سانس استادان مختلط بود يعنی استادهای  ساواکی بود، به نظرم مي 

با هم در يک استخر مختلط در يک شهر مذهبی مث رفتند و صدای هيچکس هم در  ل اصفهان مي دانشگاه با دختر و پسرها 
شنيديم که يکی با غيرت مذهبی بيايد بگويد که چطور دختر و پسر جوان با هم در آب شنا  آمد. هيچ خبری از شهر نمي نمي 
 کرد چيزی بگويد.  کنند. اطلاع داشتند ولی کسی جرئت نمي مي 

به بعد ديگر با نام ايشان هم آشنا شديم. بيشتر به    1356از اواخر    شناختيم،نمي ما فردی به نام آيت الله خادمي   1355در سال  
های خارجی تريای دانشکده محل رقص  خاطر اينکه تا آن زمان هنوز جريان سطح شهر شروع نشده بود.  در دانشکده زبان 

کشيدند، دختر و پسر مثل  ر مي آمدند سيگاها مي های دانشجو بود و ساعت نه و نيم تا ده که استراحت بين کلاس بود بچه بچه 
شد همراه با  دادند چون آهنگ پخش مي مور و ملخ در هم قاطی بودند گاهی وقتها يک دست و سری هم وسط کار تکان مي 

خوردم و در عين حال که از اين وضعيت رفتم چيزی مي آهنگ حرکات موزون هم بود.  من هم يکه مذهبی بودم که تريا مي 
شود کرد تا اينکه پنج يا شش ماه که يکی  دو  دانستم که برای طغيان عليه همچين وضعيتی چه کار مي ي ناراحت بودم ولی نم

 ترم گذشت وارد مبارزه شدم و ديگر معنی اينکه چرا بايد با اين رژيم مبارزه کنم برای من روشن شد. 
عتقادی به مسائل مذهبی نداشتند وليکن به ما  های چريکهای فدايی خلق وارد شدم اگرچه آنها چندان اابتدا توسط همين اکيپ 

بپردازد  مي  گذرانی  خوش  به  فقط  يا  بخواند  درس  فقط  يا  باشد  بيخيال  اينقدر  دانشجويی  يک  که  وضعيتی  اين  از  که  گفتند 
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م  متأسفيم و مايل هستيم که دانشجويان را برای مبارزه سازماندهی کنيم و طبيعتا در مبارزه ممکن هست يکی دوست دختر ه
داشته باشد وليکن نبايد هوس بازی بکند و در تريا بيايد برقصد و از اين حرفها. دشمن مشترک و يک هدف کوتاه مدت مشترک  

 تعريف شده بود که هدف ما مبارزه با رژيم شاه بود. 

يعتی   کتابهای دکتر علی شر

کردند که همديگر را پيدا کنند وليکن در  مي کردند در آنجا تلاش  های مذهبی در دانشگاه که در نماز جماعت شرکت مي بچه  
ترسيديم که مبادا  ها خيلی محتاطانه بود و ما حتی از نزديکترين افراد به خودمان مي ها نماز جماعت نبود و اين تلاش دانشکده 

بش دانشجويی  های مرحوم شريعتی وارد دانشگاه شد يعنی يکی از نقاط عطف بارز جنساواکی باشند و ندانيم. کم کم کتاب
شود با رژيم شاه مبارزه کرد،  های مرحوم شريعتی و بعد پخش شدن کتابهای او بود که به امثال من ياد داد که مي ورود سخنرانی 

 دفاع کرد يعنی لازم نيست من حتما يک چپی بشوم تا مبارز بشوم.مسلمان بود و از اعتقادات اسلامي 
لام برای مبارزه با رژيم شاه حرف داريم و به ما ياد داد که ما خيلی شيفته ايشان بوديم و  مرحوم شريعتی اين ايده را که ما در اس

با هر مصيبتی خيلی محرمانه مي کرديم، کتابهای او را تکثير مي گفته  گذاشتيم و  آورديم، پشت کمرمان مي های شريعتی را 
ها هنوز توسط  شريعتی وارد دانشگاه شد ولی اين کتاب  های مرحومکرديم که دست به دست بگردد. کتابيک جايی قايم مي 

های ايشان را دست به دست  يک گروه سازمان يافته ای نبود و توسط نيروهای مذهبی که دکتر شريعتی را قبول داشتند کتاب 
 که بتواند اين طيف را هدايت کند وجود نداشت. گرداندند ولی هنوز تشکيلات منسجمي مي 

 اسلامی سازمان 

دانستيم برای مبارزه حتما بايد سازماندهی وجود داشته باشد  ها حفظ شد و سست نشد به خاطر اينکه مي اما ارتباط ما با چپی 
ها  که بتواند جايگزين سازمان چپی باشد نبود، در نتيجه من و بعضی از دوستان ارتباط خود را با چپی و هنوز سازمان اسلامي 
عمدتا در دانشکده علوم بود و اينکه دانشجوهايی دارد که پارتيزان هستند و نيروهای  ن سازمان اسلامي حفظ کرديم و آن جريا

بسيار جدی چپ و مذهبی داشت و دقيقا برعکس دانشکده علوم آن طيف دانشجوی بيخيال، بی بند و بار و هوس باز سمبل  
دانشکده علو و  ادبيات يک طيف  دانشکده  بود.  ادبيات  دانشکده  بچه آن  بود.  ديگر  از طيف  ادبيات که احيانا تمايلات  م  های 

های بيخيال دانشکده  رفتند حرف ميزدند و برعکس بچه مبارزاتی داشتند ساعت فراقت خود را در کافه تريای دانشکده علوم مي 
 شديم. که جلو رفت عضو سازمان اسلامي آمدند و کمي علوم کافه تريای دانشکده ادبيات مي 

های پنج نفری را راه اندازی کنند گرچه سيستم امنيتی و پليس بازی که  ها ياد گرفتيم که نيروهای مذهبی هم هسته ی ما از چپ 
های لازم را  های چپی بود به آن شدت دراين مجموعه شکل نگرفت ولی در حد لازم چيزهايی که بلد بوديم احتياط در سيستم

ديگر راکرديم که حتی اسم گروه مي  لو نروند. چون مي   های  که  اينکه دستگير مي حتی ندانيم  به محض  کرد  دانستيم ساواک 
ها حتی آنهايی هم که آشنا بوديم با  کنيد. بچهها کار مي پرسيد اين بود که رفقايت چه کسانی هستند و با کی اولين سوالی که مي 
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های کوه  داشتيم که بلد نباشيم يعنی قانون اين بود. بعد گروه شناختيم و نام خانوادگی آنها را بلد نبوديم و اصرار اسم کوچک مي 
 شروع شد و انسجام به تدريج حاصل شد.  سازمان اسلامي 

برای جذب دانشجو هنوز رقابت وجود نداشت بلکه هماهنگی و همکاری وجود داشت.    1357تا اوايل    1356از اواخر سال  
کردند از اين جهت که از نظر امنيتی توانايی لازم را دارم و  تماد بيشتری مي من که در دانشکده زبان بودم يک مقدار به من اع

های يک پله بالاتر شدم و آن طيف بالاتر دانشکده علوم بود از جمله آقای حسينی و توانم خودم را کنترل بکنم و وارد طيف مي 
 های علوم بودند.  ی و اينها از بچه بعضی از دوستانی که به شهادت رسيدند مثل شهيد نيلفروش زاده و شهيد موحد

های ديگر بودند و  های علوم قوی تر از دانشکدهها و هم مذهبی تمرکز اصلی دانشکده علوم بود که در جريان مبارزه هم چپی 
را در  های ديگر هم نيرو بگيرند و آنجا يک هسته ای درست بکنند. مثلا من هسته دانشکده زبان  کردند از دانشکدهتلاش مي 

شدند و علوم مرکز ماجرا  ارتباط با دانشکده علوم داشتم و دانشکده علوم تربيتی و تربيت بدنی و امسال آن هم به علوم وصل مي 
 بود.  

تقويت شد گفتيم که ما نيروهای مذهبی مسلمان هستيم و برای مبارز بايد ايده و جهان بينی داشته  سازمان اسلامي وقتی کمي 
تواند يک مبارز خوب  ها هم يادگرفته بوديم و هم خودمان به اين نتيجه رسيده بوديم که يک فرد مسلمان نمي باشيم و از چپی 

بينی   و يک جهان  بدهد  قلب  قوت  او  به  و  اعتماد کرد  آن  به  بشود  که  روشن  و  ايدئولوژی کاملا شفاف  يک  اينکه  مگر  باشد 
ای فلسفی شديم و تصميم گرفتيم که در آن گروه پنج نفری که که  هدرست ارئه کند. در بحث جهان بينی ما ديگر وارد بحث 

گروههای زيادی در اين مجموعه تشکيل شده بود عمدتا کتابهای شهيد مطهری را شروع به خواندن کردند و برای کارکردن قرار  
آقای شريعتی را مي مي  کتابهای  بعد در مورد آن بحث مي گذاشتيم هر چند هفته يکی از  و  اينها  خونديم  ديديم  بعد  و  کرديم 

های دکتر شهيد مطهری خوانديم که کتاب خيلی  کافی نيست و رفتيم اصول و روش فلسفه رئاليسم علامه طباطبايی با پاورقی 
 برای ما بود.  مهمي 

پيش  اين کتابها برای من بسيار مهم بود و هسته ی اوليه ی شکل گيری شخصيت اصلی عقيدتی و سياسی ام حالا غير از آن  
های مذهبی داشتم، در اين جلسات شکل گرفت که اصول فلسفه و روش رئاليسم علامه  زمينه ذهنی دوران بچگی که در بحث 

به عنوان  کرديم اين ماجرا ازاين قرار بود که کتاب علامه طباطبايی در حقيقت برای  اولين بار فلسفه اسلامي طباطبايی را کار مي 
برای جبران خلع جهان بينی فلسفی بود که  کرد. محتوای کتاب فلسفه ی اسلامي معرفی مي   رقيب سرسخت فلسفه مارکسيستی 

انگيزه  چپی  و  بود  آيند  ما خوش  بود و خيلی برای  مارکسيستی  ديدگاه ضد  اين کتاب يک  نتيجه  و در  نداشتيم  ما  و  داشتند  ها 
را خدا جهان را آفريده و برای چه اصلا ما زندگی  های فلسفی شناخت جهان و اينکه چ داشتيم که بدانيم که اسلام در بحث 

توانيم به اين سوال بپردازيم که چرا بايد مبارزه  کرديم اين سوال را اگر نتوانيم جواب بدهيم نمي گويد. فکر مي کنيم چه مي مي 
 کنيم  و چرا بايد عدالت حاکم باشد.

ا آنها سر و کار دارم بسيار کم رنگ شده و آنهايی که بيخيال اند  در بين دانشجويانی که من بالان متاسفانه حنای فلسفه اسلامي 
های وجود و عدم  بخوانند و وارد بحث خب بيخيال اند و آنهايی که بسيار فعال هستند حاضر نيستند يک کتاب فلسفه اسلامي 

مي  ترجيح  بشوند،  اينها  بحث و  در  ندهند  اظهار  سياسی  مباحث  و  راست  و  چپ  چالشی  بسيار  اظهار  های  ولی  بکنند  ظر 
رسد که اين انديشه ی به ظاهر يک دريای  ی جريان قبل از انقلاب هستم به نظر مي نظرهای سياسی آنها با من که دست پرورده 
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آن   در  ما  که  تحليلهايی  و  کتاب  آن  وليکن  ندارد.  با وجود گستردگی اصلا عمق  و  متر هست  پنج سانتی  با عمق  اما  گسترده 
شکل گرفت و بعد من  کرديم واقعا به ما عمق ايدولوژيک بخشيد و بعد الحمدالله فنداسيون محکمي مي جلسات با آن کتاب  

 بيشتر از دوستان ديگر روی اين قضيه حساسيت پيدا کردم.  
هم در حد من اينقدر با سماجت کار فلسفی نکردند و در نتيجه باعث شد که من يک ذره  های سازمان اسلامي بعضی از بچه 

به پژوهش متفاو به جايی رسيد که من تمرکز روی مباحث  ت از مجموعه دوستان  های فلسفی خودم ادامه بدهم و ديگر کار 
که   زمينه علاقمند شدم  اين  به  آنقدر  فلسفه غربی  و  نئوليسم  فلسفه  اگزيستانسياليسم،  فلسفه  مارکسيسم،  فلسفه، درک فلسفه 

گويم که من الان استاد تمام رشته عربی هستم و در مقطع دکتری بيست سال  های رشته عربی مي گاهی وقتها سر کلاس به بچه 
پنجاه برابر عربی هست و به خاطر همان پشتوانه ی قوی که از آن دهم ولی توانم برای فلسفه اسلامي هست که دارم درس مي 

 زمان شروع شد.
های چپی مطرح کرديم ولی نه به اين  را در برابرگروه بعد از آن که اين انسجام را پيدا کرديم و جلسات تشکيل شد و خودمان   

کرديم حداقل در بعد مبارزاتی همکاری  معنا که بخواهيم با آنها درگير شويم و از رژيم شاه غافل بشويم يعنی ولی تلاش مي 
پيدا کرد که در اوايل    های چپ تا زمانی ادامههای مذهبی دانشگاه با گروه خود را ادامه بدهيم و همکاری من و بعضی از بچه 

 من دستگير شدم و زندان رفتم و بيست تا دانشجو بوديم که با هم زندان رفتيم.   1357سال 
های وحشتناک دارد ولی  دانستيم ساواک سيستم مخوفی هست و شکنجهدر عين حال که ما مي   1356نکته ديگر اينکه در سال  

ک سری کارها را با گستره بيشتری در دانشگاه انجام بدهيم و انسجام بيشتری از نظر روحی و روانی آماده بوديم برای اينکه ي
ها جا کرديم که او را جذب کنيم و در يکی از اين هسته های هم کلاسی صحبت مي رفتيم و با يکی از بچه داشته باشيم. اگر مي 

و به اين حد از اقتدار روحی و روانی رسيده  ترسيديم که حالا اين ممکن هست ما را لو بدهد  بدهيم خيلی ديگر از اين نمي 
بوديم که بايد مبارزه کرد ولو که حتی برای کشته شدن و شکنجه شدن زندگی ما تمام بشود و در عين حال که انسجام نيروهای 

مي  وليکن همچنان تلاش  بود  آمده  به وجود  نکنيم که چپی مذهبی  برخورد  ای  گونه  به  که  دشمکرديم  ما  کنند  فکر  آنها  ها  ن 
 هستيم. 

 زندان

شود گفت ما درس و مشق را کنار گذاشته بوديم و شبانه روز دنبال مبارزه بوديم، سازماندهی  تقريبا مي   1356بعد از شانزده آذر  
کردم همه شهيد شدند. آقايان دهاقين،  نيروها، جلسه گذاشتن و اعلاميه پخش کردن و آن مجموعه ای که من با آنها کار مي 

آنها کار مي عباس حميد با  ما  قياسی، توکلی دوستانی که  تقويت  ی،  مبارزه  برای  ما  اينکه روحيه  برای  کرديم و شهيد شدند. 
بشود و جنبش دانشجويی به معنای واقعی خود را نشان بدهد بيشترين کار ما ايجاد بل بشو و شيشه شکستن در سلف سرويس  

مي  قرار  ناهار  موقع  سلف  در  و  سابود  يک  و  مي گذاشتيم  وعده  هم  با  را  در  عتی  بود،  مشخص  هم  کدام  هر  جای  و  کرديم 
کرديم که پس و پيش نشود  کرديم فرضا رأس ساعت دوازده و چهل دقيقه ساعتهای خود را تنظيم مي مجموعه سلف تقسيم مي 

ی هست بعد وقتی  شد با يک صدای کوچک که ککوبيديم و بعدا کسی متوجه نمي گرفتيم و روی ميزتق تق مي و ليوانها را مي 
شد و محکم تر و ديگر يک فضای التهابی را در سلف ايجاد  شد به تدريج قوی مي صدای ليوان از جاهای مختلف شنيده مي 
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ترسند و آن وقت ليوانها را تو  شدند که بروند و مي هاج و واج هستند، يک سری بلند مي ديديم يک سری کردند بعد که مي مي 
مي شيشه مي هزديم و شيش ها  را  مي ها  بيرون  و  مي شکستيم  و چهارتا شعار هم  ميدان  زديم  وارد  دانشگاه  گارد  بلافاصله  داديم 

 شديم يعنی اصراری نداشتيم که درگيری با گارد ادامه پيدا کند. شد و ما پخش مي مي 
شجو که در يکی از اين تظاهرات ما رخ داد تا اينکه در زندان ما بيست نفر دان  1356اين اتفاقات به تدريج از شانزده آذر سال  

ديگر تصميم گرفتيم که کار را به بيرون از دانشگاه بکشانيم و يک گروهی را درست کرديم و عليه شاه شعار داديم و بعد از در  
برويم  رويم به عنوان تشيع جنازه گفتيم  شرقی دانشگاه وارد هزار جريب شديم يک تابوتی هم آماده کرده بوديم که بيرون که مي 

شدند با ما همکاری بکنند. خلاصه يک تابوت هم  شدند و شايد حاضر نمي هاج و واج مي که جو دستمان بيايد و مردم خيلی 
راه انداختيم و البته آن تابوت پر از سنگ و چماغ بود و از قبل آماده کرده بوديم و تظاهرات را ادامه داديم و لا به لای اشهدان  

توانيم ادامه بدهيم و به جای تخت  داديم تا به دروازه شيراز رسيديم و ديديم نمي عار عليه رژيم شاه هم مي لااله الاالله مثلا ش 
 فولاد چهارباغ رفتيم که آن جا تمرکز و رفت و آمد بيشتر بود. 

کردند  ته شليک هوايی مي گارد دانشگاه اول در درب شرقی با ما درگير شده بود و ما آنها را رانديم و و ترسيدند و فرار کردند، الب
و ظاهرا دستور تير نداشتند بعد با ساواک و نيروهای امنيتی بيرون تماس گرفتند و اوايل چهارباغ بالا ما به پپسی کولا رسيديم و  

نبود.    هايی که مال مردمها و مراکز دولتی مهم بود و شرکت ها را شکانديم و برای ما بانککل پپسی کولا را خورد کرديم، شيشه
کرديم و مبارزه مهم بود و افراد  بيت المالی که در اختيار شاه بود به نظر ما مال بيت المال نبود يعنی اصلا به اين چيزها فکر نمي 

را بشکنيم ترجيح مي  مغازه يا خورده فروشی  اينکه شيشه  به جای  و  بدهند  به شکلی خود را نشان  بايد  مبارزه  به  در  که  داديم 
شد به اين  گان دولتی حمله کنيم. آن زمان پپسی کولا بود و بعدا اسمش زم زم شد، کوکا کولا دولتی تلقی مي بانک يا يک ار
 های آن را شکستيم.جهت ما شيشه 

يک دفعه ديديم چند تا ماشين ريوی ارتشی بزرگ آمدند و با ما درگير شدند که من در چهارباغ به کوچه بغل پپسی کولا فرار  
رتشی که با ژسه آمده بودند از ارتش کمک خواسته بودند، نيروهای امنيتی دنبال من بودند که من را بگيرند که  کردم و چندتا ا

من رفتم در خرابه ای که از آنجا فرارکنم و به خيابان نيکبخت بروم که آن موقع اسم خيابان داريوش بود. در خرابه رفتم تا از  
بالا رفتم و ديدم يک گروه از همان ارتشيها در خيابان نيکبخت هستند و در يک  روی ديواری که مجاور خيابان داريوش بود  

لحظه ی خاصی که برای من خيلی مهيج بود در آن مبارزه روی ديواری قرار گرفتم که دو سری  سه چهار نفر از خرابه و سه  
کشيم و من تير را ديدم به سمت من نشانه  مي گفتند دستها بالا، همان جا بمان والا  چهار نفر هم از خيابان هر دوتا به من مي 

 گفتند پايين بپر.توانستم به اينها بگويم که به من مي گرفتند و زبانم بند آمده بود و نمي 
زنند ولی به هر حال در خرابه افتادم و اول سه نفر  خواهم فرار کنم و مي کنند مي ديدم اگر از آن طرف پايين بپرم فکر مي من مي 

بردند کلانتری پنجاهرم که الان    پنج بودند، بعد هفت هشت نفر آمدند و من را لگدمال کردند و خيلی کتک زدند و کلانتری  
نج ساعت روی پا نگهم داشتند و دستها و صورت رو به ديوار و پاهايم بالا بود که حتی يک لحظه  دانم کجاست. آنجا هم پنمي 
شدم کسی  خواستم پايم را جا به جا کنم و روی آن پام به ايستم چون ديگر خون در پام مرده بود و داشتم روی زمين پرت مي مي 

من سرم خورد به ديوار و شکست و خون بيرون زد. بعد رئيس    که پشت سر من ايستاده و مراقب من بود با قنداق تفنگش زد و 
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زد. من پنج يا شش ساعت سر پا بودم  چرخاند و با زنجير من را رو به ديوار ايستاده بودم مي کلانتری با زنجير آمد و زنجير را مي 
 و بدنمم غرق خون بود. 

خوانيد و برای من  وانم يکی از آنها داد زد مگر شما نماز مي خواهم نماز بخآن زمان من داد زدم که به رئيس کلانتری بگوييد مي 
خواهند  کنند کمونيست اند و مي تداعی شد که رژيم شاه بين نيروهای مذهبی دقيقا جا انداخته بود که آنها که با ما مبارزه مي 

ماز بخوانم و بعد رئيس آمد و  کرد و من گفتم چه بخواهيی و چه نخواهيد من بايد نکشور را کمونيستی بکنند.کسی باور نمي 
بر اثر کتکهايی که من آن روز خورده بودم سه روز خون استفراغ مي  کردم که وضع خوبی  گفت حالا بگذاريد نماز بخواند. 

در خيابان استانداری بردند که  کردم شايد بميرم و بعد سه روز هم ما را با يک وضعيت بسيار وخيمي نداشتم و واقعا فکر مي 
 کز شهربانی هست.حالا مر

آنجا ده بيست نفر در اتاق بازداشت بوديم که نور نداشت و يک پنجره ی کوچکی که تنها روزنه ی ورود اکسيژن اين پنجره بود  
ايستاديم که بتوانيم نفس عميق بکشيم و بعد دوباره ته صف  و قد من هم کوچک بود و ما به نوبت و به صف دم اين پنجره مي 

رسيد خلاصه وضعيت بدی بود که بعد ما را به زندان منتقل کردند و در زندان بيست نفر  م قدم به پنجره نمي گشتيم. من هبرمي 
دانشجو بوديم که دستگير شده بوديم از ما بيست نفر، پانزده نفر چپی و کمونيست ، چهار نفر مذهبی  بودند و من جزء چهار  

را دوست  نفر خيلی همديگر  بيست  وليکن هر  بودم  مي مي   نفر  ولی  ذاشتيم  ميگ  احترام  به هم  و  بالاخره  داشتيم  که  دانستيم 
 کند. عقايد ما فرق مي 

های بيرون زندان قرار بگيرم با خواهرم هماهنگ کرده بودم چون ما هيچ ارتباطی با بيرون  های فعاليت من برای اينکه در جريان 
های سياسی به حساب نياييم ما را در بند  ه به اصطلاح ما جزء امار زندانی نداشتيم نه راديو و نه تلويزيون مطلقا نبود و برای اينک

ها با هم بوديم حتی در اتاقی که من بودم آقای  ما همچنان با چپی   1357چاقو کشها و قاتلها بردند. در آن دوران زندان اول سال  
ود. يک روحانی ديگر داشتيم که شاعر بود و  محمد تقی رهبر نماينده اصفهان و امام جماعت موقت اصفهان هم اتاقی من ب 

ها هم  کرديم توی و با چپی داشتيم جواد محدثی که الان در قم هست و شعرهای ايشان را در زندان حفظ مي خيلی دوستش مي 
نداشتيم    کرديم. قلم و کاغذم مطلقا ممنوع بود يعنی ما هيچ قلم و کاغذ و کتابی نداشتيم راديو نداشتيم تلويزيون همکاری مي 

 توانستيم با هم حرف بزنيم که به هم روحيه بدهيم.فقط جسته گريخته مي 
از همه بود که بعضی حتی مي  قوی تر  دانشجويان روحيه من  آنها  نشستند گريه مي بين  به  و  ميزدم  و وارو  کردند ولی پشتک 

ئيس اتاق ما که يک قاتلی بود که دو نفر را  کردم مثل اينکه جشن عروسی هست که به آنها روحيه بدهم. يادم هست روانمود مي 
کشته بود و قرار بود او را اعدام کنند ولی بعد عفو ملوکانه خورده بود و حبس ابدی بود و تا آن زمان دوازده سال زندانی کشيده 

 بود به اسم آقای رضايی که با من خيلی رفيق شده بود.  
نشست . در اتاق ما دوازده تا تخت سه طبقه ای بود  زندانی کشيده بود بالا مي رئيس اتاق يعنی زندانی که حدقل ده سال به بالا  

کرد  رسيد بعد اگر دو سه سال زندان او ادامه پيدا مي کشيد کف خواب بود، تخت به او نمي و کسی که دو تا سه سال زندانی مي 
خوابيد. اين سلسه مراتبی بود آن وقت  تر مي تخت طبقه اول و بعد شش هفت سال طبقه دوم و ديگر ده سال به بالا طبقه بالا

کرد و فرمان او مثل شاه لازم الاطاعه بود. يک بار من را دعوت کرد آن بالا بشينم  نشست واقعا پادشاهی مي شخصی که بالا مي 
خيلی تعجب  کردم يعنی انگار توی کاخ شاه همچين حالی بودم که يکی از رئيس اتاقها آمد من را ديد و  و من داشتم سير مي 
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کرد که چرا به من اجازه داده آن بالا بروم برم، چون کسی مجاز نبود بالا برود و به او گفت اين جوجه دانشجو کی هست که تو  
آيد درسته که از نظر تو يک جوجه است ولی روح بزرگی دارد و  گيری، گفت من از خاقانی آنقدر خوشم مي اينقدر تحويلش مي 

 کشد.ت سال به اين زندانی بدهند اين مي کنم اگر بيس من فکر مي 
 


